س 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يا من تمل لعباده بجهاله وجلاله, وأراهم نفسه في صنائعه وفعاله. ثم احتجب بشعاع 
نوره, فظهر في غيبه وغاب في ظهوره. عرف بجمعه بين الأضداد. منه المبدأ وإليه المعاد. 
نحمدك على کل حال. ونصلی على ند سيّد الأنبياء وآله خير آل. 

ما بعد. فيقول المعتصم بحبل الله المؤمن الهیمن, محمد بن مرتضى المدعو بمحسن -نوّر 
الله عيني لبه" لعاينة الا سرار وتلق الأنوار ‏ : هذه كلمات مؤزونة(" انتزعتها من 
كلمات مكنونة كنت صنّفتها قبل ذلك في جملة ما ليس من قبيلها, خلصتها من ذاك'" لیا 
سبيلها بتر تیب أحسن وتقرير أتقن. وهي من علوم أهل العرفة وأقوالهم, ألفتها نقلاً ووصناً 
من دون الصاف بأحواهم, تحتوي على لباب معارف العارفين وزبدة أصول أصول الدين. 

راستشهدت لماقدها التقلين كتاب الله وعترته" الصطفین(۵؛ لملا بظر" بها الجزاف 


۱ هن على بن الحسين ف قال: «إنّ للعيد أربعة أعين: عينان یبصم بهما أمر آخرته. وعينان يبصعر بهها 
أمر دنياه, فإذا أراد الله عزرجل بعبد خيأً فنع له العبنين اللتين لي قلبه. فابصم با الغيب». [الترحيد 
للصدوق 8 . ص ##”, باب القضاء والقدر والفتنة ] 

۲ إن المراد من كونها طرونة ها (أي هده الكلمات) لمزتها وعلرٌ قيمتها. قد أخزنها اق تعالى له فان 
الشىء المزیز عند الشخص بنزنه ويصونه عن غيرء. نا بالنسبة إلى أولياء الله فحلومة. 

۳ دار ذلك. 

۴ في معنى العقرة أقرل: وفي معاني الأحبار للصدوق له قال: حكى اد بن بحر الشیبانی, عن محمد بن 
عبد الواحد صاحب أ العباس تغلب لي كتابه الذي مبأء كاب الافوئة أنه قال: حدئنى أبوالباس تعلب. قال؛ 
حدئنی ابن الأعرابي وقال: العترة قطاع المسك الكبار في النافجة وتصغيرها عتيرة, والعارة: الريقة العذبة 
وتصغيرها عتيرة:؛ والعارة شجرة د تنبت على باب وجار الضب وأحسبه اراد وجار الصبع. لذن الذي للضب مكو 
وللضبع وجار. قال تغلب: فقلت لابن الأعرابي فا معنى قول أب بكر لي السفيفة؛ «نحن عترة رسول الله 23۴ » 
[النجاية فى غريب المد يت. ۳۰ ۳ س ۱۷۷ شرح نيج البلاخة لابن أبي | الحديد, ج ۶ ص ۳۷۵) قال آراد بلدئه 
وبيضته وعترة تد كا لاحالة ولد فاطمة كاه . [ممانى الأخبار. ص ]٩۱‏ 

5-لى لسان العرب: «دصغوة كل شی»: خالصه. والصفوة (بالکسم): يار الشىء وخلاصته وما صفا مله 
راستصن الشی»: واصطفاه: اختاره. والاصطفاء: الاختيار. افتعال من الصفوة. [لسان العرب.ج ۱۴» ص ۶۲*] 


يو 


۳۳ 


۳۴ مهمو عد رشائل (۳] 


ومين من أحکت له معانیها وحقّت ند یه حفاثتها. خلص من الشبه و الشکول. و حصل له 
عن العاقد الفكوك. وجمع له بين الأضداد. و تخلص عن المراء واللداد. واتفقت عنده الآراء 
مع كثرة شعبها المتباعدة, والتأمت لديه الأهواء مع شدّة اختلافاتها الباردة!" 

إذ بها يكشف عن وجه الحق في المذاهب التي هم فيها مختلفون. ف فيحق الح ویبطل 
الباطل ولو كره المجرمون: فإنّها ليست إلا بحرّد القال والقيل, كفصّة العميان والفيل. إلا 
أن نلك كانت نفقد البصر وقلة التحصيل. وهذه لفقد البصيرة والجهل بالتأويل وححسبنا 
الله ونعم الوكيل. 


[۱] کلمة 
بها یجمع بين امتناع المعرفة والرژية وبين |مکانهما 
اگر جه كروبيان ملا اعلى در مام وات 6 1 مقرّبان عضرت عليا به 
قصور «ما عرنناك »۳۱ ' معترف و کر یمة: دلا تذ رکه الصا(" "هر بیننده را شامل است 
و نض: «انّ الله احتجب عن العقول .كما احتجب عن الابصار»: رانندة هر ببنا و عاقل ١‏ اما 
شير مردان قن ول بت ۱۳۵ ز: «ل أعبد رب م أرو»!* أ می‌زنند و قدم بر جادة: «لو كشف 
الفطاء ما ازددت يقيناً» ۳ [بر ] می‌دارند 


« إن المراد من المصطفين. هم الا الذين اختارهم اف تمالی من جمیم خلفه. صفوة. أى جملهم صفوة المنلق, 
فهم ا فى امخلق الأول وهو عام الأنوار والاروام, وی سائر مرانب الخلق إلى خلق ام الأجسام والكون فى 
الأرحاء الطاهرة والأملاب المطهرة فهم باس المصطفون. أي م بصطف الله أحدا. کہا اصطفاهم؛ بل ونم بمطف 
احدا من خلقه, حن من الأنبياء السابقين. الا لأجل متابعتهم والانتام بهم. والوفاء م ما عاهد علبه الله من 
ولاينهم. [لأنوار الساطعة ف شرح زيارة ا مامه ج ص ۲۸۷ 

١-مر:‏ البارزة. 

1 -مناقب آل أبي طالب ج ۱ ص ۱6۵ غار الاتوار. ج ۸ص ۹ Af‏ 

۳ - بار الأتوار ج ۸ ص ۰۲۲ ١‏ مراة العقول, ج ۸ ص 2۰۱۴۶ ۱. 

۳ الانعام: ۱۰۳. 

0 تحف العقول؛ ص ۲۴۵. 

۶ ختحماص: ص ۲۳۶. 

۷ ارشاد القنوب. اباب ۱۳۷ صرح مالة کنمه. ص ۵۲ 


۳۴ 


الکلمات المخزونة ۲۵ 


بلی| به کنه حقيقت راهی نیست؛ جرا که ار محيط است به همه جيز؛ بس محاط به 
چیزی نتواند شد و ادراك چیزی بی احاطة به آن صورت نبندده فإذن: الا ريطن په 
علما» 0 . و لهذا طالبان تصوّر حقيقت را به دور باش: «و حدر كم الله َفْسَهُ مر نفسَه»! ۲ می‌راننده 
نا طلب محال نکنند: «تفكروا فی آلا اله. ولا تفكروا فی الله؛ فلکم لن تقدررا قدره»۳۱. 
فدع عنك بحراًء ضل فيه السوابح(۲ .ابه اعتبار تجلی در ظاهر اسماء و صفاث. در هر 
موجودی روبی دارد و در هر مرآنى جلوه می‌نماید: نَأ ونر رجه له “. «ولو 
أنكم أدليم !7 بحبل إلى الارض السفلى طبط على اله »". و اين تجلی: همه را" هست: 
لیکن خواص مي‌دانند که چه مى بينند. 

حضرت امام حسين ل می‌فرماید: «تعرّفت اي في کل شيء. فرأيتك ظاهراً في کل 
شي »ا وعوام نمی داليل' ” که جه می بینند: ی فى مزيه صن [ لْقَاء + سم ۳ بم ألا نه یک 


۱ ۲1 NLL o 
ثي, حيط » .و شک نبست که حضرر شىء) غبر تصور حفیفت آن شیء است.‎ 
E من نمی‌دانم جه در جه فلى‎ 


اا eS‏ ر ی 7 رم 2 اي 2 0 
«سَتْرِمهم ياتتا في فان وف الْمسِيِمْ خی ین هم أنه الحقَّ»!"". يعني سأكحل عبن 


1 
؟ آل عمران: ۲۸ و ۳۰ 

۳ تحار الأنوار, ج ۶۸, ص ۳۲۱ کشف المقاء. ج ۱. ص 2۰۳۱۱ ۱۰۰۵. 
۴ مرح : نبج البلاغة لابن أبى الحديد. ج ۳ من ۱ ۷ 

۵ -القرة: ۱۱۵. 

۶ الصدر: دلیت. 

۷-بمار الأنوار, ج ۵۵ ص ۱۰۷ ح ۵۴ 

۸ -مر: را همه 

۶ بعار الأثوار. ج ۴ص ۱۴۲ م‎ ٩ 

٠‏ -مر: ی بینند. 

۱ - فسلت: ۵۴ 

۲ -مر: أن حقیقت است 

۳ _لصّلت: ۵۳, 


۲۵ 


۳۶ مجمرعه رسائل (۳ 


بصيرتهم بنور توفيق وهدايتي, لیشاهدونی بها في مظاهري الا فاقية والانفسية مشاهدة 
عیان؛ حنی يتبين لهم أنه لیس في الآفاق ولا في الأنفس, إل آنا وصفاتي وأسمائي. وأناالاوّل 
والآخر والظاهر والباطن. ثم أكّدء بقوله: «أ 4 كف بِرَيْكَ ئه عل کل ی ء تبید:(٩‏ 
على سبيل التعجب. 

وقال أمير المؤمنين نهة: «إنّ الله نجل لعباده من غبر أن رأوه. وأراهم نفسه من غير أن 
یتجلی طم» بعني أظهر ذاته في مرآ کل شي بحبث يمكن أن بری رژية عيان من غير أن 
رأوه بهذا التجلى رؤية عيان؛ لعدم معرفتهم بالأشياء من حيث مظهريّتها له" واها عين 
ذاته الظاهرة'" فيباء «وأراهم نفسه»؛ أي آظهرها هم لي آيات الآفاق والأئفس, من حيث 
پا شواهد ظاهرة له ودلائل باهرة عليه. فرأوه رؤية علم وعرفان «من غير أن بتجل 
هم»؛ أي من غير أن يظهر ذاته فيها عياناً, بحيث يعرفون أُنَّا مظاهر له ومرايا لذاته وأنّه 
الظاهر فسا بذاته. 

ذرّه در آفتاب می‌گردد ر صررت آقتاب مى بيند؛ اما نمی‌داند که جه مى بيند. ر ماهی 
كه حياتش به آب است؛ بى خر از آب می‌باشد. 


ماهیان بحر تو جائهاى ما بحر جو يان جا به جا و جو به جو 
ما شده جویای"" تو از هر طرف تو نشسته در برابر رو به رو 
روی تو دائم به سوی ما و ما در طلب يران و جویان سو به سو 
با دل ما در تكلم روز و شب در سراغت می‌درد دل كو به كو 
در همه جا هستی و جایی نئى سر پر اریم از و و كويت کو(۵ 
۱ - فصلت: 2۳۲ 

۲ - ۰۱ - له 

۳- الفب: الظاهر. 


۴ المصدر: جویان. 
۵ دیوان مزلف 8 ج ۳ ص ۱۱۸۷ غزل شمار: ۸۲۰. 


۶ 


الکلمات المخضزونة ۳۷ 


[۲] کلمة 
بها تجمع "" بين ظهوره سبحانه!" وخفائه 

هستی او پیداتر از هسنی!" سایر اشیاست! زیرا که هستى او حفيفى و به خود پیداست. 
و هستی سایر اشياء مجازی و به او هويدا: «اللّهُُورٌ ارات والرض». نوره چیزی 
راگویندا" که به خود پیدا و بيدا كنندة ساير اشياء باشد. مبدأ ادراک همه اشياء. هستی 
است هر جه را(" ادراک كنى؛ اول هستی مدرک شود. اگر جه از ادراک اين ادراک 
غافل باشی و از غايت ظهور مخفى ماند. ادرااک مبصر بی واسطة نور دیگر؛ چون شعاع 
صررت نبندد؛ با آن که شماع از غایت ظهور در آن حالت غير مرئی می‌نماید؛ تا آن 
که" طابفه [ای ] انکار آن می‌کنند. [و] نور ی که واسطة ادرا ک شماع برد بر آن قياس 
بابد کرد: «نُورٌ على تور بي الله ورو ص یاه( 

قال بعض العیء(*: دولا تعجب!۳٩‏ في" اختفاء شي» بسبب ظهوره؛ ۳ 
الأشياء فا تستبان بأضدادها. وما عم وجوده. حب لااضدّ له عر إدراكه»"'. 


۱ مر: تجمع ببا, 
ادناه 

٣‏ مر: + همه. 

؟-الترر: ۳۵ 

۵ -مر: می‌گو بند. 

۶ مر: را 

۷-دا: - أن که. 

۸-الوز: ۳۵ 

٩‏ دا مر: ‏ قال بعض الملماه. 
۰ ل الصدر: تعجب. 
اال كلو ف 

١‏ ول المعو فان. 

۳ جامع السمادات: ج ۳. ص .۱۳٩‏ 


۳۷ 


۳۸ مجمو غه رسائل (r)‏ 


اگر خورشید بر يك حال بودی شعاع او به يك منوال بودی 


ندانستی کسی كاين رانو اوست نبودي هیچ فرق از مغز تا پوست 
جو نور حق ندارد نقل و تحویل نباند اندر آن تفییر و تبدیل 
تو پنداری جهان خود هست دائم به ذات خويش پیوسته فائم 
جهان جمله فروغ نور حمق دان حقّ اندر وی ز پیدایی است پنهان!۲ 


قال أمير المؤمنين بنية: «م تحط به الأوهام؛ بل تجلي طابها. ومها امتنع منها»!". 
وقال عة ]: «ظاهر في غيب رغایب في ظهوره». 
وقال إلا : «لا تجبّه البطرن عن الظهور, ولا يقطعه الظهور عن البطون»۳. 
برون از جار و نه در جار و نه بيداست يار من 
به هر یک رو کنم از شش جهت گردد دو ججاراث من 
به پیدایی نهان است و بود در اولى آخر 
به جمع بين اضدادش گره وا شد ز کار من ا۶ 
۰ 


شهید علیدا من رجوت شهوده رقیب علینا من بغینا وفوده(۷) 


[؟]كلمة 
بها يتبيّن معنى الوجود و انه عين الح سبحانه 
شک" نيست که هر جه غير هستی است» در هست شدن و هست بودن؛ محتاج است به 
١‏ لى الصدر: بابد ذات او تغيير و بدیل. 
۲ گلتن راز: ص ١ل.‏ 
۳ نيج البلاغة: الخطبة .١86‏ 
؟ لبج اللاغة: الخطبة ۹۵ 
© -ف المصدر: دجار. 
۶-دیوان مؤلف با بع ؟. ص ,٠٠٠١‏ غزل شمارة ۷۵۵. 
۷-دیوان مزلف کیا ج *. صن ۱۲۴۷ خزل سمارة ۸۵٩‏ 


۸ -الف: کک 


۲۸ 


الکلمات المخزونة ۳۹ 


هستی و هستی به خود هست است؛ له به هستی دیگر. و هر جه محناج است؛ نه حنی است! 
بس حقٌ هین هستی باشد که به خود هست است و همۀ جبزها به او هسنند» چون نو رکه به 
نفس خود روشن است» نه به روشنایی دبكر. و روشنایی همة جيزها بدوسثء پس همه 
جيزها به حقٌ محتاجند و حلٌ از همه جيز غنی است: رال الق ار الرا4». 
كريم سخن نفز كه مغز سخن أست 

هستی است که هم هستی و هم هست كن است 

و از اینجا ظاهر می‌شود سر معيت حمق با اشياء؛ جه هبج چیز بی هستی نمی تواند بود. 
و از اینجا نیز ظاهر می‌شود که هستی: واجب الوجود است و قائم به ذات خود و منعیّن 
به ذات خود؛ جه اگر ممکن بودی با فالم به غير با متعيّن به غیره محناج بودی به غبر. و غبر 
هستىء كاثناً ماکان؛ محتاج است به هستی» بس تفدیم شی« بر نفس لازم آمدی, پس هر جه 
جر هستى است؛ فام است به هسنى و هستی فائم نبست به هیچ چبز؛ بس هستی که عين حمق 
است دليل است بر ححقٌ؛ كما فال امير المؤمنين نظة: «يا من( دل على ذاته بذاته» !"أ 

چون دهان دلبران در هست ونیست ١‏ خود بد بود خود كواهى می‌دطد 

و از آنجه گفتيم معلوم شد که هستی: بسيط است من جمبع الوجوه!": جه اگر مركب 
بودی؛ محتاج بردی به اجزه و هر یک از اجزاء محتاج بودی به اوه پس تقدم شىء بر 
نفس لازم آمدی. 

و نبز معلوم شد که هستی له همین معني مصدری ذهنی است که از آن تعبیر به کون 
و حصول و نحق می‌کند! "! جراکه ابن امری است اعتباری که وجود ندارده الا در ذهن 
و به اعتبار معتبر؛ و هستی ‏ چنان که گفتیم محفق حفایق و مذوّت ذوات و محتاج إليه 
اشپاست. و این معنای ذهنی وجهی است از وجوه و عنوانی است از عنوانات او. و چون 


١_داء‏ مر: ‏ با من. 
"حار الأنوار. ج ۸۴.ص ۰۳۳۹ ح .۱٩‏ 


۳۲- الف: جيم الوجود. 
۳ مي‌کند. 


۳۹ 


۳ مجموعه رمائل (؟) 


هستی: متعبّن به ذات خود است» مفهوم کلی نتواند برد که او را افراد متعدده باشد: جه 
ممننع است تعدّد و انفسام مر حفیقت شىء راء الا به امری خارج از آن حفيقت که مو جب 
تعن افراد او شود و ممیّر بعض از بمض باشد. 

و لذلك قیل(: «صصرف الوجود. الذي لا أتممنه كلما فرضته ثانياً. فاذا نظرت. فهو هو 
شبد الله آنه لا اله الا هو»!؟. 


هم توبياى قديم و فرد و اله وحدت خويش را دليل وكواء 
كهد لل لو انو نو بو بحو وحده لا إله إلا الله هو 
[؟]كلمة 


بها يتبيّن أن لا مهيّة للحقّ سبحاف سوى الوجود 
بل لآ موجود بالذات سوى الوجود 

لو كان لله سبحانه وجود ومهية سوى الوجود, لكان مبدأ الكل ائنين. وکل اثنين حتاج 
إلى راحد یکون مبدأ ياء وافمتاج إلى المبدأ لا يكون ميدأ للكل. 

إن قيل: ان" المهيّة موصوفة" ", والوجود صفة. والوصوف متقدء!” على الصفة القائمة 
به. فالمبدأ الأول واحد هو المهيّة. 

قيل: المهيّة على تقدير تقدّمها على الوجود لا تكون موجودة, فإذن مبدأ الموجودات 
غير موجود وهذا حال. 


بل تقول: لا مو جو د بالذات سوى الوجود؛ إذ ء وجد شىء غير الوجود بالذات!”, ناما 


۱-مر: -قیل. 

۲ المكمة التمالية ج ؟. ص ۱۱۳۴ تفسير الالوسي ج ۷ ص ۲۷. 
مرا دم -ان, 
۴ -مر: موصوف. 
۵ دا ف: مقدم. 


۶-مر: -بالذات. 


الکلمات المخزونة ۳۱ 


أن یکون رجوده زائداً علیه. فیلزم أن پکون له وجود قبل وجوده؛ لأنّ ثبوت الشىء 
للشيء فرع لثبوت المثبت له أو جزه له. 

ونتقل الكلام إلى الجزء الآخر. وهكذا إلى أن يتسلسل وهو حال. 

نعم! للعقل أن ينتزع من سائر الوجودات معنى غير الوجود. لت أقول منفكًا عنه؛ 
فان الكون في العقل وجود عقلي. كما أنَّ الكون ني الخارج وجود خارجي؛ بل آقول من شأنه 
أن يلاحظه وحده من غير ملاحظة الوجود. وعدم اعتبار الشىم ليس باعتبار لعدمه. 
وذلك المعنى یستی ب «المهية» و «العين الثابت». وهي ليست بوجودة بالذات؛ بل بالعرض, 
أي بتبعيّة الوجود. لا كما بتبع الموجود الوجود: بل کبا بتبع الظلّ الشخص والشبح ذا 
الشبح. وذلك لعدم جراز تحدّق المهيّة بدون الوجود؛ كبا ورد في الحديث القدسي: «يا موسى أ 
نا بدك اللازم »" بخلاف العكس. 

إن قلت: هب أن ثبوت الشيء للشي» فرع لثبوت المثبت له لكن الوجود إا هو ثبوت 
الشيء لا ثبوت الشيء للشي». 

قلنا: فالوجود إذن غير زائد على الشيء؛ إذ لو كان زائدً. لكانا شيئين أحدهما بت للآخر. 

ربعبارة أخرى نقول:كما فبل: هر جب ركه در خارج موجود است. از ابن جهت که در 
خارج مرجود است؛ با عبن وجرد است؛ يا غير وجود. اگر عين وجرد است. ثبت 
المطلوب و اگر غير و جود است؛» مر جودیتش به الصاف به وجود است؛ لا غير. و الصاف 
به وجرد مستلزم تفدم موصوف است"" عند العقل بر الصاف و اين مستلزم!" موجودیت 
قبل از موجودبت [است] نزد اهل انصاف. وكأنّه إلى المهيّات المنوّرة بنور الوجود. أشير 
یلا بد شعاعهاء الذي هو بمنزلة ظلّها على الأرض والهواء. فظهر به ما كان في حير المنفاء 


۱-جاء في امسادر: بدل «يا موسی», يا ابن ادم». 

.۱۳۶ تارعخ بغداد, ج ۲ص ۱۳۴۴ الموضوعات؛ ج ۳. ص‎ "١ 
مر دا: -است‎ -۳ 

۴ الف: + نقدم. 

۵ الفرقان: ۴۵, 


۳۱ 


۳۲ مجموعه رسائل (۳) 


او" أريد بانظل الهیّات قبل وجودها وپانشمب لشمس مس الوجود؛ كما قال الله عرّوجل!۳: 
«اللَه وات ال ض» ۳۱ قولها '": :2 ثم قتضناه لین تتضا رها يعنى بالإرجاع 
اليه: اليه تجَفون». ۱ 

قال أمير المؤمنين ننه :مع کل شيء لا مقارنة. وغير كل شعي ء لا بمزایلة »۶ 

وقال: «انّه لبکل مکان, ومع كل انس وجان, وفي كل حين وأوان»؛ فان نفي المقارنة 
والمزايلة. مع إثبات :ري والغيريّة. دليل على أن غيره لا وجود له إلا بالاعتبار. 

ومتله قوله نت : «بان من الأشباء بالقهر ها والقدرة عليها. وبانت الأشياء منه بالخضوع 

له والرجوع الیه»!۲. 

وقوله 4 : «سبق في العلوٌ فلا شيء أعلى منه. وقرب في الدن. فلا شيء آقرب منه. فلا 
استعلاژه باعدة عن شىء من خلقه, ولا قربه ساواهم في المكان به»!* فان في هذه الکلمات 
دلالات على اعتباربة به الات 1 الوجود. ومن هنا قيل: «الأعيان الثابتة ما شتت 
رائحة الوجود». إن هن !نم يه وبا کم ل ال بها ين سلطا 
«إن ا لمکم له مر ره لك لیر رلک رالاس لا يَعلَمُونَي!١٠‏ 

وإلى ظهور الهیّات بنور انوجود, أشير في الحديث اللبوي ی حيث قال: «خلق الله 
تعالی الخلق في ظلمة. ثم رش عله" من نوره» ۸۲ فان خلقه في الظلمة, إشارة إلى لبوته 


۱ -الف: و. 

۲-مر: عر و جل. 

۳-النور : ۳۵. 

ی زا 

۵-الفر قان: ۴۶ 

۶ نهج اللاغة, التعنید 5 
۷ج اللاغة. المنطبة ۱۵۲. 
۸ -نهح اللاغة. الخخطية ۳۹ 
٩-انجم:‏ ۲۳. 

ید۳ 

۱ - ی المصدر: علیه. 

۲ تفسير أبن عربى. ج ,١‏ ص ۱۷۷ تفسير أبن کنوره ج ”.ص ۱۷۸. 


۳۳ 


الکلمات المخز ونة ۳۳ 


في العلم قبل أن بظهر بالوجود؛ فان الظلمة عدم الور عب من شأنه أن يتنور. فإذن الهیّات: 
«كسرَابٍ بقيقةٍ سه الط اه حت إا جاده لبد فا وود الله نذا( وهو 
رجوعه إلى الله. ل تقطعت به الأسباب و تغلقت دون مطلوبه الأبواب: «أَوْكَظلَاتٍ في بحر 
9 يَعْشَاهٌ موه التشخصات راللعیتات عن مشاهدة الوجود المطلق: اص لوقه 
مزع أي التمیات فرق التميّات و؛ «منل ۳ حاب" أي تراكم التعيّتات وظلمتباء 
الذي هو كالحاب بالنسبة إلى شمس الوجود الطلق: «ظُليَاتٌ بَعضّبًا قوق بَفض». أي 
حجوبيته بظلمة عدميّته عن وجود المق. الذي هو النور الحقبق. 
ميان عاشق و معشوق هيج حائل نيسث 

تو خود حجاب خودی حافظ از ميان برخیز اذا 


[۵] کلمة 
بها يتبيّن أنّ الوجود بأيّ اعتبار یطاق على الحق سبحانه 
وأنّه لا طريق إلى العلم به 
تال بعض من تصدّى لبيان هذه العارف: الوجود إن اخذ بشرط شيء. فهو الوجود 
المقيّد. وان أخذ بشرط لا شيء, فهو الوجود العام وإن أخذ بلا شرط شيء. فهو الوجود 
الطلق, وهو الذي يطلق على الله سبحانه دون الأوّين. ويسمّى الوجود من حیث هو؛ وهو 
غير مقيّد بالاطلاق والنفييد. ولا هو كل ولا جزئی. ولا عام ولا خاص. ولا واحد 
بالوحدة الزائدة على ذاته ولا کی ولا جوهر ولا عرض, ولا غير ذلك من المنهومات الذهنية 
والخارجيّة؛ بل يلزمه هذه الأشياء بحسب مرانبه ومقاماته المنبّه عليها بقوله عروجل: «رَفِيعٌ 


۳۹ ؛رونلا-١‎ 

۲ «الترر: ۴۰ 

۳ همان. 

۴ -مان, 

0 ديوان حافظ للا , ص ۱۳۶ حزل: «دم رمیده لول وشیست شورانگیز, 


er 


۳ مجموعه رسائل (۳] 


الدّرَجَاتِ ذو العو فيصير مطلقاً ومقیدا وعامًاً وخاضًا وکلیاً وجزئياً وواحداً ۳ 
من غير حصول تغيّر في ذاته وحقيقته. فان قيّد ذاته بالاطلاق يشترط فيه'' أن یتعقل بعنى 
أنه وصف سلبى, لا بمعنى أنه إطلاق ضذ التقييد؛ بل هو إطلاق عن الوحدة والكثرة العدد يئين. 
وعن الحصر أيضاً في الاإطلاق والتقييد. ولي الجمع بين ذلك أو التئزه عنه. فيصّح في حقه 
کل ذلك حال ننرّهه عن الجميع. رلا يصح أن بعكم عليه بعکم أو يعرف أو يضاف إليه نسبة 
ما من وحدة أو وجوب وجود أو مبدئيّة إيجاد أو صدور آثر أو تعلّق علم منه بنفسه أو بغيره؛ إذ 
کل ذلك مقتضى التعين والتفيّد'؟. فلا طريق إلى العلم به بوجه. 

أن مكو چون در اشارت ايدت دم مزن جون در عبارت نایدت 

نیا" اشارت می‌پذیرد نی نشان نی کسی زوعلم دارد نی عيان!/) 

غايت نشان از او بی‌نشانی است: و نهابت عرفان او حبرانی. فسبحان من حارت 
لطاتف الأوهام في بيداء کبربائه وعظمته, وسبحان من ام یجمل للخلق سبیلا إلى معرفته. 
إلا بالعجز عن معرفته. 

وفي كلمات أمير المؤمنين ؛ «ما وحّده من كيفه. ولا حقيقته أصاب من مثّله. ولا یاه 
عي من شنبه. ولا صمّده من أشار إليه وتوضّه»!". 

وقال 1: «من قال فيه ل فقد علّله. ومن قال فيه متى فقد وقّته. ومن قال فيم فقد 
ضتنه. ومن قال إلىم ققد أنهاه ٩6!‏ 


۱ - غافر: ۱۵. 

۲ الف: - فیه. 

مانشد 

۳ انمدر: نه. 

دا امصدر: نه. 

۶- مسق الطير. ص ۱۱. مننوى: «حكايت عيارى كه اسعر نان و نک خورده را نکشته. 
۷ نهج البلاغة, المنطبة ۱۸۶, 

4ف انصدر: هاد. 

۳۶ التوحيد الصدوق لاء ص‎ ٩ 


الكلمات المخز ونة ۳۵ 


وقال #: «كمال الترحيد ننى الصفات عنه؛ لشهادة کل صفة أنها غير الرصوف. وشمپادة 
کل موصوف أله غير الصفة. فن وصف الله نقد قرنه. ومن فرنه فقد ثنّاه, ومن لاه فقد 
جرّأه. ومن جاه نقد جهله»۱ 
أقول: أريد بن الصفات. نني زيادتها على الذات؛ وذلك لأنّ'' صفاته سبحانه عين 
ذاته باعتبار الحقيقة. وإن كانت غيرها بحسب المفهوم. كالصفات بعضها مع بعض؛ أعنى أنه 
يترنّب على الذات وحدها ما برب على جميع الصفات. 
قال الصادق م4 : «هو نور لا ظلمة فيه. وحياة لاموت فيه. وعلم لا جهل فيه. وحن لا 
باطل فیه»۳۱. 
وكا أنه لا سبيل إلى العلم بذاته. فلا سبيل إلى العلم بصفاته. وكذلك آسماژه تعالی؛ فان 
الاسم هو الذات باعتبار صفته. فالكل يرجع إل هويّة واحدة, فهو الكل في وحدة. 
وقال الصادق 3: «ركيف أصفه بالكيف. وهو الذي كيف الكيف. حتّى صار كينا. فعرفت 
الكيف ما كيف لا من الكيف»1. 
وفى معانى الأخبار عن أمير المؤمنين فل قال: «قال رسو ل الله ل: التوحيد ظاهره في 
باطنه, رباطنه في ظاهره. ظاهره مرصوف لا يرى. وباطنه موجود لا بخق. يطلب بكل مکان, 
ولم بخل منه مکان طرفة عين. حاضير غير حدود. وغالب غير مفقود»"۵, 
رتال بعض أهل العرفة: ما ظهر بشي» من انظاهر إلا رقد احنجب به, وما احتجب بشيه 
إلا وقد ظهر فیه. 
تجلی حسن معشوق لأحباب ر عشاق بتنزبه و تشبیه و تقييد و اطلاق 
تلدع وجهه حسناً تجلی حسنه وجها پاسماء و أوصاف و احکام و اخلاق 


4 م 


۳ ۳ ص‎ ,١ الاحتجاج: م‎ ١ نج البلاغة. المنطبة‎ ١ 

۲-مر: لأله, 

۳-الترحید للصدرق و ص ۱۴۶ح ۴ مار الأنوار. ج *. ص ٠٠ح‏ ۱۶. 
۴ الکافی, ج ۱ ص 2,۱۰۳ ۱۱۲ الترحيد للصدوق ا ص ١١6‏ ح ؟1. 
۵-معانی الأخبار. ص ۱۰ 


۳۵ 


گفتا خلطی ز ما نشان نتوان یافت از ما تو هر آنچه دیده‌ای با توست 


[۶] کلمة 
فيها إشارة إلى حقائق الأعيان وأنّها عين الوجود 
باعتبار وغيره باعتبار 
قال أهل المعرفة: حقائق الأشياء عبارة عن تعبات وجود الح وتبّزاته في مرتبة العلم. 
ومنئأ تلك اعيات والفيّزات. خصرصيات الشژون الذاتية. التي هي نسب واعتبارات 
مستجنّة في غيب الذات, مندرجة فيه اندراج اللوازم في الملزومات؛ كاندراج النصفيّة 
وائئلنیة؛ مثلا في الواحد العددي قبل أن يصير جزه الإتنين أو اللانة. لا اندراج الأجزاء في 
الکل عقليّة كانت أو خارجيّة. ولا اندراج الظروف في الظرف. فالوجود ينجل بصفة من 
الصفات. فبتعيّن''' ویتمیر عن الوجود التجل بصفة أخرى. فيصير حقيقة ما من الحقائق 
الأسهائيّة. وصورة تلك الحقيقة في علم الحقّ سبحانه. هي المسمّاة بالمهيّة والعين الثابت. 
وإن شثت قلت: تلك الحقيقة هي الهید: فإنّه أيضاً صحيح. فالأعيان الثابتة هي الصور 
الأسمائية المتعيّنة في الحضعرة العلميّة. وتلك الصور فائضة من الذات الافيّة بالفيض الأقدس 
والتجل الأول بواسطة الحبٌّ الذاق المشار إليه بقوله سبحانه: «فأحببت أن أعرف». وطلب 
مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا هو ظهورها وكرالها. ثم تعصل تلك الأعيان في الخارج مع 
وازمها وتوابعها بالفيض المقدس؛ فهي من وجه عين الوجود. ومن وجه غير کالاسم والصفة. 
و این صور متمبّزه اسماء الهى در علم حي كه از روى حقيفت عين حمند و به وجهي عين 
اعبانند: نسبت به اسماء ابدانند و نسبت به اعبان خارجه ارواح؛ و واسطهائد در ايصال فيض 


حمق به اعيان خارجه. 


۱ دا: فتمن. 


۳۶ 


الکلمات المخزونة ۳۷ 


ی شنک عفن وقشين اش .ماد و دا عن نک شش اس 


بدان" اسمند موجودات قائم وزا" آن اسمند در تسبیح دائم(۲ 
لیکن فيض منحصر در اين نیست؛ بلکه فيض بى واسطه به هر موجو دی" می‌رسد: از 


4 
همه 


5 مم لما 
وجه خاص که او را با حل هست: «لکل وَجِهَهُ هو لیا ۱۳ جه احاطة ذائى به جميع 
ارواح و اشباح دارد و در زمین استعداد هر موجود. به ذات خود تخم هستی می‌کارد. 


همه را شود نوازد و ساژد گر جه از خود به كس نير داز و(۴ 


[۷] كلمة 
فيها إشارة إلى كيفيّة اقتران الوجود بالاعیان في الخارج 

اهل معرفت كويند: وجود اعبان در خارج عبارت از ظهور وجود حل اسث سبحانه 
در حقايق ایشان؛ به آن معنا كه چون ممکنی از ممكنات را شرابط وجود عينى متحفق 
گردد» وى را نسبنی خاض [و] مجهول الكيفيّة به ظاهر و جود که به منزلة مرآت است. 
مر باطن وجود را بيدا شود که به جهت مناسبت احکام و آثار عين ابنۀ آن ممكن در 
مر آت ظاهر وجود منعكس گردد و ظاهر وجود به آن احكام و آثار منصبغ و متعيّن 
نماید. و اسماء و صفات وى به آن قدر که خصوصيّت شأنى که عين ثابنة آن ممکن: 
صررت علمّةُ آن است تفاضا کند؛ ظاهر گردد. بس ظاهر وجود؛ متعيّن و منصبغ به آن 

احکام و آثار موجودی باشد از مرجودات عینی خارجی. 
و مراد به افتران و معیّت و جود حن به ماهيّت؛ ظهور آن نسبت است ميان ایشان. و از 


١ل‏ الصدر: از آن, 

١ف‏ المصدر: بدان. 

".كليس راز ص ۷۸ 

۴ دا: موجود. 

6-البقرة: ۱۲۸ 

۶-دیوان ملف و۰1 ج ۲ ص 054 فزل شمارة ۳۶۱. 


۳۷ 


مفتضيات آن نسبت است"" ظهور ماهيّت در خارج و ترب احكام خارجِيَّةُ وی بر وی؛ 
نه أن که و حود خحاص" ": عارض ماهیت شود بلکه ماهبت: عارض و جود است و قائم 
به وی و وجود معروض و قوم وی؛ اما نه عارضی که به عروض وی مر معروض را 
صننى وجودی نو شود و به زوال آن صفتی حقیقی زائل گردد؛ زیرا که نجدّد صفات 
و زوال آن موجب نغیر مفضی به حدوث است ‏ تعالی الله عن ذلك علو كبيراً ‏ بلکه 
عروض ماهیت مر وجود را چون عروض صررت است مر آيينه راا زیر که صورت 
مرئى' "در آبیله به حسب حس» عارض آیبنه می‌نماید؛ اما چون رجوع به عفل می‌کنیم؛ 
می‌دانیم که عارض آییته نیست: نه به سطح وی قالم است و نه در خن وی حال؛ بلکه 
وى را نسیتی است مخصوصه به آیینه كه سبب نمایندگی آیینه می‌شود مر او را. و به 
حسب حس نوهم؛ آن مىشود كه مگر آن صورت عارض آبينه است و قائم به وى» 
قيام المارض بالمعرو ض. و در حقيقت آ ينه را از نمایندگی صورت جز نسبت نمایندگی 
زايل نمی‌شود. و شک نيست كه از تغيبر و تبديل!'! نسبت؛ هيج تفر و نقصی به وى 
لاحن نمی‌شود. 

وازايئجا معلوم مى شود كه معيّت حل سبحانه با اشباء و فيوميّت وى مر ايشان راا نه 
چون معيت جوهر است به جوهره با عرض به عرض با عرض به جوهر: يا جوهر به 
عرض : بلكه نه چون معیّت وجود است به موجود: بلكه معت وجود است به ماهيت من 
حبث هی كه به آن معبّت ۵ ماهيّت موجود می‌گردد و به بفاى آن باقی می‌ماند من حيث هی 
لا من حعيث الوحرد. 

وإليه الإشارة في كلام أمير المؤمنين نا حيث قال: «لا يتغيّر الله بتغير اغلوق ولا 


۱ ۱ 


هي اح " ييا 
۲ -د - خاص. 
و ۳ - مرنى. 
؟-دا: تغير و نبدل. 
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پتحده بتحدّد المحدود)!١.‏ 

وقال: «م يحلل في الأشياء. فيقال: هو فیپا كائن. وم ينأ عنها. فيقال: هو منها بائن»!"". 

همسايه و همنشين و همره همه ارست در دلق گدا و اطلس شه همه ارست 
در انجمن فرق و هانخانا جمم ‏ بلله همه اوست ثم بالله همه اوست'" 
[۸] كلمة 
بها يجمع بين نسبة المجعوليّة إلى المهيّة ونسبتها 
إلى الرجود ونفیها عنهما 

قالوا: الأعيان الثابتة ليست بجعولة بعل جاعل وتأثير مؤثر؛ بعنى أن الجاعل 
م يبعل المهيّة ماهيّة؛ فك إذا لاحظت مهيّة السواد. مثلاً م تلاحظ معها مفهوماً سواها [ر] 
لم يعقل هناك جمل؛ إذ لا مغايرة بين المهيّة ونفسها. حى یتصوّر نوسط جعل بينهما؛ بان 
يجعل الجا عل أحدهما بجملها تلك الأخرى. وكذلك لا يتصوّر تأئير الفاعل في الوجود بعنی 
جمل الوجود وچوا بل ا دوه ف ال باعتبار لوجود؛ نی ا متصف بالوجود. 
لا بعنى اه جمل اتصانها توعد تا زا تارج فان الصباغ مثلاً إذا صبغ توب فالّه لا 
يجعل التوب ثوباً ولا الصبغ صبغاً. بل يجعل الثوب متصفا بالصبغ في الخارج. وان لم بيعل 
انّصافه به موجوداً في الخارج, فليست المهيّات في أنفسبا بجعولة. ولا وجودانها أیضا في 
أنفسها بجمعولة: بل المهيّات في كونها موجودة جعولة. والوجودات من حيث تميّناتها 
و خصوصياتها بجعولة. 

وذلك لأنّ الامکان نما يتعلّق بالوجود من حيث التعيّن والتشخّص, لا من حیث الحقيقة 
والذات؛ فإنّه واجب من هذه الحيئيّة, فالوجود رجود ارلا وابد وموجود أزلاً وأبدا.والمينة 
مهيّة أزلاً وأبداًء وغير موجودة أزلاً وأبدأ, ولا معدومة أزلاً وأبداً. وليت هي في مغزلة 

.۳۷ التوحید للصدوق اا ص‎ - ١ 


بج اللاغة, الخطة ۶۵ 
۳ دیوان جامی (فاتحة الكباب). ج ١‏ ص ۸۵۱. 
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بين الوجود والعدم. بل انا وجودها بالعرض وبتبعيّة اثوجود لا بالذات. 

وغذا لا بستی وجوداء بل تبون ومن هنا بعلم أن المهيّات عبن الوجود في الحقيقة وان 
كانت غبره بالاعتبار. 

وقد عرفت أن الوجود حقيقة واحدة. فهو واحد بالذات کل بالأسماء. فالهیّاث إن 
أخذت من حميث مغايرتها للوجود فهى غير موجودة؛ ولا تصلح لأن نوصف بالجعوليّة 
والمعلوليّة وغيرها من الصفات أصلاً, ون أخذت بمرّدة من هذه الحيثية يمكن أن ينسب 
إلبها الوجود. لكن لا تصلح لأن لوصف با يستلزم الافتقار والاحتياج كالجعونيّة والمعلوليّة؛ 
ان الوجود المضاف إليها إغا هو الوجود الحقيق الذي له الغناء ا لمطلق؛ فان الافتقار انا 
یکون للموجود بالوجود العرضي, فالقول بالمعولية والعلولّة على التقديرين فاسد. 


I BE‏ جز خطی در ميان نور و ظلم 
گر بخوانی تو اين خط موهوم بشناسی حدوث را ز قدم 
[4] كلمة 


بها يجمع بين و جرد الاعیان في الخارج ولا وجردها فيه 

اهل معرفت گویند: اعبان ثابته را دو اعتبار است: 

اول: آن که مرایای و جود حن و صفات حمق و اسماء حلٌ باشند. 

دوم: آن که حق مرآت آنها باشد. بس به اعتبار اول ظاهر نمی‌شود در خارج؛ مگر 
وحودی که مد متعيّن است در مرایای اعبان و متعدّد است به تعدد آن. بس به مقتضای اين 
اعتبار؛ غبر از وجود حن در خارج هبج چیز نبست و اعيان را ثبو تی جز در حضرت علم 
نی و بوبى از وجود خارجی به مشام اعيان نرسیده است. و اين ببان حال موځدی است 
که شهرد حق بر وی غالب است. 

و به اعتبار دویم» در وجود غير اعيان هیچ نيست و وجود حل که مر آت اعیان است؛ 
در غيب است و منجلی و ظاهر نبست: مگر از ورای تتل غبب و سرادفات جمال و جلال. 
و ابن بیان حال کسی است که شهود خلق بر وی غالب است و اين هر دو طایفه نافصند. 
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محف ن کامل کسی است که هميشه مشاهدة هر دو مرآت م ىكند -اعنی مرآت اعبان 

و مرآت حل و مشاهدۀ صوری که در هر در مرآت است بی انفکاک و امتباز. 
چون در نهانش جویی دوری ز آشکارش 

چون آشکار جریی محجوبی از نهانش 
چون ز آشکار و پنهان بیرون شدی به برهان 

پاها دراز كن خوش مي‌خسب در امانش"" 

موجودات را آیینه‌های متعدده!" فرض كن و آنجه می‌بینی در ايشان از کمالات 

محسوسه و معقوله» صور اسماء و صفات حقّ سبحانه و تعالی دان؛ بلکه همة عالم را 
یک آيينه فرض كن و در وى حل را ببين به همة اسماه و صفات وى. بس از ابن بر تر 
آی و چنان ملاحظه کن كه تو چون عالم را می‌بینی و می‌دانی و ذات تو محبط است به 
همه و همه مرتسمند در وى؛ پس ذات نو آپیله اسث' "مر آنها را. در اول مشاهدة حن 
تعالى در غير خود م یکردی؛ اكنون در خرد مىكنى؛ پس از اين برتر ای و آن را ملاحظه 
كن كه ممکنات من حیث هی غبر مرجردند: بس ابشان را از مبان ببرون كن و همه را صرر 
تجلیاث حل بين و فائم به وى؛ بس همه كمال و جمال حقند که" " در حن مشاهده می‌کنی؛ 
بعد از آن ازاين برتر آى و خود را از ميان بیرون کن و مدرک و مشاهد حمق ثرا ببين. 
فهر الشاهد و المشهرد. 
جمال يار كه پیوسته بی قرار خود است 

چه در خفا و چه در جلوه بر قرار خود است 
هم اوست آینه هم شاهد است ر هم مشهود 

به زیر زلف و خط و خال پرده دار خود است 


۳۸۲ كليّات خمس تبریزی: ص‎ ١ 
مر متعد د.‎ 

٣۔‏ مر؛ ۔است. 

۴ مر که 


۵اه مر: خود. 
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هم اوست عاشق و معشوق و طالب و مطلوب 
به راه خويش ر سسته در انتظار خود ات 
قال سیّد الشهداء الحسين بن على له فى دعاء عرفة: «أنت الذی أشرقت الأنوار فى 


قلوب أرليائك حنی عرفوك روخد رلد. وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حى ۸ 
وا سواكد. إمي آمرت بالرجوع إلى الآثار, فارجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار 
حت أرجع إليك منها. كما دخلت إليك منها مصون السرٌ عن النظر |لببا ومرفوع اة عن 
الاعتاد عليها. إنّك على كل شيء قدیر»!۳. 

وفي كلام أمير الزمنین ا في حديث كميل!” حيث سأله عن الحقيقة. فقال: «مالك 
والحقيقة. فقال: أَوَ لست صاحب سلد.قال ##: بلى ولكن برشح!" عليك ما يطفع من 
فقال كميل: أو ملك يخيب سائلاً. فقال أميرالمؤمنين جه : الحقيقة کشف سبحات الجلال من 
غير إشارة. فقال: زدني فيه بیان فقال 3 حو الموهوم مع صحو العلوم. فقال: زدفي بياناً. 
فقال 4: هنك الستر لغلبة السر. فقال: زدني بيان فقال نا : جذب الأحديّة لصفة التوحيد. 
فقال: زدنی بیان فقال 4: نور يشرق من صبع الأزل. فيلوح على هیا کل التوحيد آثاره. فقال: 


۱ دبوان مولف: ج ؟. ص ۱۹۵ غزل ممارة ۱۰۶. 

"بهار الأنوار. ج 3؟. ص 570 ح ۳ 

۳ ترجمة فارسى به نفل از ميرزا فاسم على اخگر حبدرآبادی: 

با امیر المؤمين حقبقت چیست؟ فرمود! تر و دريافت ابن حقیقت! عرض كرد: ایا من صاحب سر نو 
نبستم؟ فرمرد: آری صاحب إسرّ] من هتى؛ می‌ریزد بر تر نجه از دبكك سه من به جوش اید. کمبل 
عرض کرد: "با شل نوه سائل را نوميد و محروم گرداند؟ فرمود: حقيفت كدف سبحات جلال است به غير 
اشاره. گفت: روم تر از ابن بیان فرما. فرمرد: زایل كردن کثرت موجرد مرهوم است به اسنیلای سنطان 
حفیفت. پس عرض کرد: لرضيحى بر آن يبفزا. فرمود: پرده دری سر به سبب غلب مستورى است. عرض 
کرد: تشریحی بر أن اضافه فرما. فرمرد: جذب احدیّت صفت ترحید است. التماس کرد: توضیحی زياده از 
آن کن. فرمود: توری است که درخشان است از صم ازل؛ بي ظاهر شرد بر هیا کل نوحبد آلار او. عرض 
کرد: بيانى بر آن زیاده فرما. امير ملا لرمرد: بکش چراغ إرا]؛ به نحفبز که صح مالم شود. [شرح حدیث 
حقينت» نخه شمار؛ ۴۵۳۲ فء کتابخانة ملی: ص ۵ - ]٩‏ 

؟-انف: بقرشح. 
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زدني ببانا فقال ۱ ن1: أطف السراج. فقد طلع الصبع»!'7؟؟ 


١-مراقال.‏ 
e‏ ج ١ص‏ ۱۲۲۱ شرح الأسباء امسن ج .١‏ ص ۱۳۱. 
- قال الشيخ جواد بن عباس الکربلانی في الأنوار الساطمة في < شرح الزيارة الجامعة ما ملخصد: 

u‏ : ما احقيقة؟ از ت اقيق السؤول عها راد مها اه قدسة؛ له لسن للسؤال عن ية 
ذاته. الق لا يكن المرف عليها مطلقاً لكل أحد. خصوصاً من مثل كميل الذي هو من أصحاب السرٌ 
لأمبرامؤمنين مل العارف بهذا الأمر. بل المراد منها التوحيد الحقيق وظهوره الحفيق في عام الكون ولي قلوب 
الأولياء بنحو الم الأكمل, لا سأل عن احقيقة ردعه ل بأَنْكِ ميد عن درك معناهاء لغمرضها ولاختصاصها 
بالأولياء القرّیین الكلين من الأنبياء والأئة جا . فار تر هذا 'لردع فى قلب كميل. فازداد عه فى فهمها مع 
علمه. باه طبه فادر بأن منحه فهمها وبرقيه إلى درجة درك هذا المی. وذلك با أعطاه اثه تعالى من الولاية 
انطلقه, الق من من آثارها التصرّف فى كميل, بحيث يرتق إلى مقام إمكان در رك هذا العنی, بل وإلى وجدانه ولذا قال 
مستاطفا ومسترها: ۳3 و لست صاحب سر 41۵. أي آنی طال ما رویت من عذب ماء معارفلد و وقفت عل 
بعض أسرارك. وعلمت من صلومك التق أسمفتني بها فكيف تنعنى حيتئذ عن کشف هذا العنی وبيان هذا السرٌ؟ 
فقال ها في جرابه: «بى, ولكن بر قح عليك ما يطفع م " 

قوله ما «الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير إشارة» سبحات الجلال بض السين جمع سجة يعلى 
التور. وأيضاً يراد منه الجلال والعظمة, ومعلوم أنَّ ذاته المقدسة ممتجب بهذه الأشمّة لملالید وا لجيالية. 

وقال غلا : «يا من احتجب بشماع نور عن لواظر خلقه» ومعلوم أن شدة النور وزيادته, تکون مانم من 
عسهود من له النور. وهذا أمر ظاهر وحيتلذ نقول: التوحيد الحقيق الكش الذي هو السژول عنه. وراد به من 
ا مغبغة إنما يكون لأحد. إذا انکشف عن قلبه آنوار الجلال الحاجبة له. وهذا لا يكون ال في قلب ا موحد حیت انه 
لا ظهرر للنوحيد اقيق | الا فيه. لا بين ا المفيقة بقوله السابق, وعلم منه كميل ما صلم بعلم الیقجن أراد ان 
يعلم بمقّ اليقين فقال ملسا سنه فلا المزيد للبيان: : از دفي بيانأ» لما صلم أنه اا فاع کل علم وبين كل سر 
كما قال :3 لکیل في حديث آخر ما مفصّل رواء في تحن المفول : ا كمبل ما من علم إلا و أنا أفتحد. وما من سر 
إلا والفائم يختمه. يا كميل لا تأخذ إلا هنا تكن ما4 

قال بلي , دامر الرهوم مع سحيو المعلرم », فا مفيغة هر فلهور المي المعلوم و سيره فى لر ف. حر الم شوم. 
أي إزالة الموجودات الوهميّة. قعل ناراد من المعلوم هو ام تمالی وتوحيده المعلوم فى هذه الحالة. 

وقد ملمت أن هذا يكون منه تعالى لعبدء. وطذا مجر ف في جميع المجمل بصيفة المصدر المبىء عن نمق 
الفمل من دون نظر إلى فاعله؛ نوضوح أله هو اقه تعالل. ووجه کون هذه الجملة أبين ليان الحقيفة من سابقتها 
هر ان الجملة السابقة نير إلى تمق وجود للصفات والأنوار والبحات المنكشفة عن التوحيد الحقيق. وهذا 
بخلاف هذه الجملة: فنا ظاهرة لي أن الموجودات بأسرها صورية وهميّة لا وجود لها فى فبال وجوده تعال 
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مستغرق شهودم و جویای أن شهود محروم كردم از تو حجاب خیال تو 


+ إلا بالوهم والمیال. 

فقال مه : «هنك الستر لغلبة السّر». فتقول: إن المراد من الستر الوجود الموهومي التابت للخلق 
رالات وبق انكر زرد ما دي مو جرد لش وحینثذ معنى هتك السار أنه وان كان المح خلواً 

من المخلق والکترات وبالمكس, ال أنه قد يغلب ظهرره نمال في قلب عبد بیت یصارفه علا سواه, فیذهل عن 
غيره تعال وهو معنى المتك؛ أي برفع مانميّة وجود الكثرات عن ظهور الحقّ والمقيقة. 

وال هذا الحال أشار الحسين مالقا في قوله: «أ لفيرك من الظهور ما ليس لك, حى يكون هو الظهر لك». 
فلآ شرب كميل من كأس إفاضاته طا القدم المعلى والشرب الهنی. وعلم آن الأمر آدق واخن مما ظنه. فقال 
مستفيداً وملتصاً الزبادة منه 4 : «زدن بيانأ». 

فقال ا : «جذب الأحديّة لصفة التوحيد». إن المذب لفة بعنى الجر وال واللام في فوله لا : «لصنة 
التوحيد»» ما بمنى «إلى» کا في قوله تمال: «مُقْناه لیلد ميته [الأعر'ف: 1۵۷ وإمًا بمعنى التعلیل, فا معنى حينلذ 
إن الحقيقة وحقيفة التوحيد جذبه تعالى عبده إلى صفة التوحيد وحقیفته, أو جذبه إليه تعالى لعلة صفة التوحید, 
أي حقيقة الوحدانية, إذا ظهرت لى قلب عبد تجذبه إليه تعالى: أي النهاية في غلبة السرّ قرّة جذب نور الذات في 
اضر الأحديّة. انى لا اعنبار للكثرة فيها أصلاً لصفة التوحيد المشمعر بالكغرة الاعتبارية في المضعرة الواحدبة. 
الى منشاً الأسماء والصفات. وذلك التور هو المين الکافورية. الق هي مسرب القریین خاصة, فلا يق مع هذا 
ال مذب والشرب المقاني للغير عين ولا أثر. ول كان كميل مارفا با ن مقام الوحدة والفناء لي اثذات. وإن كان 
مقام الولاية ليس كالاً تما لأنّ صاحبه لا يصلح المداية والتكيل مالم برجم من الجمع إلى التفصیل, ومن 
الوحدة إلى الکثرة ول بصل إلى مقام الصحو بعد السکر, ول يحصل له مفام الاستقامة المأمور بها النى ييه فى 
فوله تعالى: «و2 نتم ب متم [هود: ۱۱۲] 0 

استوضم واستزاد البيان فقال ب : «نور بشرق من صبع الأزل. فیلوح على هياكل التوحيد آثاره)» أي 
ظهور التور الذای الأحدى. الذي یناه نور الوجه المشسرق من أزل الأزل اللائح على مظاهر صفات الم وذانه, 
لني هي أعيان اموجودات ستى هنا 01 : «هياكل التوهید »۸ أي صور أمماء الله تعالى في مقام التوحيد نیا توهم 
لیر آتاره, أي صفاته وأفعاله. أ أي ظهور الذات فى مظاهر الصفات ونود الوحدة في صور: الكثرة. وحضور 
"همع فى عين التفصیل, ووجود التفاصبل في مين الججمع. 

ومند ذلك غلب حال كميل. فسکر وجذب الشوق عنان تماسكه واستزاد البيان, فقال يله : «اطف 
السراج فقد طلم الصبح». أى ب دخ البيان والعلم واترك امد العقل. واطف نور المقل الذي هو بالنسبة إل نور 
ا مح کالسراج م اة إن الت نقد ظهرت تملك تاشر نور الحو وأوائله القي هي بالنسبة إليه. کنسية نور 
السبح إلى نور الشمس وقت الاستواء وعند الابتلاج لا بناج إلى السراج وا أعلم بحقائق أسسراره, [الانوار 
الساطمة في شرح زيارة الجاممة, ج ؟, ص 2۳۱۴ ۳۶۰], 

۸۲۱ غزل شمارة‎ ۱۱۸٩ دیوان مؤلف بء ج ۳.ص‎ ١ 


ff 


الکلمات المخزونة ۳۵ 


[۱۰] کلمة 
فيها إشارة إلى معنى مغايرة وجود الأعيان والحقائق لوجود الح 
قد تبان أن وجود الاعیان التي هي حقائق المکنات, عبارة عن 7 نمین أ" الوجود الحقيق 
الح في مرتبة من مرانب ظهوره ببب تله وانصباغه بأحكام المکنات وآثارها. والاريجاد 
عبارة عن نجلیه سبحانه في المهيّات المکنة الفير المهولة التي كانت مرايا یو سا 
لانباط اشعة نوره, نسم الغير والسوی للممکنات ۳ هو من حیث امتیازاتبا اللبيّة 
والذاتئة باللخصوصيّات الأصليّة, ا وأمًا غير يها 
للوجود الطلق الحقّ. فن حيث إِنّ كلا منها مين خصوص للوجود الواحد با مقیقة!" 
يغاير" الآخر بخصوصيّنه!'. والوجود الحقّ المطلق لايغاير الکل ولايغاير البعض لكون 
كليّة الکل وجزئيّة الجزء نبا ذاتية له, فهو لاینحصر في الجزء ولا في الکل, فهو مع کونه 
یا عينهما لايغاير كلا منیا في خصوصهما. ولكن غير ينه في أحديّة جمعه الإطلافي مطلقة 
عن الكليّة والجزئيّة والاإطلاق. وفی هذا العنی قیل: 
کل شيء فيه معنى کل شيه فنفطن واصرف الذهن إليّ 
كثرة لا تتناهي عدداً قد طوتها وحدة الواحد طيّ 
فا في الحقيقة إلا وجود مطلق ووجود مقيّد. وحقيقة الوجود حقيقة!0 واحدة. 
والاطلاق والتعين والتقيّدا" نسب ذاتية له. 
و بالجمله ذات معدوم از صحراى عدم محض قدم به منزل شهرد وموطن وجود 
نمی نهد و جنائجه!"! معدوم محض رنگ وجرد نمی‌پذبرده آيينة موجود" حفيقى نبز 


١_الف:‏ تعبی. 

۲ - مر : + الواحد. 
۳ مر: بغائر. 

۴ مر: خصوصية. 
0 دا: « حققة. 
۶ دا: التقيد. 
۷-دا: جنانکه. 


8 مر: وود 


۴۵ 


16 مجموعه رسائل (۳) 


1 رس ۱ ا 
رنگ عدم نمی‌گیرد؛ [بس] ذات هيج جيز را معدوم نمی توان" ساخت. مثلا اگر جوب 
را په آنش بسوزی ذات او معدوم نشود: بلکه صورت او(" متبدال۱" گردد و به هيت 
خا کستر ظهور کند. واجب الوجرد ذاتی اسث که در جمیم احوال بافی و ابت است 
و آن نفس وجرد مطلق است. و ممکن الوجرد صور و احوال که تبدل مى بابد و آن 
وجودات مقيّده!'! است"" که عبارت از ماهیّات است: «دلك أ الله هُوَ اج وَأَنَّ ما 
يَدْعُونَ من دونه و الْتاطل»!*, و ایجاد حى تعالی"" عالم را ظهور نور حقيقت مطلقة 
اوست به صور محتلفهُ «تعددة او که مشاهده م ىكنى. 
ویناسب هذا ما قیل: التصر يف تحویل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة معان مقصودة 
لا عصل(۷۱۳ با 
مصدر به مثل هستى مطلق باشد عالم همه اسم و فعل مشتق باشد 
چون هيج مثال خالی از مصدر ئیست پس هر جه در او نظر کنی حمق باشد 


[۱۱] کلمة 
فيها إشارة الي استغناله عزوجل عمًا سواه 
مطلق بی مفیّد نباشد و مید بی مطلق صورت نبندد. اما مقیّد محتاج است به مطلق 
ومطلن مستغنى از مده يس استلزام از طرفين است واحتياج از یک طرف: 
و جنانجه! ٠٠‏ حركت بد و حركت مفناح که در بد است. 


١‏ -مر: فی تواند. 
۲-دا: -او. 

"-مر: مبدل. 
۳-مر؛ مقيّد. 

۵ ۔الف: ۔ امیت. 

۶ الحج: 2 
۷-دا!: ‏ تعالى. 
۸-دا: لا حصیل. 
٩-الف,‏ مر: + و. 

۰ مر دا: جدانکه. 


۳۶ 


الكلمات المخزرنة ¥ 


و ايضاً مطلق مستلزم مقيّدى 7" است از مقیّدات على سیل البدليّة: نه مستازم مقبّدی 
مخصوص. و چون مطل را بدلی نبست: قبل احتياج همه مقئّدات ارست. 
گر دوست را به جاى من مبتلا بسى است 
بی او شوم اكر بودم کس به جاى دوست" 
استغناى مطلق از مقيّد به اعتبار ذات است و الا ظهور اسماى!" الوهيت و تحفق 
نسب ربوبيت بی مقيّد صورت نبنددا جراكه اسماء نامتناهیه! " الهيّه مفتضى آن است که 
هر يك را مظهرى باشد ناائر آن اسم در آن مظهر به ظهور رسد. و مستاکه ذات است 
تعالى شأنه» در آن مظهر بر“ نظر موحد جلوه كند؛ مثلاً ارحمن: الرازق. القهار: هر 
یک اسمی است از اسماء حق سبحانه و تعالی". و ظهور آن به راحم و مرحوم و رازق 
و مرزوقء و فاهر و مقهور تواند بود. تا در خارح راحمی و مرحومی نباشد رحمانیت 
ظاهر نگردد. و همچنین رازقيّت و فاهريّث و جمیم اسماء را بر اين قیاس باید كردا". 
سای معشوق اگر افتاد بر عاشق جه شد 
ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بوا 


رباعی: 
ای باعث شوق و طلبم خوبی تو فرع طلب من است مطلوبی تو 
گر آیینة محبّی من لبود ظاهر نشود جمال محبوبی تو 


لا | بلکه هم محبٌ اوست و هم محبوب ار و هم طالب ارست و هم مطلوب او. 


۱- الف: مقید. 

۲ -دیوان مؤلف ا ج ۲ص ۲۱۳. نمزل شمارة ۱۲۰. 

۳ مر: امماء ظهور, 

۳ مر: نامتاهی. 

۵-مر: در. 

؟-مر: ‏ تمال. 

۷ مر: مى يأ بد کرد. 

4 ديوان حافظ ا . ص 85, غزل: «بيس از اینت بيش از ابن انديثة عثاق بوده. 


۳۷ 


يحوب و مطلوب است در مقام!"" جمع احديْث؛ و محبٍ و طالب الك" در مرشه 


5 ۱۳۱ مس ال 
تفصیل " " و کثرت. 
ای غير تو را به سوی نو سیری نی خائى ز تو مسجدى نه و دبری نی 


ديدم همه طالبان و مطلوبان را أن جمله تویی و در ميان غیری نی 


[۱۲] کلمة 
فيها اشارة إلى معنى الظهور والمظهر 

اهل معرفت كويند: مظهر هرا" شىء صورت اوست و صورت شىء عبارت از امرى 
است که آن شىء به وى معفول يا متخيّل با محسوس ثود. و ظهور شىءء نمبّر و لعن 
وى است؛ چنانچه* ظهور جنس؛ مثلا در مرتبه انواع تميّر و تین" وی است به 
منوعات ۲ و ظهور نوع در مرتية اشخاص: نعبّن و تميز وی است به مشخُصات(", و هر 
مظهری معيّن است؛ مر آن حي ل را که در وى ظاهر است و ظاهر به صورت و شبح 
خو د در آن""" مظهر است. نه به ذات خو د: همجنان که !۱۱ از آیینه و آب و آنجه در 
ايشان می‌نماید: این معنا ظاهر است؛ مگر مظاهر حفایق مطلقه» چون مظاهر الهّه که در 
آنجا ظاهر و مظهر با بکدیگر متحدند و فرق ميان آنها! ۳" به اطلاق و تقييد است؛ ملا 


۱ -مر: -مقام. 

۲ عفر : ب است. 

۱-۲ تفضل. 

۴ دا. الف: - هر. 

0۵ -مر. دا: جنانکه. 

۶ -مرء الف: تمين و قز 
¥ مر الف: مشخصات. 
4- مره الف: و ظهور نوع ... به مشخصات. 
٩-دا:‏ جمزی. 

۰ الف: این. 

۱ الف: همچنانجه, 
۲ مر: اینها, 


۴۸ 


الکلمات المخزرنة ۳۹ 


حقیقت مطلقه انسانیه !۳" به اعتبار اطلاق ظاهر است و به اعتبار تفیید!" به مشخصات مظهر. 
و شک نبست که آن حقیقت مطلقه عبن افراد خود است که مظاهر وی‌اند؛ بس اینججا 
مظهر؛ غير ظاهر نباشد و ظاهر: به ذات در مظهر ظاهر باشد: نه به صورت و شبح. و ظاهر 
در تعبّن و نقيّد تابع مظهر است و مظهر در تحفق و ظهور تابع ظاهر بس مظهر را به 
افتبار تبعت ظاهر مر او را مرتبة اولیت است و به اعتبار تبعيّت وى مر ظاهر را مرت 
آخريّت. و مظهر من حیث هو مظهر باطن است؛ زیرا که وى حکم آيبنه دارد. چون 
آيبنه از صورت پدید آید! " صورت می‌نماید له آیینه! " بس ظهور صفت ظاهر است نه 
مظهر. و باطن اين ظاهر( همان نفس ظاهر استء اما به اعتبار تدم وی بر حال ظهور 
و باطن باطن. آنجه بر سبیل اجمال مى داليم از غيب هویت ذات [است] که هر متعيّنى 
مسبوق است بلا تعیّن. 
هر نقش که بر نختة هستی پیداست 
آن صورت أن كس است كين لقش آراست 
درياى كهن چوا بر زند موجى ٺو 
موجش خوانند و در حقيقت درياست!"" 


[۱۳] كلمة 
فیها إشارة إلى لمّية الإيجاد وأنه أمر اعتباري 
در حدبث قدسی وارد است: «كنت كاز مخفياً | أعرف, نأمت أن أعرف. نخلتت 


۱سمر: انسانی: 

۲ الف: تقيد. 

۳- الف: براید. 

۴ددا: نه اییله. 

۵ - مر: مظاهر. 

۶ مر: چد. 

- رباعيّات بابا افضل كاشانى. ص ۱۱۴ 


۳۹ 


۵۰ مجتوعه رماتل 6 


الخلق لكى أعرف»1", 

وفي عبارة!'' أخرى: «فخلقت الخلق!" وتعرّفت إلبهم فعرّفوني» 

جميل از جمال خود آن زمان بهره بابد که حسن خود را در آبينه مشاهده كند. 
بنابراین " وجو د مطلق از سماء اطلاق و غيب هويت نزول فرمو ده" در مرائى تعیّنات 
و مجالى نشخصات تجلى کرد و حسن خود را در 'بنههاى مختلف ديد. و در هر آیینه به 
صورنی مناسب ا د ر به حسب تعدد مظاهر کثرت بيدا شد. 

وما الوجه الا واحد غير أنه إذا أنت عددت المرايا تعدّدا 
© © + 

صد هزار اییله دارد شاهد مه روى من 


رو به هر ایبنه كارد جان در او پیدا وو 


و چون تعیّن امری اعتباری است» ظهور آن به واسطة نوری است که در مراتب ساری 
است. عارفی حدیث: «کان الله وم يكن معه شي »ا آرا] شنيد و!گفت: «الآن ىا 
کان»* ".و همانا اين ضمیمه در حديث مندرج است و «کان الله» در آن از قبيل «وکان 
الله فلم کا انت 


١_جحار‏ الأنوار. ج A‏ ص ۹ ۶ 
"-الف: بعبارة. 
۳-الف: ‏ فشلقت الخلى. 
؟-مر: بنابرى. 
۵ الف: فر مود. 
۶-الف: او 
۷-دیوان سليان ساوجي: ص موف 
۸ - التوحيد لنصد وق اء ص ۶۶ م ۰ و ص ۷۸ ۲ ومين هذا المد بث قول الباقر طا ف 
جواب زرارة بعد آن ا «أ کان الله و لااشيء؟ نعم كان رلا شی الكالي. ج ۱ ص ۰ ۷ 
Î‏ . 
در 


١‏ - مسبام لانشن ص ام 


الکلمات المخزرنة 0١‏ 


و از اینجا رود وک سء اب إلا وَجهَهُ» ولم بقل «سم د» لاه هالك از 
وأبداً را لا یتصور الا كذلك. و اگر ضمير روجهه, راجم! " به وشىء, باشد؛ مراد از رو جه, 
اصل و ححفيقت او خواهد بود که عبارت از هستی مطلق اوست 

وفي توحبد الصدوق عن أمير الزمنین بلإة: «أنّد سثل عن وجه الرت تعای. فدعا بنار 
رحطب. فلا اشتعلت قال: أين وجه النار؟ قال السائل: هي وجه من جميع حد ودها . قال: 
هذه النار مدبرة مصنوعة لا يعرف وجهها. وخالفها لا یشپها: «لله الق وال کرت لا 
ورا ق جه الم( لايخ على ربسا خافية »!0 

رفیه (؟ وني الكافي عن الصادق ظة: «أنّه قال رجل عنده: الله أكبر. فقال :1#: اکر من 
أيّ شي ؟ نقال: من كل شيء. قال #: وكان نة شي ء فیکون أكبر منه؟! فقيل: : فاهو؟ قال: 
اله أكبر من أن يوصف»!” ۳ 

وف بعض الأدعية: «يا هو يا من لاهو الا هو »81 

وف دعاء عرفة: «ماذا وجدك من فقدك. وما الذي نقد من وجدك؟)!". 

وفيه: «يا من استوى برحمانينه. فصار العرش غيباً ف ذاته. حقت الاثار بالائار. وحوت 
الأغيار محبطات أفلاك الأنوار»!'", 

فروغ نور جمال تو در دل پیدار زدود ز یه کون ظلمت اغیار ٩۱۱‏ 


۱ -مر: + که, 

۳ دا الف: -و. 

-مر: ۰ باشد. 

؟_اليقرة: ۱۱۵. 

۵-الترحید تلصدوق ب ص ۰۱۸۲ ع 18. 

۶ الترحید للصد وق يي ص ۴۱۲ 

-الكاني. ج ,١‏ ص ۰۱۱۷ ۸ وسا الشبعة, ع ۷ص ۱۹۱ .٠۰۸۵‏ 
8 مكارم الأخلاق. ص ۳۴۶: الفصول المهمّة فى أصول الان ج ۱. ص ۱۳۶. 
٩‏ یار الأنوار. ج ۵ صن ۰۲۲۵ ح ٣‏ ۱ 

٠_نفي‏ المصدر, ص ۲۲۷ح ۳. 

۱ -دیوان مزلف و ج ۲ ص ۶۸۳ خزل شمار: ۴۶۴. 


۵۱ 


[؟١]كلمة‏ 
فيها إشارة إلى معنی الترحيد الوجودي!١‏ 
ای سالكث! قدمی پیش نه: تا به علم البقین بدانی که: «ليس في الوجود إلا ذاته وصفاته 
وأفعاله». آنگاه بيشتر آی» تا به عين اليقين بيبنى که: «لیس الا ذاته وصفانه», بس قدمى 
دیگر بردار نا به حل البقين مشاهده كنى که: «لیس إلا هو». 
جندين برو أبن ره كه دوبى برخیزد ١‏ ور هست دوبى به رهروى برخیزد 
تو او نشوى ولى اگر جهد کئی جابى برسى كز تو تویی برخیزد!" 
در هر جه أو نباشد ان جيز نباشد. و در هر جه أو باشد هم أن جيز نباشد. 
هر جير كه در حميّز أمكان ديدم بااوهمه هيج بود و بی أو همه هيج 
فهو عين الأشياء في الظهور. ما هو عين الأشياء في ذواتها. سبحانه وتعالى؛ بل هو هو 
والأشياء أشياء. 
قال بعض الساع : «سألت هارون ليلة أسري بي إلى السماء اسراء روح. فقلت: با 
هارون. ان ت ناسا من العار فين زعموااً ن الوجود بنعدم في حقهم. فلا يرون لا لله ولا يبق 
معام(" عندهم ما یلتفتون!" به إليه فى جنب الله ولا شك انهم في المرتبة دون أمالکم. 
وأخبرنا الح أك قلت لأخيك فىأ وقت غضبه: «فلا تشمت بي الأعداء»!", فجعلت 
هم قدراً. وهن ا۸ حال ينالف حال أولئك العارفين. فقال: صدقوا, فإئّهم ما زادوا على ما 


۱-مر: الوجودي. 

۲ - دیوان افض لالد ين کانانی, ص ۱۲۸. 
؟-مر: لام 

۴-مر: پلتففون. 

۶ ده مر : -فى. 

۷ الأعراف: ۱۰ 

۸ مر: فهدا, 


60 


الكلمات المخزونة ûr‏ 


أعطاهم ذوقهم. ولكن انظر هل زال من العالم ما زال عندهم؟ قلت: لا قال: فنقصهم من 
العام با هو الأمر عليه على قدر ما فاتهم, فعندهم عدم العالم. فنقصهم من الحقّ على قدر ما 
اجب عنهم من العالم؛ فان العام كله هو عين تبني(" احق لمن" عرف الحق»!". 
أقول: لملّه إلى هذا العنی أشير با روي عن الصادق 1#: «الجمع بلا تفرقة زندقة, 
والتفرقة بدون الجمع تعطيل, رامع بينهما نوحید»(۳. 
وعنه 1 : «من عرف الفصل عن الوصل والحركة عن السكون. فقد بلغ القرار عن ° 
التوحيد وروي في المعرفة »7 
حقیفت وجرد اگر جه در جمیع موجودات ذهنی و خارجی یک معنا بيش نبسث؛ اما او 
را مراتب متفاوت است؛ بعضها فوق بعض. و(" در هر مرتبه او را اسماء و صفات و احكام 
و اعتبارات مخصرصه است که در سابر مراتب نبست» چون مرثبة الوهبت و ربوبیت و مرتبة 
عبردبت و خلفیت؛ بس اطلاق اسماء مرتية الوهيت!/) ‏ مثلاً چون الله و رحمن و غبرهما بر 
مراتب كونيه؛ عين کفر و محض زلدفه باشد. و همچنین اطلاق اسامی مخصوصه به مرانب 
کرنبه بر مراتب الهیت فایت ضلال و نهایت خذلان باشد. و همجنين اجرای احکام هر مر به 
در مراتب دبگر. 
ای برده گمان که صاحب تحقیقی و اندر صفت صدق و بقين صدبقی 
هر مرتبه از وجود حکمی دارد گر حفظ مراتب نکنی زندیقی 


۱ الف فر ی 

۲ -الف: إن. ١‏ 

۳ الفتوحات المكيّة. ج ۲. ص ۲۳۸. 
۴ تهید القراعد. مس ۲۶۲: 
۵-الفف. دا: فى. 

۶-أسرار الثم يعة. ص ۱۶۱ 
ا 

۸ ألف: اطیّت. 


ûr 


0۴ فوع ركا 


[۱۵] كلمة 
فيها تمثيلات لبيان النوحيد''' الوجودي والعينات 

از غبب مطلق تا آخرین مرئبة مظاهر حقٌّ یک وجود است که" " به حسب اختلاف 
تحلیّات و تعيّنات مسا به مراتب گشنه. و این تميّات: اعتبارات محفه است! "و اضافات 
صرفه. چنانچه! " واحد را" ربع ارب و : ثلائه و نصف اثنين گر يند. 

ابن نسب و اضافات قادح در واحدیت او نیست. همجنین اطلای اسماء مراب به 
اعتبار تجلیّات و تعینات بر ذات رفيع الدرجات ماتع احدیت او نيست, واحد در مراتب 
اعداد ظهوری دارد که در هر بک خاصیّتی و فایده‌ای می‌دهد که در آن دیگر نیست 
و حقیقت هر یک مغایر حقيقت دیگری است و همه: تفصیل مرتبة واحد می‌کنند؛ يعنى 
مبیّن آنند که واحد است که در ابن مراتب به تکرار ظهور کرده: زبرا که اثنين دو واحد 
است و ثلاثه سه واحد اسث !"أ و همچنین. پس مادة اعداد واحد متکرر است و صورت 
اعداد هم و احد: بس همه اعداد بد واحد موجودند و به او محتاج و واحد بر واحدیت 
خود ازلاً و ابداً باقى است و از همه مستفنی است"". و همچنان که عدد به معدود ظاعر 
می‌شو ده وجودات امکانیه به ماهیّات هو يدا می‌گردد. 

ومهما نظرت إلى الوجود جمعاً و تفصيلاً. وجدت التوحید يصحبد لا بفارقه البتة صحبة 
الواحد للأعداد. فان الاثنين لا يوجد أبداً مالم تضف إلى الواحد!" مثله, ولا نصح الثلائة 


١‏ -الف: التوحيدي. 
"-الف:_كه. 
۳-مر: ساصث, 

۴ -مر: چنانکه. 

2 - الف: -راء 

۶ے دا: +بود. 

3-۷ ہے اسمت. 

۸ - مره دا: ا 


٩‏ ألف: واحد. 
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مالم زد على الاين واحد. وهکذا إلى ما لا تناهي. فالواحد نفس العدد, والعدد کله واحد. و 
۶ أخرى وهي تسممالة ونسعة 
وتسعون. . ولو نقص مها واحد ذهب عياما البتةه EE‏ عدم ذلك الشيء 
ر"" هكذا الترحید. إنّ حقيقته : وهو مَعَكُمْأَبْنَ ما كث" 

ربعبارة أخرى: الاثئان مدلا " ليس عبارة إلا عن ظهور الواحد مرّنین مع الجمع بينهم). 
والظاهر فرادى وجموعاً فيه ليس إلا الواحد. فا به الاثئان اثنان ويغاير الواحد ليس إلا 
أمر متوهم لا حة حقيقة له. كذلك شأن الح مع المخلق. فاه هو الذي بظهر بصور ابسانط ۳۵ 
بصور الرکبات, فيط افحجوب ألا مغايرة محقائقهاء وما بعل نبا آمور ة3 ولا 
موجود إلا هو, کل ذلك من عين واحدة, لا بل هو العين الواحدة وهو العيون الكثيرة. ومن 
اللطائف أن العدد مع غاية نباینه للوحدة وکون کل مر تبة مله حقيقة برأسها موصوفة 
بخواص ولوازم لا توجدان في غيرهاء إذا فثشت حاله وحال مرانبه الفتلفة لم جد فما غير 
الوحدة, وإنّك لا تزال تبت في كل مرتبة من المراتب عين ما نتنفيه 

فنقول: الواحد لیس دوه والمدذ! ليس بواحد؛ لاله بقابله. مع اه عين الواحد الذي 
يتكوّر. رالواحد عين العدد الذي يحصل بتكرّره. فكذلك أن تفول لکل مرتبة نها بجموع 
الحاو" 
7 وآن تقرل: ابا ليست مجموح الاحاد. لانصافها بخواصٌ ولوازم. لا توجدان في غيرها. 
وبجموع الآحاد جنس لكل مرتبة, وکل مرنبة نوع برأسسها. فلاب لها من أمر آخر غير جميع 
الآحاد. ولیس فا شيء غير جميع الآحاد. فلا تزال تثبت عین' ما تننی, وتن عين ما نثبت. 


نقص من الألف واحد انعدم اسم الألف و ححتيقته. وبقيث حتيفة 


١_الف:‏ حفقة. 

۲ _الف. دا: و. 

"_الحد بد: ۴ 

۴-مر: مدلا 

۵-الف: متبوعة, 

۶-دا: - لس بعدد والعدد. 
۷ الف: لآحاد. 


4 مر : غير . 


۵۵ 


رهذا أمر عجيب وهر بعينه ما نحن بصده بیانه من: أن الحق المغرّه عن" نقائص الحد ثان. 
بل" عن کبالات الأكوان هو الخلق المشبّه وإن كان قد تير انلق بإمكانه ونقصه عن الق 
بوجوبه وشرفه. 

قئيل آخر: هر انسانى به وجدان خويش درمى يابد كه نفس را حديثى هست که خود 
متکلم است به آن؛ و خود سامع آن؛ و خود عالم به آنچه با خود گفت و خود!" شنيد 
و دیگری را در این" مياله از ابن كفت و شنيد و علم نصیبی نى. بس عين واحده و ذات 
بگانه به صور مختلفه برآمد و به وجره کثیره ظاهر شد؛ از شنوابى و گویایی و دانایی. و از 
وى به حسب هر صررتی حکمی و اثری صادر شد. و ابن کثرت وجره و اختلاف احکام؛ 
در و حدت حفیقی او فادح نیستا. 

ثيل آخر: كا أنّ ظهور الداد فى صور(0 الحروف لا يقدح في صرافة وحدته ورحدة 
حقيقته, فكذلك ظهور الوجود فى صور الموجودات لا يقدح في صرافة وحدته ووحدة 
حقيقته. وكا أن الموجمود!” في اللوح حقيقة. لیس إلا المداد. ورجود الحروف أمراعتباري, 
فكذلك الموجود في لوح العالم حقيقة ليس إلا الوجود المسمّى باحق وسائر الوجودات!" 
بتعيّئاتها وكثراتها أمور اعتباريّة. و( کب أنَّ ا حروف كلها بالداد موجودة وبدونه معدومة. 
بل ليس في الحروف إلا المداد. بل ليست الحروف إلا المداد وما ظهر بصور الحروف, 
فكذلك العارف لا يشاهد بالحقيقة في أعيان العام إلا الوجود الحق؛ لعلمه بان أعيان 
الموجودات كلها به موجودة وبدونه معدومة, بل لیس ۳ الوجود إلا هو. وان ظهر بصور 

دمر من 

دق 


۳-مر: م خود. 
۴ دا هاین. 
۵ -مر: صورة. 
۶ دا الرجود. 
۷ مر: الوحود. 


۸ - الف: ر. 
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الأعيان: دوَلَهُ امكل الل في الات وَالأرض رهز یز ا حكر 

قثیل آخر: حقيقة الحروف هي ألف مشكلة بأشكال مختلفة في اللفظ والخطً؛ نهي آية 
مبصرة دال بالممائلة على الوجود الطلق, الذي هو أصل الموجودات المقيّدة. فا الألف 
الملفوظ صوت مطلق متد غير مقيّد بصدوره من مخ ربح خاص وبعدم صدوره منه, والألن 
المكترب امتداد خطي غير مقيّد بشکل خصوص وبعدمه. 

قثيل آخر:كثرت و اختلاف صور امراج و حبابها بحر را متكثر نگرداند. اسماء مسا 
را من جميع الوجوه معد د نكند. دربا لفس زند بخارش گوبند: متراكم شود ابرش خوائند. 
فرو چکد بارانش نام نهند؛ جمع شود سیلش نامند؛ و به دریا پیوندد همان دربا بود. 


فالبحر بحر بما كان في القدم ِنّ الحوادث آمواج وأنهار 
لا یحجبك أشكال یشاکلها عمّن یشکل فها فهي أستار 


ثيل آخر: پرتو آفتاب که بر زمين مي‌الند؛ در حد ذات خود منقسم و متکثر 
نمی‌شود. و اگر بر شیشه‌های مثلون تابد: هر جا به رنگی نماید "و در نفس امر از رنگ 
مبزاست. و اگر بر قاذورات افتدء هبج نقص در او(" بيدا نشود!". چنان كه اگر بر لعل 
افتده هی ۵ شرف ار زیاده نگردد. جمبع صور اعيان؛ مظاهر نور حمّند؛ خواه ذهنی 
و خواه خارجی؛ خواه كامل؛ خواه اقص. 

ثيل آخر: چون تو روی به دیواری آوری که در وی آیینه‌های مختلف نشانیده 
باشند" هر آینه صورت نو در هر آبینه از آن آینه‌ها ظاهر خواهد شدء و لیکن" [به] 


۱ الروم: ۲۷ 

۲ مر: تادا دا: مى مايد. 
7" مر: آن. 

۴ الف: + و. 

0 مر: + از 

۶ الف: - نو, 

۷ء مر: باشد, 

۸-الف: و لکن. 


AY 


ظهورات مختلف به حسب اختلاف جواهر آیینه‌ها در نمایندگی و كبر و صغر و اشكال. 
و" شکی نیست که توبی که در آن آیینه‌ها می‌نمایی و جز نو کسی دیگر يست. و تو 
خود همچنانی و به همان صفنی که بودی در مرنبة خود. 

قثيل آخر: شک" نبست که آفتاب به نوری که در ذات اوست منوّر است. نه به 
اين! " نوری که در ماه است با زمین: و آن نو رکه در ذات اوست تجزبه و انتفال و حرکت 
نبذ برفته و به حال خود بافی" " است. و با * اين حال لور ماه و زمين عبن نور آفتاب است: 
یعنی ماه و(" زمين نيست الا جرمی تبره و بر همان تبرگی خود ثابت و باقی است که اگر 
تیرگی از" او زایل شده بودی: نورانیتش زياده و نقصان نپذبرفتی؛ پس ماه و زمین منؤر 
است به نوری که أن تور آفتاب است: یی آن که بر افتاب منقصت لازم آ بد و بې آن که 
تبرگی از ذات ماه و زمين زایل شود. 

ثيل آخر: وجود مطلق را چون پادشاهی تصوّر بايد کرد و وجود عام را چرن وکیل 
پادشاه: همچنان که انبساط اجراى احکام و نسب که از لوازم پادشاهی است در مملکت 
ار اول از وکیل ظاهر مي‌شود: بس در همۀ مملکت جریان می‌یابد. فمجنين فيض وجود 
حق که فیاض مطلی است. اول در و جرد عام ظاهر می‌شود و از آنجا بر قوابل "" اعبان 
می تابد و حفایق و مرانب کلیّه را نسبت به آن17! چون نسبت وزارت و آشراف و استیفا 
و امثال آن انگارند که همه از پادشاه ناشی است و از لوازم پادشاهی است؛ بی آن که 


ا 
أده وگ 
ا ن 

؟* -'لف: + وكال خرد باق. 
6 الف مر؛ به. 

۶ الف: يا. 

۷-الف: - از. 

۸- مر : + و. 


۱-مر: او. 
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دخل در ذات و وجود آن شخ ص كه بادشاه است داشته باشد. 

وا" فى الحقبقه بادشاهى منقسم و متجزى به اين مناصب نشده» و حکم اينها همه 
حكم اوست. و باز وجودات نوعى و صنفى را جون مناصب حكومت شهرها و قربه‌ها 
ولوّاب؛ جزئى دالئد. 

و شکی نيستاكه چون" در شهرى بکی از حکام؛ فعلی کند خوب با بد؛ رعايا قبول 
أن می‌کنند که این حکم" پادشاه است با آن که نعيّن آن فعل و حكم آن!" از خوبى 
و بدی از جانب آن شخص است نه پادشاه. و پادشاه من حیث الذات از آنه همه 
مبزاست و از جهت پادشاهی فاعل همه و حاکم بر همه. 

تثیل أخر:روح نو حال نیست در هیچ عضوی از اعضای نو با آن که هیچ عضوی از 
آن خالی نيست و متقذر نيسب به تفر" اعضا و منعدّد لبست به تعذد آنأ" و آن 
انائيت نوست که مدرک است(" و محر ک و مفکر و مدیره و اعضا مظهر و کسوت اویند 
و او فوام و حفیقت اعضا. 

همچنین نسبت هویّت حن سبحانه و تعالی"" با همه موجودات؛ همچو نسبت روح 
نوست با اعضای توء بس حفيقت همة موجودات یکی است و حال نبست در هیچ يكك: 
با آن که خالی نيست از او هيج بک کا قال اميرالمو منين مق : «لم يحلل في الأشياء. فیقال: 
هو فیها كائن, ول ينأ عنبا. فیقال: هو منها بائن ٠»‏ 


اد الف: -و: 

۲ - الف: - هون. 

۳ الف: حا کم. 

۴ - الف: - آن. 

۵ الف: آن. 

۶و مر: تقدیر. 

۲۷-مر: او. 

۸ - الف: - است. 

٩‏ مر دا: - تمای. 

۰ -نهج البلاغة, الخطبة ۶۵, 


05 


۶۰ مجموعه ربائل (۲) 


و متفدر نیست به تقذر آنهاء و ملعدد نبست به نعدّد آنهاه و اوست فى الحقبقه مدرک 
و محزک و مفگر و مدر در همه: و اوست قرام و حقيقت و نور همه كما قال ا" 
تعالى:«في یسمع وبي یبصم»"" «فن عرف نفسه. فقد عرف رته »۱ وان ف 
الوجود إلا الله. وکا أن صورتك نی على روحك؛ کذا صورة العالم يسبّح بعمده ولکن لا 
يفتهون تسبیحهم, فالعالم صورة الىق وهو روح العا المدر له. 

و خواجه افضل الدين كاشى 5 عليه الر حمه د گوید؛ ,همحنان که آگاه شدی که در 
جهان مردم الات اجساد ظاهرش با ارواح باطنش به نفس دراک روشن است؛ جنانكه 
نفس چون مصباحی برد مبان زجاجه ارواح؛ وارواح جرن زجاجه اندر مشکات» و اجساد 
چون مشكات آگاه وان شد که ارواح و انفس چون اجساد باشند هويْت را جلت 
عظمنه ۔ و هوبّت چون جان بود ايشان راء و همه به وى زنده و رخشان باشندم(8؟ 
حقّ جان جهان است و جهان جمله بدن الاک لطايف و حواس أن تن 
افلاک و ا و مرالید اعضا توحيد همین است و دكرها همه فن 

«تلك ال نَضْرِمهَا ِا زما یلها إل العالون» ۴ 


(۱۶] کلمة 
فيها إشارة إلى أنّ الکمالات کلها تابعة للوجود 
هر کمالی كه در هر" حفیقتی يافت مىشود؛ آن كمال از مفتضيات و ترابع وجود 


۱ -دا: - اه 

۲ يمار الأنرار, ج ۵ ص ۰۲۰۷ ۱۳۲ فتح الباري. ج ۱۱.ص ۱۲۹۵ العجم الاوسط, بع ,٠١‏ ص ۱۶۳؛ 
نور الأبصار. ص ۷۵ صفة الصفوة, ج ۱. ص .١‏ 

"- شرح مالة كلمة لأميرالمؤمنين م . ص 07 ابمواهر السبة, ص ۱۱۶. 

۴-دا: الكانى 

0 مصندات افضل الدين (رسالة جاودان نامه), ج ۱ص ۲۸۳ 

۶ الف: ‏ ول ال ضما اس وعا يَْقِلهَا لا لقالرن» 

۷ مر دا: - هر. 


الکلمات المخز و نة اع 


أن حقیفت است. و هر موجودی به قدر قبول وجود متصف است به هر جه كمال و جرد 
است از حبات و علم و فدرت و اراده و غير آن؛ لیکن مرجوداث در قبرل وجود مثفاو تند 
و تفاوت كمال و ظهرر کمال در ابشان به حسب تفاوت فبرل وجود است» كمالاً و نقصاناً. 
بس آلجه قابل است مر وجود را على الوجه الم فابل است مر كمالاث را على الوجه 
الأنم. و آنچه( قابل است مر وجود را على الوجه الأنقص» منّصف است به کمالات 
و جود!" على الوجه الأنقص. 

ركذا الکلام فى ظهور الکمالات و منشأ ابن تفاوت غالیّت و مغلویّت احکام 
وجوب و امکان است؛ پس در هرا" حقیفت که احکام وجوب غالب‌تر است! " آنجاه 
فبرل وجود و کمالات وجرد و ظهور آن کامل‌تر و در هر حقیقت که احکام امکان 
غالب‌تر؛ قبول وجود واه کمالات رجود وظهور آن نافص‌تر. ر همچنان که وجود هر 
حقیقتی بعينه همان وجرد مطلق است که از اوج درجات کلیت و اطلاق؛ تترّل فرموده 
و در حضیض درکات جز ګت و تقیید روى نمرده» همجنین کمالات نابعة وجود همان 
کمالات آن حضرت است که از اوج به حضیض تنرّل فرمو ده و در مظاهر به قدر استعداد 
روی نمرده [است]71. 

ویعبارة آخری نقول: كا أنّ رجودنا بعینه هر رجوده سبحانه, إلا أله بالنسبة إلينا حدث 
وبالنسبة إليه عزرجل قدي كذلك صفاتنا من الحياة والعلم والقدرة والارادة وغيرها؛ فإئها 
بعينها صفاته سبحاله, إلا أنْها بالنسبة إلينا محدئة وبالنسبة إليه سبحانه(۱۷ قدية؛ لها بالسبة 


١-مرء‏ دا: -فابل است مر وجود را ... على الوجه الأثم و آنجه, 
دا - وجود. 

۳-الف. دا: - هر: 

۳ مدا - است. 

۵-الف: - و. 

۶مر: - همچنین كمالات تایعه ... استعداد روي موده [است |. 
۱-۷ تعالى. 


۶۲ مجمو عه رسائل (۳) 


إلينا صفة لنا ملحقة بنا. والحدوث اللازم لنا لازم لوصفناء وبالنسبة إليه سبحانه قدية؛ لان 
صفاته لازمة لذاته القد یة. 
وان شنت أن تتمقّل ذلك. فانظر إلى حيانك وتقییدها! بك؛ فإك لا تمد ال روحاً 
یختص بك. وذلك هر المحدث. ومتى رفعت النظر من اختصاصها بك وذقّت من حیث الشهود 
أن کل حيّ في حبانه كما نت فيها. وشبدت سريان تلك الحياة في جميع الموجودات. علمت 
5 بعينها هي الحياة التي قامت بای الذي قام به العام وهي الحياة الالميّة وكذلك سائر 
الصفات. الا أن النلائق متفاوتون فمها بحسب تفاوت قابليّاتها. 
ازل تا به ابد پینش هر بینایی 
همه یک بینش و در پرد؛ بینایی توست 
هر کجا رسم توائایی و دانایی هست 
نور دانابی نو زور توانایی توست 
هر گلی را که بود رنگ در این گلشن و بوبی 
شمداى از كل خود رستة زیبایی نوست وأ 
١|‏ ]كلمة 
فى مرا: تب الموجودات وأنها ترجع إلى عين واحدة 
اهل معرفت كويند: موجودات مع كثرنها منحصر' " در پنج است و" آن را حضرات 
خمسه خوانند. و این بنج حضرت جای بروز حن است در آن به ذات یا صفتی"۵ از 
صفات» و صفت لازم ذات است: بلکه عين ذات. 


۱ دا: تقيّدها. 

۲ -دیوان مؤلف 32 ۲ ص ۱۵۷ غزل شمارة ۸۴ 
۳ هر : - منطحصی. 

۴ الف: -و. 


3۵ دا: به صفی. 


وش 


الكلمات المخزونة عع 


ارل: حضرت ذات است که در آن بروز حقٌ است به ذات خودا" بر خود. ودراين 
حضرت اعبان بالكليّة منتفی‌اند» فلا ظهور ها لا علما ولا وجدانا: «كان الله وم يكن معه 
شيء» و آن را غبب مطلن گویند که از آن هیچ كس حکایت نتواند كرد زیرا که آنجا 
اسم و رسم نگنجد و عبارت جون اشارت مجال ندارد. 

دوم: حضرت اسماء است که در آن بروز حق است به الوهیت. و در این حضرت 
اعیان؛ ثبوت علمی دارند وهي ظاهرة للعالم بها لا لأنفسها وأمثاطاء فیعتها اسم الغيب. 

سیم: حضرت افعال است؛ بعنی عالم ارواح که در آن بروز حقٌ است به ربوبیت. 

چهارم: حضرت مثال و خیال که آن جای بروز است به صور مختلفه: داله بر معانی 
و حقایق. 

پنجم: حضرت حس است و بشاهده که جای بروز است به صور متعيّنة کونیه: وهو 
المالم المحسوس. 

و در این حضرات ثلاث اخیره: اهیان را ظهور هست لأنفسها ولأمتالها علماً 
ووجدانا بس حضرت اعلی غيب مطلق باشد و حضرت انزل شهادت مطلق, و تو از این 
حضرت که انزل و اسفل حضرات است: به طريق قهقرا بازگرد و بين که هر جه در عالم 
محسوس است؛ مثال و صورتی است مر آن چیزی" "را که در عالم مثال است. و هر جه 
در عالم مثال است صورت و مثال شأنی اسث از شؤون حضرت ربوبیت و هر جه در 
حضرت ربويّت است: صورت اسمی است از اسماء الله و هر اسمی صورت صفتی و هر 
صفتی و جهی مر ذات متعالیه را! "که به آن وجه ظهور و بروز می‌کند د رکونی از اکوان. 
پس عارف بداند که هر چه در عالم حس ظاهر می‌گردد: صورت معنایی است عینی 
و وجهى است از وجوه حقٌ باقی که ظاهر و بارز شده به آن. 

هستی انوا پیرایه هست دگر است ١‏ مستیات ز جام می‌پرستی دگر است 


۱ -مر: به ذات خود. 
"-الف: ان ح. 


"دمر - را 


۶۲ 


pf‏ مجمو عه رمائل ف 


زنهار مشو غره كه دستى دارى كاين دست تو آستین دستى دگر امت 
© 4 ® 
کل ما في الکون وهم أو خيال أو عکوس في المرایا أو ضلال 
لاح في ظل السوى شمس الهدی لا تكن حيران في نيه الضلال( 

فا في الوجود الا عبن واحدة. هي عين الوجود المطلق وحقیقنه وهو الموجورا" 
المشهود لا غير. ولكن هذه الحقيقة الواحدة والعين اللأحديّة, ها مراتب ظهور لا يتناهى 
بدا في التعيّن والتشخّص. وكليّات هذه المراتب منحصيرة في خمس: ائنتان منها منسوبتان 
ال الحقّ سبحانه. و ثلاث منسوبة إلى الكون. والاإنسان الحقيق الكامل جامع للجميع. وهو 
معاد الوجود وقیامته. 

و" بوشيده نماند كه هر جند شرابط رجود بيش مى شود بُعد آن موجوداز حضرت 
حنی سبحان بیش می‌گردد و ابعد موجودات از اين حيثيّت ماهيّت انسانی است بوجوده . 
العنصری؛ زیرا که وى نوع اخیر است از مولود آخرین از مواليد ثلائه"» بس جهات 
احتياج و امکان در وی از همة موجودات بیشتر باشد و حجب مانعه از رجوع به وحدت 
افزون‌تر. اما حقٌ سبحانه در حقیقت انسان " امتعداد رفع آن" " حجب نهاده است به 
حلاف ساير حقابق که هر بک از ايشان به مفتضای؛ «زما ما ال له ام مقلومٌه در مقام 
خود محبوسند و استعداد نجاوز از آن ندارند. و ذلك لتطوّر الانسان ف آطوار الوجود 
كلّها. كائها ودائع عنده. 

آسمان بار امانت نتوائنت کشید قرعۀ فال به نام من ديوانه زدند!۳ 


۱ د یوان جامی (فاغعة الشباب). ج ۱ ص ۵۵۱-۵۵۰ زل شمارة .۵۵٩‏ 
۲-مر:الوجود. 

"دمر الف:مو. 

۴-مر الف: ثلات. 

۵ الف: انسای. 

۶ے دا: أن 

۷ ديران حافظ يه ص ۷۷ غزل: «دوش ديدم که ملایک در میخانه زدنده. 


و۵ 


الکلمات المخز ونة ۶۵ 


[۱۸] كلمة 
فى كيفيّة تنزّلات الوجود را" معارجه 

الوجود يبتدي بعد! " مرتبتی الغيب في التعین والقيز. فيتاّل!" من سماء الإطلاق إلى 
أرض التقييد مت تیا" من الأشرف فالأشر ف إلى أن ينتهي إلى مالا أخس منه في الامكان ولا 
أضعف, فينقطع عنده السلسلة النزوليّة, ثم يأخذ في العروج كذلك متدرجاً. فلا يزال یقرف 
من الأرذل إلى الأفضل إل أن يدتهي إلى الذي لا أفضل منه فى هذه السلسلة العروجيّة. فيكون 
هو بإزاء ما بدأ منه في الفژول, كا أشير إليه بقوله سبحانه: ديدي ال ین الم إل 
الأزض رح إلَبِ» اث وكلما كان إلى مبد نه تایه وت( فهو إلى البساطة والوحدة والفی 
أقرب؛ ومن الاختلاف والتركب والافتقار أبعد. 

في المرتبة الأولى: التي بظهر فيها الوجود أوَلاً بصور الأعيان لا يفتقر في تفوّمه ولا في 
شيء من صفاته وأفعاله إلى شي» سوى مبدعه القيّوم جل اسمه. ويسمّى أهل تلك المرتبة 
على اختلاف درجاتهم بالعقول والأرواح والملائكة القرّین. وطذا ورد: «أوّل ما خلق الله 
العقل »۶۱ 

وق المرتبة الثانية: وإن لم يفتفر في تقوّمه إلى غير ما فوقه. ولكنّه يفتقر في أفعاله وصفاته 
إلى مادونه من المراتب. ويسمّى أهلها على تفارت آقدارهم بالنفوس والبرازخ والملائكة 
المديّر ين. 


مرت “9و 


رفي الرتبة الثالثة: یفتفر في تقوّمه أيضاً إلى مادونه ويسمّى بالصور والطبائع. 


۱-الف: -و. 

۲ - الف: بقدر, 

۳ دا: فيتزل. 

۴ -الف: + فيبتدي من اللمین والقيز. 

۵-الجد:: ۵ 

+ ابمواهر السنية, ص ۱۴۵ بعار الأنوار. ج ۱ ص ٩۷‏ ح 8. 


۶۵ 


وفي الرتبة الرابعة: ليس له حينيّة سوى''! حيئيّة الإمكان والقوّة. ولا شينية له في 
ذاته متحضّلة الا قبرل الأشياء. ويسمّى بالادة واطيولى واطباء, وهي ا تدیم الامر 
وبدابة مراتب الخلق. ولهذا ورد؛ «أؤل ما خلق الله الماء»!"؛ ثم یاخذ في | المود. فأول با 
بحصل فيه مركب من مادة وصورة ویستی با جسم! " ۱ م بتخطص الجسم بصورة أعلى 
وأشرف, فيصير بها ذا اغتذاء وف وبستی بالنبات؛ ثم يزيد نخصّصه بصورة آخری(۳ 
أعلى ما قبلها. بصم با ذا هس وحركة ور بستی بالحيوان؛ ثم يزيد تخصّصه بصورة أعلى 
وأفضل. يصير بها ذا نطق ویسمی بالإنسان. وللإنسان مراتب كثيرة إلى أن يصير كاملاً 
ذا عقل مستفاد, فحيلئذ ينرأ" دائرة الوجود. وينتبي سلسلة الخير والجود. 

دو سر خط حلقة هستى بها" حقیفت به هم تو ببوستى'"" 

فالموجودا ت اتد أت فكانث عقلا نفس ام ضور ناذه les‏ 
كائها دارت على تفا جسماً مصورا + نباتا؛ م حيواناً ب إنساناًذاعقل. فاپتد االو جود 

من العقل وانتهى إلى العقل: « کا یاک تود وی دكي بان أل ی ید ۵۵ وف 
الحقيقة من الله البدو, وإليه العود. وإلى الله المصير. 
ابن جان عاريت كه به حافظ سپرده دوست 

روزی رخش ببيلم و اتسليم وى ا 


١-الف: ‏ حبذ سوى. 

۲ - میون آخبار الرضا اج .١‏ ص ۱۱۰ باب ١0ح‏ ۱۳۳ بار الأنوار زد ج ۲۲.ص ۳۷۵: المواهب 
للدنيّة (المقصد الأول ج ۱ ص ۳۷ و ۳۸ تاریخ أبن كثير. ج ۱. ص ۴۰. 

دوا آخری, 

؟ الف: م 

۵ فى الصدر: از. 

۶ دیوان اوحدی مراغى. ص ۵۲۵ 

۷-الف. مر: فالو جودات. 


8-الف: إن بدات. 


1_الأعراف: 9؟. 
٠‏ لیام ۱۰۴ 
۱ - دیوان حافظ يِذ ص ۲ غزل: ااا که من به مويسم گل ترک یی کنر ن. 


۶۶ 


والشرف والکنال إا هر بالدنوٌ من الحق التعال. ف البدو كلما تقدّم كان أوفر!") 
اختصاصا. ولي العود کلم تأر كان أعلى مكاناء لل اند ار بليلة القدر وانزال الکتب 
وإرسال الرسل المعنويين: لا ادخ فيا ان زیم من کل فپ وإلى 
امود بيوم الفيامة والعراج العنوی: «تَهرج ای اوح لیف ؤم کان مداه سب 
۶ َة" ۱ 

وعنهما عبر في الأخبار بال(قبال والادباره فعن الصادق ##2: «إنّ اله خلق العقل وهو 
رل خلق من الروحانیین عن بين العرش من نوره. فقال له: أدبر فأدبر. ثم قال له: أقبل 
نأقبل. فقال الله تعالى: خلقتك خلقاً عظيماً. ركرّمتك على جميع خلق ٠'۸»‏ 
تویی أن جوهر باكيزه كه در عالم قدس 

ذكر خیر انو بود حاصل تسبيح ملک 


[14]كلمة 
فيها إشارة إلى أنّ أصل العوالم هو الخيال 
قال بعض!* أهل المعرفة ما ملخّصه: إِنّ الديال هو أصل الوجود وفيه كمال ظهور المعبود. 
وذلك. لأنّ محل الاعتقاد با لحو وما له من الصفات والأسماء. إنما هو الخيال فيه ظهر الله. فهو 
أصل العوالم؛ لان ا حن هو أصل الأشياء وأكمل ظهوره, لا يكون إلا في بحل يكون هو الأصل 
للأسياء!” وهو الخيال. 
ألا ترى أنّ انى ب جعل هذا امحسوس مناماً والمنام خيال. فقال: «الناس نيام. فإذا 


١‏ مر؛ أوفی. 

۲ -القدز: ۴. 

؟-العارج: ۲ 

۴ علل الشرائع, ج ١‏ ص ۱۱۴؛ کاب من لا نعضمه الفقيه. ج ؟. ص ۳۶۹ 
۵-دیوان حافظ ی س ۰ فزل: ١ای‏ دل بس مرا با لب تو حق شکب». 
۶-الف: - بعض. 

۷-الف: - و أکمل ظهوره ... الأصل للأشياء. 


۶۷ 


۶۸ مجمرعه رسائل (۳) 


ماتوا انتپوا» يعنى بظهر علییم الحقائق التى کانوا علیها في دار الدنیا. فیعرفون انبم 
كانوا نياماً لا أن بالوت يحصل الانتباه الكللء فان الغفلة عن الله مستحيلة على أهل البرزخ 
وأهل اهشر وأهل النار وأهل اه إلى أن بتجلی لهم المق. فيكونون معه على حضور, 
فعند ذلك حصل الانتباه. فكل أمّة من الأمم مقيّدة بالخيال في أيّ عالم كانت من العوالم, 
فأهل الدنیا مقيّدون مثلا نيال معاشمهم ومعادهم. وكل من الامرین غفلة عن الحضور مع 
لله فهم نائمون, والحاضمر مع الله منتبه على قدر حضوره مع الله يكون انتباهه من النوم, م 
أهل البرزخ نائمون لکن أخفّ عن نوم الدنيا. فهم مشغولون با کان منهم وما هم فيه من 
عذاب ولعم وهذا نوم؛ لالم ساهون غافلون عن الله. 

وكذلك آهل القيامة: فَإِنْم ون وقفوا بين بدي الله نلمحاسبة. فإنّهم مع العاسبة لا مع 
اللّه. وهنا نوم! لاه غفلة عن الحضور. لكنّهم ات نوما من اهل البررخ. 

وكذلك أهل امد والنار؛ فإنّ هؤلاء مع ما تتغموا به, وهؤلاء مع ما تعذبوا به. وهذا 
غفلة عن الله لا اتتباه هم لكتهم أيضاً خف نوماً من أهل اتن فنومهم اة السنة. 
على أنّ كلا من أهل"' هذه العوام. وإن كانوا مع نظر مع ا مق من حيث الحق. لأنه أصل 
الوجود وجمیعه وهو القانل: «رَهُوَ مَك ین ما كنْم». لكنّهم ممه بالنوم لا باليقظة. وعل 
تدر تل الحقّ عليهم یکون الانتباه. 

و هذا آخبر ميد أهل هذا" القام : «إنّ الئاس نیام» لاله بتبفظ وعرف. 
هر كاه كه با غيرم در خوابم و بی‌خبرم 

بیدار چو می‌باشم بیدار نمی‌باشم 

گر صحبت او خواهی از صحبت خود بگذر 


۰ ۳ 5 0 م ۵۱ 
با خویش جو باشم من با یار نمی‌باشما8 


.۵ عوال اللثال. ج ۴ ص ۷۳ ۴۸؛ شرع مائة كلمة لأميرالمؤمنين طا . ص ۵۴؛ فيض القدير. ج‎ ١ 
۷۲ ص‎ 

۲ الف: - هم. 

۳-دا, الف: ‏ اهل. 

۴ اف - هدا 

۵-دیوان مؤلف لله ح ۳ ص ۱۲۳ غزل شمارة ۶۲۳ 


۶۸ 


الکلمات المخز و نة ۶۹ 


وقد قیل: إن الخيال عام وسیع. يسع ما فوقه من الجرّدات بصورها وما ته من الجسمانيات 
بصورها. وهو واسطة العقد, إليه تعرج انمواس, وإليه تغزل المعاني. وهو لا يبرح من موطه. 
تجبى إليه ثمرات كل شيء. 
مونس واغمكار من نيست بجز خيال او 
گر نبود خیال او با كه دمى به سر برم!١!‏ 


[۲۰] كلمة 
بها يجمع بين التنزيه والنشبيه 
قال بعض أهل المعرفة: ننزيه حقٌ از بعضى امور به مفتضاى عفل عرفى و استحسان 
فكر عادى: تفیید آن جناب است به ما عداى آن"" اموره بس همچنان که قائل به تشبيه 
بلا تنزيه ناقص المعرفه اسث؛ جون مجسشمه که در تشبيه؛ حدی بيدا کر ده‌اند و مطلق را 
مفيّد و محدود دانسته» همچنین قائل به تنريه بلا نشبيه ناقص المعرفه است؛ از آن جهت 
كه مقيّد حقٌ مطلق است و محدود حن غير محدود؛ پس به مقدار آن امور که حل را از 
آن تنزبه كرده است(" از معرفت تعيّنات نور و تنؤعات ظهور او سبحانه محروم 
و مهجرر است و نمی‌داند که تنزیه او از جسمانيات؛ نشببه اوسث به عفول و نفوس. و تنزيه 
او از عفرل و نفرسء تشبيه اوست به معالى مجرّده از صور عقليّه و نفسيه. و تنزبه او" از 
جميع؛ الحاق اوست به عدم و تحديد عدمى اوست به عدمات غير متناهيه ‏ تعالى عن 
ذلك عل وأ كبيراً چه موجودات منحففة الوجود منحصر است در ابن اقام و بيرون از 
ابن؛ نحكم وهمى و تروهم تخیّلی(" است. بس عارف محق وكامل محقّن کسی است 
۱-دیوان مزلف فیا ج ۳ ص .۱۰۲٩‏ غزل ثمارة ۷۰۴. 
۲ -الف: ‏ ان. 
۴-دا: - است. 


۴-الف: - او. 
۵ الف, دا: طییل: 


۶۹ 


۷ مجموعه رسائل (۳) 


که حل را من حيث ذاته منرّه از تشببه و تنزيه بداند و من حيث معيّنه للأشياء أو ظهوره 
بهاء ميان تشبیه و تنزيه جمع كند و هر بک را در مقام خود ثابت دارد و حق را بوصفى 
التتزیه و التشبيه نمت کند بالا عتبارین, كما جاء به الشرع من غير تصرف بعقله الناقص ولا 
تأویل للمتشابه. الا مصلحة تفه من لا بنهم. کیف, والعقول المقيّدة في القوى المزاجيّة المقيّدة 
ابمزنية. مقيّدة'"! جزنيةء كذئك بمسبها. وأنی للمقيّد الجزني أن يدرك الحقائق الجرّدة 
الطلقة من حيث هي کذلك. إلا أن يطلق عن قيوده بحسب شمهوده ووجوده؛ فإنّالحدث لا 
يدرك إلا" انحدث. 
مطلق كه بود ز هر صفت باك هرگز نتوان ‏ نمود ادراك 
زيرا كه به عقل چون در اید البته به صورتی بر أبد 
بس هر جه تو می‌کئی خیانش باشد ز مظاهر جمالش 
وقد جع الله تعالی بين التنزيه والتشبیه فى آية واحدة. فقال تعالی*": «لیش کمئله 
نَيُْ» فنزّه, «َهُوَ السَمِيمٌ الْبَصِيرٌه' '' فشبه؛ فإله إذا احاط بالكل وم ينحصر في واحد منها 
ولا في الكل لم يكن حدوداء فسبحان من تاره عن التشبیه بالنفزیه وعن التنزيه بالنشبيه. 
كاه خورشيدى و که دريا شوى كاه كوه قاف و كمه عنقا شوى 
تو نه اين باشی نه أن در ذات خويش ای برون از وهمها وز بيش بيش 
از تو ای بی نقش با چندین صور هم موحد هم مشيّه خيره سر 
[۲۱] کلمة 
فیها اشارة إلى الرحدة الحقيقيّة ومراتب "2 الأحدبة 
قالوا: الوحدة الحقيقيّة الضافة إلى هويّة المح هي الوحدة الطلفة نی تستبلك فيها 


ادال دة 


وب الا 
۳-دا. الف: - تعافی. 
؟-الشورى: ,١١‏ 


الکلمات المخر رنة ۷۱ 


جميع التقابلات من المتنافضات والتضادات وغيرها لاشتالها بالذات على جميع الوجودات. 
سواء كان واحدا أو كثيراً؛ |( کم تسمل" جميع أقام الواحد كذلك تشتمل"" جميع أقسام 
الکنر, فهي الجامع بالذات بين سائر المتقابلات. وباعتبار هذه الوحدة يقال: لا ضد ولا ند 
للحقّ, واّه واحد بلا عدد. 

قال أمير المؤمنين نة : «الاحد لابتأویل عدد»!". أي لا بالوحدة التى تضادها الكثرة؛ 
فان الواحد بذلك الاعتبار الكثير مضاد ه, وهو الأصل في العدد. فعلم من هذا أن نسبة 
الوحد: الاإضافية والكثرة الإضافيّة إلى الوحدة'“ الطلقة على السويّة من حيث شموها ها 
وإحاطتها بهماء إلا أن الوحدة الإضافية لا م بنیز منها إلا باعتبار معنى عدمي دون الكثرة, 
ان قابزها اما هو بانضمام قيرد زائدة عليهاء فيكون ها تقدم بالذاث على الكثرة. فكل تعين 
يكون الغالب فيه أحكام الوحدة يكون آثار الوجود و" الإطلاق فيه أظهر. وکل نعین 
يكون الغالب!" فيه أحكام الكثرة. تكون نلك الآثار الغالب”*) فيه أخى. 

قال أمير الزمنین #: «كل مستی بالوحدة غيره قلیل»!", أي هو واحد ومع 
وحد ته ٠١‏ كثير. 


در هر جه دیده‌ام نو پدیدار بوده‌ای ای کم نموده رخ تو جه بسيار بوده‌ای 


۱« الف: و. 

۳ -دا: ینمل. 

۳ یشمل, 

۲-بج اللاغة, النطة ۱۵۲. ورواه 3 التوحيد هن الرضا مت ولفظه: (رآحد لا بتار یل عدد». التروحيد 
للد وق اء ع ۳۷ج ۱۲ عبرن أخبار الرضا طلخا ج ص ۱۳۶ الكالى, ج .١‏ ص ۰ تف المقرل, ص ۶۳. 

ددا الر مخ 

۶-دا: - و 

۷ ۔ مر: -الفالب. 

۸ -دا, الف: - الغالب. 

.۳۷ -نهج البلاغة, الخطبه ۶۵ غرر الحكم, ۶۸۷۷: أعلام الدين, صن ۶۵ بحار الأنوار, ج ۴ص ۳۰۹ ع‎ ٩ 

٠_الف:‏ کنر ته, 


۷۱ 


۷۲ وعو 


ر احدیت راسه مرتبه است ع 


ارل: a‏ در آن مر تبه به هيج وجه کثرت را اعتبارا"گنجابی س 
بل هَُ لد" وهي الأحديّة الذانيّة المطلقة وليست الوحدة من هذا الوجه نعتاً 
للواحد. بل هي ذاته. 

دوم احديت اسماء و صفات است؛ يعنى كا هم اسماء و صفات مع کثر نها با 
ذات یکی است و در آن مستهلک است: «هوٌ الل الو احد ارو هي الأحدية الاهيّة. 
والوحمدة بهذا الاعتبار نعمت للواحد لا ذاته. وى بوحدة اسب والاضافات. حيث 
لا تعدّد باعتبار الوجود والفيز الحقيق. 

سیم : احدیت افعال و تأثيرات و مزئرات؛ يعنى آن ذات متعالیه است که فى الحقيقه 
مصدر(" جميع افعال و مؤثّر در منفملات است و به حکم تربيت؛ هر یکی را به حسب 


فابليات به سوى حضرت ذات فقا 


اقا مجانم ماه عن شرو دعل وس( ۳ ملد ني 8 50 1 


۱ 
َج بایان عل صِرَاطِمُسيقمٍ » ۷ أضاف الأخذ إلى المويّة النى هي عبن الذ 
١_الف:‏ - است. 
۲ ہ الف: -اعتبار. 
"ع دا: + که, 
۴-الاخلاص: ۱. 
۵مالف, دا: دوم. 
۶ دا: که 
۷ الزمر : ۴ 
۸ مر: به صور. 
۱-مر: می‌کشد. 
۰ مره الف: - على نب و. 
۱ -هود: ۵۶ 


۷ 


الکلمات المخز ونة ۷۳ 


و' "ألم پذکر يدأ ولا صفة, وهذء الأحديّة هی الأحديّة'" الربوبية. 

رال هذه المراتب آشار الي 4 في بعض أدعيته بقوله: «أعوذ بعفوك من عقابك!". 
وأعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بك منك»!”؛ فان الأوّل إشارة إلى أحديّة الأفمال. 
رالثانی إلى أحديّة الصفات. والثالث إلى أحديّة الذات. 


[١؟]كلمة‏ 
بها يبيّن صدور الكثرة عن الواحد وتربيتها بالأسماء 

اهل معرفت كويند: وجود عالم بعد از عدم مستدعى نسب و اسماه كثيره اسث در 
موجد آن؛ تا به مجموع آن اسماء و احدیت» کثرت آن عالم موجود شرد؛ جرا که به 
اعتبار احدئّت ذات. کثرت صادر نمی تواند شد. إذ الواحد من حیث هو واحد. ضد الکنم 
من حیث هو کتير. فلا يكون منبعاً له ومصدراً. 

نعم. للواحد والوحدة نسب منعدّدة, وللکثرة أحديّة ثابتة. فتی ارتبطت احداهما 
بالأخرى وأنرت. فبالجمع المذكور؛ فان للواحد حکنین: 

أحدهما: كونه واحمداً لنفسه لحسب. من غير تعقل أن الوحد: صفة له أو اسم أو نعت أو 
حكم ثابث أو عارض أو لازم؛ بل بمعنى كونه هو لنفسه هو. 

وثانهما؛ كونه بعلم نفسه, ويعلم أله يعلم ذلك, ويعلم رحد ته ومرتبته, وكون الوحدة 
نسبة ثابتة له أو حكداً أو لازماً أو صفة. لا بشارله فيها ولا يصح لسواه. وهذه هي حکم 
الواحد من حيث نسبه, ومن هذه السب انتشتت الكثرة من الواحد, سواء الکثرة بالأسجراء © 
المقوّمات أو الكثرة باللوازم؛ فإِنٌ كلتا الكثر تين طا جهة وحدة, جوز أن پنسب من تلك 


تس 


۱ -الف:-و. 

۲ - الف: -هی الأحدية. 

"فى الصدر: عفر بخلل. 

۴-الکای» ج ۳ ص PY‏ اد یب ج ۳ ص ۱۸۵ مسار السيمة, ص ۷۵: مصباح الججد. ص ۷۶:۲ 
اقبال الا عیال» ج ۲ ص ۴ مار الانوار ع ۷ ص ۸ وسا ئل الشيعة. ج ۸ ص ۰۶ 9 


دا + و. 


وف 


۱۳( مجمو عه رمائل‎ Vf 


الجهة إلى الواحد من حيث كثرنه النسبية. فالتعدد بالكثرة النسبية أظهر التعدّد العینی. 
وذلك ان الموجودات كلها وان كانت تحت ربويية اسم" الله والاميّة ولله هو رت الأرباب» 
ولكن کل جنس جنس ونوع نوع وشخص شخص له حصّة خاصّة من مطلق ربوبية الله 
بريه بها ولا بصلح لتربيته إلا هي 

مثلاً در علويات: مريخ را از رب الأربا بكه الله است؛ تربيث از جهت صفات فهريه 
كه آن غلبه و شدت و استعلام واستيلاء و قتل و امثال آن اسث؛ رسيد. و ابن صفات به 
ربوبيت مریخ برخواستند و تعيّن ربوبیت خويش به نست با مريخ از اسماء ,القوی: 
و «الفادر, و «القاهر؛ و ,الشدید, و «الغالبم و غيرها درخواستند. 

و در سفلیات» هر جيز را که تعلق به مريخ داشت؛ به همین صفات بیاراستند؛ همجنان 
که مشنری را تربیت از جهت صفات لطیفه از علم و حلم و عدل و صلاح و عنت و رأفت 
رسید. و این صفات به ربربیت مشتری قبام نمودند و از اسماء ,العليم: و بالحليم, 
و ,اللطیف:!" و الرؤوف, و غیرها تعيّن ربوبيت ايشان به اتمام انجامید. 

و در سفليات هر جه متعلق به مشتری بود از آن ترتیب و انتظام يافت؛ يس مریخ 
و مشتری به مثل مظهر اسم ,ال باشند: ليكن من حیث الربوبية احناضة. وذلك لان الأسماء 
تنقسم باعتبار الأنس واهيبة إلى جمائية کاللطیف. وجلالية کانتهار. ولکل خلوق حظ 
من أسم أو أكثر إلى ما لا یتناهی, كحظ الملائكة من السبّوح والقدّوس وحظ الشیاطجن 
من الجبار والمتكبّر وحظٌ الانسان من جميع الأسماء. كما قال نعالى: «وَعَلّمَآدَمَ الأنْمَاء 
کلها» وذلك لاله بتري التبا وجلاليّتها جميعا. وغيره نا يتربى بعضپا دون بعض. 
جه مهر بود که بسرشت دوست در گل من 

جه گنج بود که بنهاد يار در دل من 
به دست خويش چهل روز باغبان ازل 
لبود نخم گلی نا نکاشت در دل من 


ےد +لاسم. 


۲ -دا؛ اللطيفف. 


۷۴ 


الکلمات المخزونة ۷۵ 


(۲۳] كلمة 
فى معني حدوث العالم ومعنی أزليّة الحق 

لام وإن كان موجودا في علم احق سبحانه ألا فهو محدث'" في نفس ذلك الوجود؛ 
أنه فيه" مفنقر إلى موجد بوجده في العين, فوجوده مر تب على وجود احق. وهذا معنى 
احد وث, فلا يح عليه اس " القديم. 

وف کلام أمير المؤمنين نيّ: «عام إذ لا معلوم. ورب اذ لامربوب. وقادر إذ لا مقدور»!۵, 
وفي لفظ آخر: «له حقیفة!" الربوبيّة اذ لامربوب. ومعنى الإغهيّة اذ لا مألوه. رمع العالميّة 
إذ لا معلرم. ومعنى الخالقية إذ ۷ مخلوق. وتأوبل السمع ولا مسموع. لیس منذ خلق استحق 
معنی الخالق. ومن حیث أحدث""' استفاد معنی انصدت»(. 

وقال: «مت قدمه متطاولة الزمان. ومنعته عرّته مداخلة المكان»!". 

وقال؛ «لا يقال له متى ولا يضعرب له آمد تى" 

رقال بعض أهل العرفة: الأزل وصف لث" "أ سبحانه من حيث كونه الما فانتفت عند 
أولية التقييد "أ فسمع المسموع وأبصر المبصم. وأعيان السموعات منّاء والبصرات معدومة 


۱-مر؛ عا 

۲ مر: حادت. 

۲ مر: - فیه, 

۴ بمر: عمى , 

۵- نهج البلاغة, الخطبه ۱۵۲. 

۶ لي الصدر: معتى. 

۷ - مر : -احدات. 

۸ التوحيد. ص ۱۳۸ حف العقول. ص ۶۴ 

۸-٩‏ بد هذه العبارة في الصادر 'لروائيّة ولكن غيدها نمل آخر هو کذا: «.. وفى الأشياء پوجد فعاها 
منعتها «منذ» القدمة وحمتها «قده الأزليّة. |التوحيد. ص |۳٩‏ 

.۱۶۳ نوج البلاغة, الخطبة‎ -٠ 

۱ مر اله 

۲-مر: التقيّد, 


۷۵ 


غير موجودة وهو يراها ألا كبا يعلمها أزلاً ولا مین ها في الوجود العيني, بل هي أعيان 
ثابتة في رتبة الامكان. والامكانية ها أزلا كما هي ها حالاً وأبداً م يكن واجبة للف 
أو ممتنعة, 7 عادت ممكنة, بل كبا كان وجوب الوجود الذانی لَه لال ازل کذلك وجوب 
الاإمكان للعام أزلاً؛ فاه مرتبط به سبحانه في وجوده وعدمه ارتباط افتقار إليه في وجود.. 
فان أوجده لم يزل في إمكانه. وین عدم لم يزل عن إمكانه. وكا لم يدخل على الخالق الواجب 
الوجود في إبججاده المالم وصف یزیله عن وجوب وجوهه لنفسه. كذلك لم يدخل على الممكن في 
وجود عبنه بعد إن كان معدوماً صفة تزيله عن إمكانه. فلا يعقل ال مق إل هكذاء ولا يعفل 
الممكن الا هكذا. 

فإن فهمت علمت معنى الحدوث ومعنى القدم. فقل بعد ذلك ما ششت. فأوَليّة العام 
وآخريّته أمر إضافي. فالاول من العام بالنسبة إلى ما يخلق بعده. والآخر من العام بالنسبة 
إلى ما خلق فبله. وليس كذلك معقونيّة اسم الله بالأول والآخر والظاهر والباطن؛ فان العام 
بتعدد واق واحد لا پتعدد. 

ولا يصح أن يكون أوّلاً لنا؛ فان رتنه لا تناسب رنبتناء ولسنا بئان له تعالی عن ذلك 
فليس هو(" بأول لنا. فلهذا كانت'"أوّليته عين آخریته. وهذا الدرك عزیز النال بتعذر 
تصوره على من لا أنس له بالعلوم الإلهيّذ التى بعطیبا التجلی والنظر الصحیح 

وإليه كان یشم من آشار بقوله: «عرفت الله جمعه بين الضديه ا .7 او دقر الأو 

ژالاخد الاه والباط 6001 

وفي کلام آمبر المؤمنين مد: «لم يسبق له حال حالاً. فیکون أوَلاً قبل أن یکون آخراً, 
ریکون ظاهراً قبل أن يكون باطناً ‏ إلى قوله -: وكلّ ظاهر غيره باطن. وکل باطن غيره 


1 fo 


١-الف:‏ للفسه. 

؟دعر: هو 

7 -الف: کان. 

۴ دا؛ الأضداد. 

نالحد يد: ؟. 

۶ الفتوحات المكية. ج .١‏ س 184. 


۷۶ 


الکلمات المخز ونة ۷۷ 


غير ظاهر ۱ 
ظاهر باطن نما و باطن ظاهر نما 
در عبان پنهان و در پنهان عيان پیداست کیسیت!۲ 


[۲۴] كلمة 
فيها إشارة إلى تجدد الخلق مع الآنات 

العالم بمجموعه متفر أبدأ ول متغّر يبدل نميّنه مع الانات, فيوجد في کل آن متعين 
غير المتعيّن الذي هو فى الآن الآخر, مع أن العين الواحدة القی تطرأ عليها هذه التغيّرات !"ا 
بحالها من دون تفر فبا" فالعين الواحدة هي حقيقة الق(" المتعينة بالتعتن(" الأوّل 
اللازم لعلمه بذاته. وهي عين الجوهر العقول الذي قبل هذه الصورا" المسمّاة عالما. ومجموع 
الصور أعراض طارية متبدل2(" في كل آنء والحجوبون لا يعرفون ذلك. فهم في لبس من هذا 
التجدد الدائم في الكل. 

اما العارفون؛ فإنّهم یرون الله تعالى يتجلى فى کل نفس بالأسماء الجماليّة والجلاليّة 
معا فيخلع بالأولى على العالم خلعة الوجود. ويخلعها عنه بالثانية بارجاعه تاه" بل 
رجوعه!" بنفسه إلى هلاكه الأصلي وبطلانه الذای؛ إذ کل شيء يرجع إلى أصله. رهکذا 
داش فی کل 3 هو ف شان يدهبكم ولات ابا 


۶۵ نبج البلاغة: المنطبة‎ ١ 

۲ -دبوان مؤلف لاء ج ۲. ص ,١87‏ غزل شبار؛ ۸۸ 
۳ الف: التغييرات. 

۴ -الف: ‏ من دون تغير فيها. 
۵-الف: -احق؛ الف: + يتحمق. 
۶-مر: بالتغير. 

-ائف: الصورة, 

۸-مر: مبدلة, 

؟-دا مر: برجوعد. 

٠‏ مدا الف: يأق. 

۱ الاقتباس من سورة اللساء: ۱۳۳. 


۷۷ 


۷۸ مجموعه رسائل (۳) 


وتبدل الشزون لا يوجب تبدلا في الذات ولا تعدا" في الأفعال والصفات. وأا" 
تتبدل النسب والاضافات فحسب. مثل أن بقوم أحد عن يينك و يبلس على يسارك مع 
أن ذلك إا هو في مرتبة الفرتی!" فقط ۳۱ وأمًا في مرتبة ا لجمع ۵ فلا تبدّل ولا تغير, بل لیس إل 
الشات والفرار. 
جمال يار که پیرسته بی‌قرار خود است 

جه در خفا و چه در جلوه بر قرار خود است!* 

فإمداد الحقّ وتجلی ته واصل إلى العام في كل نفس, وفي التحقیق الأ لیس إلا تجل 
واحد بظهر له بحسب القوابل ومراتمها واستعداداتها تعینات. فیلحقه لذ لك التعدّد والئعوت 
الحتلفة والأسماء والصفات. لا أن" الأمر في نفسه متعدّداً ووروده طار ومتجدّد. وان 
التقدم والناخر وغيرهما من أحوال المکنات بوهم التجدد والطریان والتید(" والتغير. 
ونحو ذلك كالحال في التعدّد, والا فالأمر أجل وأعلى من أن ينحصر في إطلاق أو تفیید أو 
اس أو صفة أو نقصان أو مزيد. ولا م يكن الوجود ذاتياً لسوی الحق, بل مستفاد من ليه 
افتقر العام في بقائه إلى الإمداد الوجودي الأحدي مع الانات""" من دون فترة ولا انقطاع. 
إذ لو انقطع الإمداد المذكور طرفة عين لفنى العالم دفعة واحدة؛ فان الحكم العدمي أمر لازم 


للممکن, وافا الوجود له من موجد!١٠.‏ 


١‏ مر: تعداد. 

۲ -الف: فان 

۳ اجمم. 

۴-دا: - فقد . 

۵دا: وأمًا في مرتبة اجمع. 

۶ -دیوان مزلف ل ج ۲ ص ۱۹۵. غزل شمارة ۱۰۶. 
۷ مر لار 

۸ الف: التقييد. 

٩‏ مر: آنات. 


٩ ۰‏ دالف: موجد. 


۷۸ 


الکلمات المخز رنه ۷۹ 


ای جود تو سرماية سود همه كس وی ظل وجود نو وجود همه كس 
گر فيض نو يك لحظه به عالم نرسد 2 معلوم شود بود و لبود همه كس 


[۲۵] کلمة 
فيها إشارة إلى أن الإيجاد على وفق العلم 

المعلومات فا تعيّنت في العلم الإلهي الكل الأصلى الذاتي قبل خلقها وإيجبادها با علمها 
علیه, ثم اقتضت ذوانها بعد ذلك من نفسپا أموراً هي عين ما علمها عليه أوّلاً. فحكم لها 
انیا با اقتضته ذواتها, وما حكم إل با علمها عليه. وليس أَنّ المعلومات أعطته العلم من 
أنفسهاء 7 العلم حكم عليه. و( كيف یکون ذلك كذلك. والعلم له وصف ذاتي. فكيف 
حصل له من المعلومات. 

كذا قال بعض أهل المعرفة: و چون اشياء را بأسرها در ضمن علم او" به ذاث او 
معلوميتى است ضمنی: هر آينه از او هر چه به ظهور آید. چنان و چندان تواند بود که 
اقتضاي آن معلرميّت ضمنی بود؛ زیرا که آن۳ فرع( 
تغیر و تبدل ازلاً وابداً. و مفتضای فرع فرع مفتضای اصل و(" منشأ اکان و تساوی 
نسبت وجود و عدم به ابن تعیّنات؛ يعنى ظهور و بطون و بروز از علم به عين كمال تزه 
و نقدس ذاتى ححقٌ است ‏ تعالى شأنه از تقيّد به اسماء متفابله. 

حصّل سخن أن كه: جراد على الاطلاق وفياض على الدوام: نخست به حسب فيض 
اقدس به صور استعدادات و قابليّات تجلى فرموده و خود را در مرتبة علم به رنگ همه 


معلرميت ذات مقدسه است از 


اعيان نمود: پس به فيض مقدس. ايان را على فدر استعداداتهم خلعت و جود بخشيد 
۱ -الف: - و. 
۲ م مر ؛ آن, 
"-الف: - آن. 
۴-م: فروع. 
۵ مالف: او. 


۷۹ 


۸۰ مجموعه رسائل ۱۳۱ 


و لباس هستی پوشانید؛ فالقابل من فیضه الأقدس. والقبول من فيضه الْمقدّس. 
أن یکی جودش گدا آرد پدید و أن دگر بخشد گدایان را مزيدا"أ 
و بعد از اتصاف اعیان به وجود؛ هر حالی از احوالشان معد حالی دیگر است و هر 
کمالی ممد كمالى' " دیگر. ابد الأبدين استعدادات در فزايش است و کمالات على 
حسب الا سنمدادات در نمایش؛ نه استعدادات را غایتی و نه کمالات را نهایتی. 
تعالی الله زهى درياى پر شور كز او بر لشنه آرد تشنگی زور 
گر از وى تشنه‌ای صد جرعه نوشد برای جرعة دیگر خروشد 


گذشت ار جستجو وز چون و از چند نه أب آخر شود نه تشنه خرسند 
[۲۶] کلمة 
فى آن الحت سار فى الوجود کله وأن لا مخت ولا محبوب 
سوى الله تعالى جل شأنه'"ا 


حون بناي ابجاد و ظهرر وجود به حكم: «فأحببت أن أعرف. فخلقت فخلقت الخلق لكي 
آعرف»" بر بعك انت فلولا اشب ما ظهر ما ظهر وما ظهر. فن الح ظهر ا 
ظهر !2 وا حب سار فيه. بل هو الح كلّه. 

هبج کس نيست؛ بلكه هيج چیز نبست که از محبّت امرى كرنى يا الهی: صورى يا معنوی؛ 
خالى باشد. بس اصل محیّت از هيج كس مرتفع نتواند!؟ شد» بلكه تعلق او نقل شود از 
محبوبى به محبوبی و في الحقبقه متعلن حب در همۀ محبربان محبوب حفيفى خواهد بود. 

نقل فؤادك حيث شئث من الهوى ما الحبٌ إلا للحبيب الأول 


.»... موی معنوی, ص ۱۳۹ دفتر اول. مننوی: «در بیان ان كه جنان که گدا عاشق کرم است‎ - ١ 
-الف: كبال.‎ ۲ 

۳-الف: عز وجل مأنه. 

۴ جار الانواره ج ۸۴ ص ۱۹۹ ح ۶ 

۵ دا: وبالحب ظهر. 


۶ الف: نتوان بود. 


الکلمات المخز ونة ۸۱ 


هر که را دوست داری او را دوست داشته‌ای و به هر جه روی آوری به او(" روى 

آورده‌ای! "و بندگی ه رکه به جای آوری!"؛ بندگی او به جای آورده‌ای و اگر جه ندانی. 
وکل معرّى بمحبوب پدین له جمیعهم لك قد دانوا وما فطنوا 

«وَقَضَئ رب ند وا إل إيَامُه'') وذلك لأله ما عبد الغير إل لتحيل الألوهيّة فيه. 

آنان كه به عشق اين و آن ساخته‌اند غافل ز تو عشق با بتان باخنه‌اند 

حقّا كه ندیده‌اند در روى بتان جز روی نو رااكر جه نشناخته‌اند 

وبيان ذلك: أن کل محمبٌ. فإمًا أن يحب نفسه أو يحبا" غيره. وعبّة الغير؛ إما مسنه 
وجماله أو لاحسانه وكياله أو مانسة بيئه وبين اب ما حبّة النفس, فهي أشدٌّ وأقوى, 
پان امد انا تكون بقدر الملامة والمعرفة, ولا شيء عد ملافة لأحد من نفسه, ولاهو 
بشيء اقوی معر فة منه بنفسه. 

وهذا جعل معرفة نفسه مفتاحاً لمعرفة ربّه. ووجود كل أحد فرع لوجود ربّه وظل له. 
فحبّة نفسه ترجع إلى حبذ ریه. چرن افا در بين تابده آبینه خود را(" آفتاب باید؛ لا 
جرم خود را دوست گیرد. ودر حفیفت حقبفت اریی او آفتاب است؛ جه آیبنه قابلى بیش 
يست اررست که و مور 

وأمّا حمبّة الفير لمسنه وجاله أو لقربه من الله وکباله. فذلك لأ الجبال حبوب لذاته. 
سواء ا لجال الظاهر والصوری أو الباطن والعنوي: «والله هو الجميل. وهو يحب الجمال»41, 
فيحبّ نفه. غير او نشابد که جمال بود"" با کمال باشد؛ زيراكه هر حسن و جمال 


أ عفر پا آن: 

۲ مالف: اوری. 

۳-الف: - و بندگی هر که به جای آرری, 
۴مالاسمراه: ۲۳ 

۵- الف: - يبحب. 

۶م لا أن. 

لا مر: در خود. 

۸-الکال. ج ۶ ص ۴۳۸ ح ۱۱ النصال. ص ۶۱۳ 
5 الف: باشد. 


A1 


و بهاء وكمال که بر صفحات وجود"" اشخاص و مرائى قلرب افراد مراتب اکوان 
و مجالی امکان ظهور می‌کند: همه عکوس انوار جمال و آثار كمال آن حضرت متمال 
است که در مظاهر استعدادات ظاهر می‌شرد و در مرایای قابلیات و خصو صیات فرابل 
نیکس می‌گر دد. 
وکل مليح حسنه من جماله ‏ ععار له بل کل حسن!" مليحة!"" 
پس!" اگر سطوات تأثيرات آنا جمالء بر آبينة دل و مرآت روح ظهور كند. 
حقیقنی که حاصل ابن معانی بود؛ حسن سيرت خوانند. و اگربر ظواهر صفحات لطايف 
جسمانی وقوالب جثمانی!" مين گردد: حسن صورت نامند؛ جه بطون ابن تجلى منتج 
فصاحت و ظهور آن مثمر صباحت است و همه راجع به جمبل لذاته كه اصل و منشأ 
هرأ" لطافت و ملاحت است: وحده لا شريكك له. 
أن را که به خود وجود نبود ار را ز كجا جمال باشد 
فا احت آأحد غين خالقه. ولك احتجب عنه تال تمت وجوه الا حاب وأستار الاسباب 
من ليل وسلمی وزينب رعذراه والدرهم والدینار والجاه والاقتدار وكل ما في العالم من 
حسن و حبوب وجمیل ومر غوب, فافنت الشعراء کلامهم في الموجودات وهم لا يشعرون, 
والعارفون بالله ۸ يسمعوا شعراً غزلاً ولا لغز إلا فيه من خلف حجاب العبوديّة قبله. 
نظر مجنون بر حسب ظاهر هر چند [به] جمال لیلی است: اما به حسب حقبقت ليلى 
آبینه‌ای بيش نیست: بلكه اوس ت که به چشم مجنون نظر به جمال خود مىكند در حسن 


لیلی و بدو خود را دوست می‌دارد. 


۱ دا الف: وجوه. 

" -لى افطوصات: ان کل فسخحاه من الص در. 
۳ قائله ابن فارض. راجع: مصباح الأنس؛ ص ۲۶۶. 
۴ ۔ الف: بل. 

۵ -مر: از. 

۶الف: جصمانی. 

۷ الف: - هر. 


الكلمات المخرونة Ar‏ 


حسن از حق است و عشق از حی امى بر ما ز عشق بازى است 
در حسن بان تجلى ارست حق است این عشق و حق برستى اسست! "ا 

ركذا الكلام في ممبّة الغير للإحسان؛ فان الاحسان أيضاً محبوب لذاته. سواء كان 
متعدّياً إلى الب أم لا. ولا إحسان لا من الله ولا مسن سوی الله جل شأئه؛ فإنّه خالق 
الإحسان رذويه وجاعل أسبابه ودواعيه. وکل حسن, فهر حستة من حسنات قدرته وحسن 
فعاله. وقطرة من بحار كباله وافضاله. 

وأمًا ية الغير للمجائسة؛ فذلك لأ الجنس ييل إلى ا لجنس" سواء كانت المجانسة 
لعنی ظاهرء كما أن الصبي ييل إلى الصبي لصباه. أو لعنی خن "؛ کا فق بين شخعسين من 
غير ملاحظة جمال ولا طمع فى جاه أو مالا فان الثرواح جنود بمنّدة, فا تعارف منها 
انتلف, وما تناك رذ" منها اختلف. وهذه الحمبّة فرع لحب النفس, فترجع إلى محيّة الله تعالى, 
كما عرفت. فعلى کل وجه ما متعلق المبة إلا الله إلا أنه لا يعرف ذلك إلا أولياؤه وأحبّاؤه. 

كبا أشار إليه سيّد الشهداء 3 في دعاء عرفة بقوله: «أنت الذى أزلت الأغيار عن 
قلوب أحبائك حتی ل يحبوا سوالد. وم يلجؤوا إلى غيرك»!0. 
نيست بر لوح دلم جز الف قامت دوست جه كنم حرف دگر ياد نداد استادما”ا 

ولا علم الحقّ نفسه. وعلم العالم من نفسه(", فأخرجه على صوراه. فا أحبٌ سوى 
نفسه؛ لأنه يراها في مرآة العالم. فلا حب إلا الله. ولا حبوب سوى ال 

در پردۀ عاشقى نهان کیست در جلوه دلبری عيان كيست 

هن واحسان جو جمله از نوست محبوب بجز و در جهان كيسك 


١-ديوان‏ مؤلف ا ج ۲, ص ۰۲۵۲ خزل شمارة ۱۳۶. 

۲ دا: د ييل إلى المنس. 

۳ مر: الممنى ال مدل . 

۳ بر: تناكرا, 

۵ جار الأنوار, بع ۹۵.ص ۲۲۶. 

۶-دیوان حافظ 3۶.ص ۱۹۱ غزل: «فاش مىكو> و از كفتة خرد دلشادم». 
۷- مر: ‏ وصلیم الما من نفسه. 


Ar 


نگذاشت عو 'غيرت: تو غيرى ما و من و او این و ان كيست 
عاشق جو نویی و عشق و معشوق ليلى كه و قيس در جهان کین 


[۲۷] کلمة 
فى سبب اختلاف الاضافات المتكرّرة بين الحقّ والخلق 

الأسماء الاهيية الكالية الطالبة للمظاهر متباينة متقابلة في اللطف والقهر وفروعهبا 
وشعبپیا الغير المتناهية ا حاصلة من تراكيب الأسماء ثنائياً وثلاثيً. فکل منها يوجب تعلّق 
إرادته سبحانه وقدرته إلى إيجاد مخلوق خاص يدل عليه. أي على الذات الوصوف! "ابالصفة 
المتعيّنة والمتجلية" بالتجلى الخاص. 

والموجودات أيضاً فى صلاحيّتها للمظهر ية مختلفة بحسب اختلاف الشؤونات الذاتيّة - 
كبا مر بيائه ‏ ومسب اختلاف استعداداتها المادية في اللطافة والکنافة والقرب من الاعتدال 
ال هو فا وت الاو اح التي بإزائها في الصفاء والكدورة والقوّة والضعف بحسب 
الفطرة؛ مناسبة تلك الواد وغم ذلك من الأسباب. فکا أن لکل واحد استعدادا کلیا لول 
الوجود. كذلك لكل منها استعداد جزنی لظهور اسم خاص فيه أو آسهاء خاصّة واحداً بعد 
واحد. حنی یصل"" إلى كباله اللائق به. 

والحقّ سبحانه مره عن التقيّد بالأسماء والحصير فيهاء فهذا هو السبب فى اختلاف 
الاإضافات المتكرّرة من طرفي الحقّ والخلق من القرب والمعيّد وغير ذلك؛ فان قربه من 
حبث الوجود والاحاطة والمعيّة التى لا تفاوت فیها بالنسبة إلى ا جميع أصلاً. كقرب المداد 
باللسبة إل حروف ۵ الكتاب. ا من حيث الظهورات الأسمائئة والاستعدادات الذانية 


١-ديوان‏ مؤلف ولح ؟. ص 705, غزل شمارة ۱۲۷ 
۲ -ذا: الموصوقة. 
۳-الف: المتجلى. 
؟_الف: يتصل. 


۵-مر: حرف 


AF 


الب( هم!" فيها مختلفون؛ فان قرب کل منهم ابا هو من جهة اسم معبن, وهو بعيد من جهة 
الأسماء الآخر؛ لعدم تحققه بها وشعوره لها. 

وكذا الرجه في الجمع بين کون الكل على الصعراط الستقم مع اعرجاج طرق بعضهم؛ فان 
مر کل عين إا هو الاسم الذي انشا من" وكاله ما هو برجوعه إليه. فطريقه إليه مستقی. 

وكذا الكلام فى الجمع بين مصير الكل إلى الله تعالی!" وبين شقاوة بعضهم. وذلك 
لان الله تما منتبی کل طريق وغاية کل سلوك. وإليه مصير كل وجود!*. ألا ان الله 
سبحانه !۷۲ إا کلف عباده بسلوك طريق يوصلهم إلى سعاداتهم والفوز بدرجانهم. ولیس 
کل اسم بوصل إليهء لاختلاف الأسماء بحسب الحقائق والآثار؛ فأين النافع من الضار. وأين 
اللطيف من القهار. وأين المضلّ من اهادي, وأين المنتقم من 9 000 0-7 

للسعادة 0 هر طريق الشرع. مرو سبلي أوْعُو إل الله عل بو ومن این »۱ 

قال بعض أهل المعرفة: چون ابن كلام موهم ابن بود که حقٌّ را e‏ باشد به 
تعيّن ار در غابت و(" فقدان اوا در امر حاضر فرمود: «سْيِحَانٌ الله وما أن 2 
المشركين». فکائه يقول هم" ان ون دعوتکم إلى الله بصورة إعراض وإقبال. فليس 
ذلك لعدم معرفتي بان ام مع کل ما أعرض عنه العرض كهو مع ما أقبل عليه. لم يعدم في 


۱-مر: دالتی, 
ر وم 
۳-مر: منهم. 

۴ الف: سبحانه. 
۵ الف: - تمالی, 
۶ الف: مو جود. 
۷ الف: . سحانه, 
۸ هر : + و 

^ بوسفب: ۱۰۸ 
۰ الف دا: -و. 
۱ سمر: -او 

۲ .الف: -طم. 


۸۵ 


۸۶ مجموعه رسائل (۲) 


۳ 


البداية, فيطلب في القاية, بل «آنا رَمَن اْبَعَني» في دعوة الخلق إلى الحقّ :على یره من 
الأمر: دما أنَا م من المتْرِكِينَ» .أي | را ا و حجوباً عند, 
فكنت |ذاً مشركاًء وسبحان أله أن يكون حدودا متعيّناً فى جهة دون جهة, أو منقسماً, أو 
أن أكون من المشركين الظانين باثه ظر السوه. موجب اد ا 
أسماله ليت من يد عى الیه, فیعرضون عنه من حیث ما بتعا " عنه ويمذر, وپقبلون 
عليه با هدی !۲ 
به هر جا راه گم کردم بر آوردم ز کویت سر 

به هر دلبر که دادم دل تو بودی حسن أن دلبر 
ندیدم جز جمال نو ديدم جز كمال تو 

اگر در شهر اكر صحرااكر در بحر اكر در بر "۳ 


[۲۸] کلمة 
بها تجمع بين فطر الكل على التوحيد وبين ضلال بعضهم 
وبها يتبيّن أن مآل الكل إلى الرحمة 

ارواح به حسب فطرت اصلبه"" قابل توحید وطالب راه راست بودند؛ چنانچه در اول 
كه ملوّث به الواث ومحتجب به حجب نگشته بودئد: چون خطاب رسيدكه!0 لشت 
ربكم جمله از سر صفاى اصلى «بل» گفتند. 

وابن خود مختص به بعضى دون بعضى نبود؛ به دليل حدیث: «كل مولد يولد على 
الفطرة»!. بس ضلالى كه ايشان را بود» عارض استعداد تعتنى ابشان گشته بود نه عارض 


۱-مر الف: نبق. 

۲ -مر: هذا. 

۳-دیوان مؤلف لله ج ۲ص ۶۷۲ غزل شهارة ۴۵۸. 

۲ ۴ 

۵-الف: که, 

۶-الکاقی ج ١‏ ص ۱۲: ح ۳: الترحيد. ص ۳۳۰: مد امد ج ۲ص ۲۳۳. 


عم 


الكلمات المخزونة AY‏ 


استمداد ذاتى اصلى حفانی. و جون غواشی طببمت آن را فرو گرفت و به" حجب ظلمانیه 
كه مناسب استعداد!" تعیّلی بود او را محنجب گردانید: ضلال عارض آن ارواح كشت 
و آن ضلال عارض: طالب عارض شدن خضب گشت؛ بس هم ضلال عارض باشد و هم 
غضب و رضا و رحمت به حکم: «سبقت رحمتي غضي»1" ذاتی باشند. والمرضی پزول: 
والذاني لا پزول؛ بس مآل همه به رحمت سابفه باشد: «وَرَحمتي عت کل ی »۱۳۱ 
پیش اول کجا از دل رود مهر ارول کی ز دل بیرون شود 
در سفر گر روم بينی ايا ختن از دل تو کی رود حب الوطن 
گر عتایی کرد دریای کرم بسته کی کردند درهاى کرم 
اصل نقدش داد و جود و بخشش است قهر بر ری چون غباری از غش است 
از برای أطف عالم را بساخت ذره‌ها را آفتاب او نواخت 
رقت اذ فرش اكر اسن انت هر قدر ‏ وضل. اور اتسين :انت 
تا دهد جان را فراقش گوشمال 2 تا پداند قدر ابام وصال 
تال بعض أهل المرفة: یدخل!" أهل الدارين فمپبا؛ السعداء بفضل الله. وأهل الثار 
بعدل الله. وينزلون فيهما بالأعبال. و یخلدون فيه بالات فيأخذ الألم جزاء المقوبة موازياً 
دة العمر في التغزيل ١7‏ في الدنياء فإذا فرغ الأمد جعل هم نعم في الدار التي يخلدون فيهاء 
بحيث نهیم لو دخلوا المنّة تألُوا لعدم موافقة الطبع الذي جبلوا عليه فهم يتلذّدُون با هم 


-١‏ سر -به. 

۲ -مر: +او, 

٣۔‏ الكاليءى ١‏ می ۴۲۳ ع ۸۱۳ صعیع التفاری: ع ۸ من ۱۲۱۶ تغزل الال م ١‏ ص ۵۲ ۰۱۵۶ 
۴ الأعراف: 0۶, 

۵ ق الصدر: لطف. 

۶-مشوی ممنوی. ص ۲۹۸-۲۹۷ دفتر دوم, مشوی: «باز جواب گفتن ایلیس معاو به را۵. 

۷ دا: - پد خل۔ 

۸ -دا: فيها. 

٩‏ مر: التخزل, 


AY 


۸4۸ مجموعه رسائل (۳) 


فيه من نار أ" وزمهرير وما(" فيا من لدغ الحميّات والعقارب. كما بلتد أهل المنّة بالظلال 
والنور ولام الحسان من الحور؛ لا طبائعهم يقتضي ذلك. ألا تری الجعل على طبيعة يتضرّر 
برع الورد ویلتذ!؟ بالنقن, وافمرور من الانسان ينأم بریم المسك؟ فاللذات تابعة للملام, 
والالام تابعة لعدمه !۳ 


[۲۹] کلمة 
في أن الوجود کله خير ون الشر غير موجرد إل" بلعرض 

تال أهل اک والمعرفة: الوجود کله خير. والشم لا ذات له؛ لاله لو كان له ذات. فلا 
يخلو إمًا أن یکون شرا لنفسه أو لغیره(۴ 

و" الأول باطل؛ لأنّ معنى کون الشيء شرا لشي ء!" أن يكون معدماً له أو لبعض 
كبالاته لیس إلا. والشي» لا يقتضي عدمه وال لما وجد. وكذا لا .يقتضي عدم کیال له كيف 
وجميع الأشياء طالبة لككالاتها مقتضية لعدمها؟ مع أنه لو اقنضى أحدهما لكان الشر ذلك 
العدم لا نفسه. 

ركذا الثاني؛ لأنّ كونه شرا لغيره؛ إا لاه يعدم ذلك الغير أو يعدم بعض كمالاته. فليس 
لش إلا عدم ذلك الشيء أو عدم كباله لا نفس الأمر الوجودي المعدم, فالبرد المفسد للهار 
مثلاًا" ليس شرا في نفسه من حیت یه كيفيّة ما وبالقياس إلى سببه الموجب له بل هو كمال 


۱ مر: الثار. 

ها 

۳ مر الف؛ یتلذذ. 

۴ الفتوحات المكيّة, ج ۲ ص ۶۴۸ الاسفار الأريمة, الماد ا خامس؛ فصل: في كيفيّة خلرد أهل النار. 
۵-الف: -و. 

۶ -دا: غيره. 

۷« مر : دو. 

4 مر: د لشىء. 

4 الف: متلا 


م 


الکلمات المخزونة A۹‏ 


من کبالاته(۱), ونا هو شم بالقیاس إلى الثار لافساده آمزجتها, فالشم بالذات هو فقدان 
الثار كمالاتها اللائقة بهاء و(" المرد(۳ ما صار شب | بالعرض لاقتضائه ذلك. 

ركذا الظلم والزنا ثلا ليسا من حيث هما أمران بصدران عن قوّتين كالفطبيّة والشعهويّة 
مثلاً بشيّ, بل هما من" تلك الميئيّة كالان لتينك القوّتين. نا بکونان شرا بالقياس الل 
الظلوم. أو إلى السياسة المدنية, أو إلى النفس الناطقة الضعيفة عن ضبط قر تيه امیوانیتین, 
فالشرٌ بالذات هو فقدان أحد تلك الأسياء كباله وإنًا أطلق الشبّ على أسبابه بالجاز لتأدیته 
إلى ذلك. رکذ لك القول فى الأخلاق التى هی مباديها. 

وعلى هذا القياس المؤلمات؛ فإِنّها ليست بشرور من حيث إِنْها أمور خاصّة, ولا من 
حيث وجوداتها في أنفسها. أو صدورها عن دنه إا هي شرور بالإضافة إلى المتأم الفاقد 
لاتصال عضو من شأنه أن يتصل مثلاً. فهذه الوجودات(* ليست في أنفسها ومن حيث هي 
وجودات بشرور. انا هي شرور بالقياس إلى الأشياء العادمة كمالاتها لا لذواتها؛ بل لكونها 
مؤدية إلى تلك الأعدام؛ فشرّیتها المازية أيضاً إا هي بالاضافة إلى أشخاص معينة 
دون ما لا ینافیها وهو ظاهر. 

وأمًا الخيرات فقد تكون حفيقة!" وقد تکون إضافية. فالشرّ ما عدم ذات أو عدء!ة) 
والشم المض لا ذات له. فلا يفتقر إلى مبدأً. 

١-مر:‏ من الكالات. 

۲ الف» دا-و. 

٣‏ دار الف! + و. 

۴ الف: لل. 

۵ - مر: ال جو هات. 

۶ مر: لتلك. 

۷- الف؛ د فقد تكون حقيفة 

۸ الف: ه عد م, 

5 الف: الذات. 


كم 


ولهذا ورد: «النير كله بيديك. والشرّ ليس (ليك»!, وورد: «بيدك اللخير؛ نك على كل 
شي قدير». 

فن إضافة الشر إلى الله دل على أن لش ليس بشيء واه عدم؛ إذ لو كان شیناً لكان 
بيده فان بيده ملكوت کل شيء, وهو(" خالق کل شىء. على أن جميع أسباب الشرٌ نم 
توجد نحت كرة القمر في بعض جوانب الأرض التي هي حقيرة بالنسبة إلى الأفلاك 
المقهورة, تحت أيدي النفوس المطموسة, تحت ت أشعة العقول الأسيرة في قبضة الرحمن. ولا 
نسبة ها إلى جناب الكبرياء الباهر الضياء. فتصوّر ذرّة الشرّ في وجه أشعّة شمس الخير لا 
يضرّها. بل یزیدها بهاء وجمالاً وضياء وكالاً. كالشامة السوداء على الصورة المليحة 
البيضاء تزيدها تا وملاحة وإشراقاً وصباحة. 


[۳۰] کلمة 
في معنی التفری في إسناد الأفعال إلى الله سبحانه وإسنادها إلى العباد 
اهل معرفت گویند ۲۱ : متقی آن است که در لست محامد: حی را وقابة خود سازد 


واضافة همه فضایل و کمالات به حضرت او کند" " که: «والخير فی بدیلک»(؛ جرا که 


همه محامد؛ امور وجودیه است و وجود: حق راست عر شانه!"؛ بل الو جود هو الح 
حقيقة. و در اضافة مذام خود را وفابة حل سازد" که: «الشر ليس إليك »۲ چرا که 


۲۹۳ ضرح اصول الكافي. ج ۴ ص‎ ١ 

۳ - مر: فهو. 

۳ مر؛ + که 

۴ مر: افکند. 

۵ روي عن حذيفة. عن النى نة . أله قال: «إذا دعي بي يوم القيامة أقرم. فأقول: لبيك وسعدیلد. 
والخير في يديك. والشرٌ ليس الیل رسائل الشریف المرتضی ج ۲ مس ۱۲۰۲ شرح أصول الكافي. ج 
ص .۲٩۳‏ 

۶-دا: جل شأنه. 

۷-دا الف: گر داند. 

۸ماأخذ أن در روایت مابق گذشت. 


الکلمات المخزونة ۱ 


ل ا ل ال E‏ ل قال الله تعالی: 
دما أَصَابَكَ مر 2 حَسَئةٍ فين الله وما أَصَابَكُ من سیقد فيل تلبق»( 

وفي الحديث النبوي ل «من وجد خبرا فليحمد اله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم 
لا سه 

وفي كلام أمير المؤمنين «94: «ولا يحمد حامد الا رئه, ولا يلم لالم الانفسه»۳۱ 

و چون چنن کندا "۰ سلوك مسال ادب و اتهاج منهاج علم بهتقدیم رسانيده باشد. 
واگر جه توحید خالص به تتضای: «قل کل من لد اللو استناد(0) همه است به حقٌ: 
اما !گر سالک پیش از طهارت لفس: هر دو را به حن اسناد! أكند: بمکن که در بوادی ۷ 
اباحت هلاک شود. و اگر بعد از آن اسناد"" کند؛ به اساءت ادب موسوم گردد. 

كفت آدم که ظلمنا نفسلا اوزفعل حق لبد غافل جو ما 

و اگرگرییم۳۱: منفی کسی است که حن را وقاية خود گرفته باشد در ذات و صفات 
و افعال؛ افعال او در افعال حن فانی شده باشد و صفات او در صفات حن مستهلک و ذات 
ار در ذات عق مستتر: همه راست باشد, 

تسترت عن دهري بظل جناحه . فعينى تری دهري ولیس يراني 

فلو تسأل الأيام ما اسمي مادرت وان مكاني ما درین مکانی ۱۱۱ 


سن 


۷٩ السا‎ 

۲ لهج اللاغة. المحطبة ۱۶. 

"ذا كند, 

۴ الساء: ۱۷۸ 

۵ مر: استاد, 

۶ دا: استاد. 

۷-مر: وادی, 

۸ -دا: استناد. 

1 مشوى معنوی» ص ۷۲ دفث اول. ملنوی: باضافت كردن آدم آن زت را به خو بشن ...». 
۰ مر! گوگ 

.٠۴۲ شرح قصوص الحكم. ص‎ ١ 


۹۱ 


۹۲ مجموعه رسائل (؟) 


تال بعض العارفین: إذا تمل اه سبحانه بذاته لأحد. یری کل الذوات والصفات والافعال 
متلاشية في أشعة ذاته وصفاته وأفعاله ۱ ویجد نفسه مع جميع اففلوقات. كأئها مديّرة فا 
وهي أعضازها لا ینم براحد منها شيء الا ويراء ملا به. ویری ذاته الذات الواحدة. وصفته 
صفنهاء وفعله فعلها: لاستبلاکه بالكليّه في عين التوحيد. ولیس للانسان وراء هذه الرتبة 
مقام في التوحید. ولا اجذب بصيرة الروح إلى مشاهدة جمال الذات وأ" استتر نور العقل 
الفارق بين الأمياء في غلبة نور الذات القدية وارتفع ار بين القدم والحدوث. لزهوق 
الباطل عند بحيء'" الحقّ. وتسمی هذه الحالة «جمعاً». ولصاحب الجمع أن يضيف إلى 
نفه کل أثر ظهر فى الوجود وکل صفة وفعل راسم؛ لانحصار الكل عنده في ذات واحدة, 
فتارة يكي عن حال هذا و تارة عن حال" ذاك. ولانعني بقولنا: «قال فلان بلسان ا لجمع» 
الاهذء. 

أقول؛ ولعل !۵ هذا هو السرٌ فى صدور بعض الكلبات الغريبة عن مولانا أمير ا مؤمنين الإ 
فى خطة الان“ وف خطبة الموسومة بالنطنجبة وغيرهما من نظائرهما كفوله مة: «أنا آدم 


١-مر:‏ أفماله, 

؟-الف: دو 

مر بمجى ه. 

اال 

اه وا 

۶... در بیان خطبه [ای ]كه منسرب است به حضرت امير المژمنین؛ امام المتفین؛ بعرب الدين؛ قاتل 
الكفرة؛ فامع الفجرة؛ على بن ابى طالب عليه الضل الصلوات - و مما به خطبة البيان است و در بمضی 
اقوال ممّاست به خطه اتائية. ضابطه و قاعده محرّر شود که منبی» و مشمر باشد از حل غرامض بر سبل 
اجمال و به حسب تقلب احوال و تطورات زمان؛ ابن معنى در تعرین و نسريف می‌افناد و به مقتضاى «الأمرر 
مرهرئة بأوفائها: و «للأمرر مراقیت» جاذبه عنابت هدایت نمود و بر انشاء آن توليق رفيق شد و په حب 
المقدور از آن حضرت نکنه چند بر خاطر ضعبف سانح کته و باه الترفیق: 

سؤال: اگ ر گوبند امبر المؤمنين شي فرموده است که: «أنا الأول رالأخر والظاهر والباطن وأنا يكل شي 
علم » و امثال این کلمات که از حضرت ابشان روایت است» نرجیه و تحقیل 'بن کنمات فدسی به جه طریق 
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۹۲ 


الكلمات المخزونة r‏ 


* كرده بی‌ثرد که خلاف ظاهر لازم نايد و مخالف را اعتراضی ترسد, 

جراب كربيم: ارلا معلوم بابد كرد که حتی تعالى در حدبث فدسى می‌فرماید: ۷ يزال عبدي یرب إلى 
بالنرافل حقٌ أحببته. فاذا أعببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصعره الذي يبصع بها)» [الكاني؛ ج ۱۲ 
می ۳۵۲٤ح‏ ۷ مضمرن این حديث ر فحوای ابن خبر آن که همیله بنده من تقرّب به من می‌جرید به نوافل 
كه آن زپادتی عبادات رطاعات است بر فرائض مككتربه؛ نا به آن مایت که من دوست می دارم او راء همین که 
دوست گرلتم ار را سمع ار مي شرم که به من مي‌شنرد؛ و بصر أو مي شرم كه به من مي بيند» و دست او 
مي‌گردم که به من مي‌گیرده و پائ او مى شرم که به من مي‌رود. 

حاصل فص آن شد که: انسان عبارت است از اعضا و فراء اعضا همجر دست وبا و غير آن؛ وقرا همچر 
سیم و بصر ر غير آن» پس رفتی که اين هر دو به حكم حدیث مذكور نی شرد اسم و رسم عبد به كلى محر 
شده باشد ر ملكك وجرد را لمام حل متصرف گشده ا پس در آن حالت هر چه گوید و شنود؛ گوبنده و شنونده 
به غير از حل نباشد. و در ابن مرلبه است که بعضی از اصحاب رباضت سخنها گفده‌اند که خلاف عالم خلفت 
و ظاهر شرع أسث!١‏ همچر فول وأنا الحىّ؛ و وسحاني ما أعظم شأني» و اليس في جي سری الله: [وفیات 
الأعبان؛ ج ۲ ص ۱۳۰] و؛ 

من آن نورم که با موسی سخن گفتم خدام فن بخ من رد یم 

همجن بنده چون در مرنية محریی حق آمد؛ حن به مقتضای حدیث مذکرر دست و با ر سمم و بصر 
عبد مي‌شرده بس هر جه از ار صادر شرد از افمال و صفات حي باشده همچنان که نبت به حضرت رسالت؛ 
حق مبحانه و تعالى فرموده: «رَمَا ریت إذ ریت ولک الله رَعَي)» [الأنفال: ۷ يعنى ننداختی نو ای 
محمّد؛ آن هنگام که انداخنى ره و لبکن خدارند انداخت ن خاک را در روى كفار. اگر جه آن فمل 'نداختن از 
حضرت رسالت برد ظاهر"» لکن از حن نمالی بود به حفبقت! از آن رو تسبت به حق کرد در آخر کارکه: «رلْکن 
الله رَعَى". بس حضرت امبر ا را این مربه محبربي حل ثابت است» اکنرن هر جه أو كريد حن باشد 
ر حق متكلم باشد در مظهر اوه آنان که گفهاند: رانا الحق» ز یی خودی؛ آن دم بدانكه 'پشان ايشان نبردهاند. 

گر سائلی سال ګند که: ابن معنى که امير را مرنبه محبربی حق است؛ مجرّد ادهاست يا خر د دلیل عفلی 
ر نفلی هست؟ 

جو اب گوییم که: حديث حضرت رسالت ناطق است و شاهه بر اين بدعی که الفاق همه اسلام و پیش 
اهل حديث ابن خبر به صخت پیوسته است: «عن سبل بن سعد أن رسول الله َل قال يوم خيبر: لأعطين 
هذه الراية غدأ رجلا يفتح اله على پدیه, يحب الله ورسوله ويحيه اله ورسوله. فلع أصبع الناس شدوا على 
رسول الله كلهم يرجون أن یعطوا ففال َا : أبن على بن أي طالب. فقبل: يا رسول الله هو يشتكي عبنيه. 


فقال: فار سلوا إليه فألى به. فیصق رسول الله في عينيه. فبرأكأن بم يكن به وجع. فاعطاه الراية» [مسند أحمد؛ 
"۳ 


۹۴ موه رتال ) 


2 ذا ص ۱۳۳۳ فضائل الصحابة: ص ۱۱۵ صحيح الخاري اج هء ص ۷۹ المستدرك؛ ج ۰۱۳ 1١١8‏ بحار 
فرمرد در روز خيبر: که بدهم فرد' رابت را - بعنى علم شکر را به مردى که خدا بگدابد خير را به هر دو 
دست ار که او خدا و رسول خدا را درست دارد و خدا و رسرل خدا او را دوست دارند؛ بس چرن صباح 
شد مردم همه رفتند بيش حضرت رسالت و همه اميد مي‌داشتند که آن علم را به ابشان دهد. رسول فرمرد: 
كجاست على بن ابی طالب. گفتند: يا رسرل الله شكايت می‌کنه از چشم خود د يعنى درد چامم دارد ا پس 
فرستادند به سرى او» چون آمد آب دهن مبارک در هر دو چشمش ماليد؛ جشم ايشان چنان نبک شد كه كريا 
هرگز درد نبود در آز؛ بس رايت را به او عطا فر مو داد 

حاصل كلام آن که: حضرت رسالت درابن حدیث الات فرمردكه وبحبه الله و رسرلهه بعنی دوست می‌دارد 
او را خدا و رسول خدا؛ چون حق او را دوست و محبوب خود گوفه باشد؛ هر جه او گوید حن گت باشد. 

و دیگر در حديث آمده امت که: «علی مسوس في ذات الله» [کنز العمال؛ ج ۰۱۱ ص ٩۲۰‏ 
ح ۱۳۳۰۱۷ ماب آل ات الب ج ۳ص ۰۱ يعني على سرده شده است در ذات خدا. و اسر فرعرده 
استاكه؛! ((أنا کلام أنه الناطق »: بیع من کلام سخن گرینده خد ایم. این سحن أمير د مطایل أن حل بت 
است که: ((على مسو س فى ذات افه)) يعني جرن حضرت رسالت آن فرمود؛ امير در مقابل آن اين فرعو د که: 
«أناكلام الله الناطق». و مشكل آن حدیث به 'بن نکته رفم شدا زيراكه كمال الحاد و عبنت که بين کلام 
و منکلم است» كوبا به ذات متكلم سوده شده ا ست و از او جدا نیست. و چون خود راكلام حن گفته باشد 
ر حن تمالی ج مإ زك شوم 1۳ 

فول له كن فُيَكُونٌ» [الحل ! ۴۰| يعنى فرل ما بر ايجاد شا ریکاز ا ای ر یگریت 
دكن :: بس می‌باشد و أن شىء به ظهرر می آید. و دیگر فرمرد: «ايحق الله الحنّ و بيبطل الباطل بكلياته ١‏ يعني 
حن تعالى حق م ىكرداند حن را به کلمات خود و باطل می‌گرداند باطل را به کلمات خرد: جون اي ين نمی به تبرت 
رسید که همه أشياء دز حکم ر طاعت كلام صاحب حق است و دز لحت تصرف اوست: به حکم آپذ ذکوره. 

ديك ر لرمرد: «والخش ار جوم كرات بأنري» [الأعراف: ۴ و مر خرد را امر خد: خواند؛ 
چنان که فرمود؛ «أنا آمر الله والروح » و ؛ امر خدا تست الا کلمه » ن٠‏ بس هر الى که خود را به حسب 
شهرد و تجلی و تحفّن كلام ناطن حن دیده باشد او را رسد گفتن: «أنا الأول والأخر والظاهر والباطن وأنا 
بکل شيء عل »: بس چون خود را امر خدا گفت که آن کلمه : کن» است و کلمه ؛ كن کلام الله است. و گفنیم 
هر جه صادر می‌شرد از کلمه ۲ کنا» صادر مي‌شردا بس راست باشد أن نکه که امبر فرعود: «آنا المور في 
الأرحام»؛ يعنى منم نقش E‏ مر و E‏ و 
وجود مي بد همه از این کلمه بیر ون نیست. ۰ باس بر اين تقد ير لازم می آید که منم كلام خد؛ که كر از افا 

۳ ۳ 


الکلمات المخزرنة ۹۵ 


* بروم اشياه را وجرد نماند. 

و بر همین معنى بعضی از اولبء الله فرمرده‌اند: وأنا الفرآن والسم المثاتي دروم الررح لا روح الأوانى: 
|الفترحات المکیة:؛ ج ١؛‏ ص ۱|۹ يعلى منم قرآن و سبم المثائى و روح روح نه روحی که در محل باشد. 
ر دیگر آن که حضرت رسالت فرمرده‌اند در حل امير مققاو: «ها علي كنت مع الأنبياء سرا وصرت معي 
جهرأ»: بعنى ای على با همه انبیا به سر بردی ر با من آشکارا شدی, و سر خدا کلام الله است» همجنان که 
امبر فرمرده است که: ««جميع أسرار اله تعالى في الکتب السماويّة. وجميع ما لي الکتب السماويّة في القرآن, و جبع 
ما في القرآن في فاهحة الکتاب. رجميع ما في فاتحة الکتاب في بسم اله وجميع ما في بسم الله في الباه. وجميع ما في 
الباء في النقطة تحت الباء, وأنا النقطة تحت الباء»». [بنابيم المودةج ۰۴ ۲۱۲] 

پس از ابن سخن بعلوم شد كه: منم اسرار خدا و اسرار کاب آسمانی و به ججميع انببا کاب آمسانی 
همراه بود؛ هس بر همه سر کتاب آسمانی همراه برده باشد اتا چرن کتاب آسانی به حضرت رسالت ختم 
شده از آن رو سر او که حضرت امیر باشد به او ظاهر شد 

و دبگر آن که حن تعالی لرموده است در نضه موسی فق: دل نها ُودی يَا موی س ان آنا رده 
إله: ۱۳۰۱۱ يعنى چون مرسی نزدیک "نش آمد ندا کر ده شه که: منم پروردگار نر. وفتی که آنش که 
جزوی از اجزای ترکیب انسان است او را فابليت "ن باشد که به واسطة تجلى حن صدا و ندای ماني أنا الله 
رب العالمینه از او آید؛ پس حفبقت و مظهرى که وجود او نور باشد به طريق اولی أبن صداها که در خطبة 
البيان مذكرر است از او بر آ هد با اينكه امير مل در هیچ جا از آن خطبه نفرمردءائد: »اي انا :که اگر «أنا 
له گفتی ظاهراً خصم را اعرا رسیدی) زیر که از جمیع اسماء به اتفاق الله اسم ذات است. و این معنی 
كه وجرد او نور است از آن حيديث است که ححضرت رسالت فرموده است: «كنث آنا وهلى نور بين يدي الله 
فبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام. فلع خلق اله آدم نقل ذلك الور إلى صلبه. فلم بزل پنقله من صلب إلى 
صلب حقٌ أفزه في صلب عبد المطلب فنشمه قسمين؛ فصير قسمي ني صلب عبدالله وقسم على في صلب أي 
طالب, نعل من وأنا منه». [الخصال؛ ص ۱۳۹ 7 |۱١‏ 

و در حدبث دیگر آمده است | : «أنا وعلي من نور وأحد» إعيرن آخبار الرضا ی ج ١ء‏ ص ۱۳ 
ج ۹ ودر فرآن است: «اله رر الكمآوَاتٍ وَالْأَرْضٍ» |النرر: ۳۵ بس چرن حق تعالی منور آسمان 
و زمبن باشد ر جميع اثرار فرع نور محدى است و على ل عبن آن نوزا زیر که حصر ت رصالت هین نز 
حن است» بس حضرت امیر را ما رسد که گرید: «أنا النور الذي اقبس منه مومي فهدى»): بعنى منم 
نوری كه اقباس كرد از آن نور مرسيء پس آن نش که: انا رجہ گفت با موسى! همین نرر برد. 

اگر سائلى سزال كندكه: جرن ات که حضرت رسالت از ابن نها که امیر فرموده نقیرمود! 


جراب آن امت که: هر جند ايشان از بكك نورند؛ اما مرتبه حضرت رسالت مره بوت است و مرنبه 
۾ 


<" نبرّث تعلن به به خلق دارد. و ابن بره محتاج به وا می‌باشد که أن ملک است ر در هر امری که به 
خلق مي‌رساند در آن باب مأمور اسث از حی؛ قال الله تعالي: ديا أا الوشول بل نل لیف بن نْ ول 
[لمائدة: ٩۷‏ ] ر به غبر آن مأمرر نبست از آن است که درد لي الام ییاه الرعد: 8۰ 
و فرمود: «بعدت ببيان الشريعة لا ببيان الحقيقة». و این سخن که امبر فر مرده؛ مر لب او مرلبه ولایت [است ]. 
و در این مرتبه محتاج راسطه نیست؛ بلکه بی‌حجاب مداهد حن مي‌کند. ابشان یک نررند و غبريث مبان 
ايكان نیست الا در تعن وشخص: بلکه هر جه اي یشان فر موده‌اند در باب نوحيد و شکلات سخن همه از 
مرب ولایت حضرت رسالت است؛ زیرا که حضرت رمالت را مرتبةٌ رت و مرتبة ولابت هر دو هست. 
و مرتبه ولابت حضرت رساك افضل و اغلب است بر مرنبه نبرّث و؛ چنان که این بحث که ولایت فافكر 
است يا نبرث در ميان خلایل هست؛ بس ولایت نبی بر تبرت بی غالب است» نه ولایت غير نبي. اکلرن 
رلایت حضرت امير له همان ولایت حضرت لبی است و رسرل فربرد: «لى مع اله ولت لا يسعني فيه 
ملک مقرب و لا نی مرسل» |بحار الأنرار؛ ج ۸ ص 2۱۳۱۰ ٩1٩‏ يعنى مرا با خدا وقتی است که در آن 
وقت نمی‌گنجد ملك مقرب که جبرئبل باشد؛ و نبی مرسل که وجود او باشد که مرن نبوث است که آن رفت 
عبارث است از مرنبه ولابت حضرت رمالت» چون چنین است! بس امیر هر جه گفته باشد که ظاهر؛ اشکالی دارد 
از أن مفام است و أن مقام فنای محض مي‌باشد که هبارت از آن مفام فتاه فى الله ر بقاه بالله است. 


در همه لرآن چو ای على است 
هر که در انفس محمد ندید 
كنت سرافراز بهر در سرا 
با همه رفعت که برد هرش ر 
ج سر ىاه و گدا می سز د 
فاده 26 بحئد ‏ چين 
لیض حياث از بر حبق هر نفس 
زمزمه مرغ سحر خران به باغ 


كس بر ابزد نه به جاى على اسث 
کالر مطل به خدای على است 
در سر هر کس که هوأى على است 
خاک در پرده سرای على مست 
از سر صدق آن که گدای على است 
با نسل از نور صفای على اسن 
از نفس ددح نزای على است 
هر كه كند گرش لای على است 


همد على مظهر 'نرار ذات 
کرد نجلی به كمال صفات 


ای به صفت جان و جهان همه 
غير تو کس بست سخنگر به حت 
هت کی ل تر چرن بركزيد 


حاصل ايمان 0 لمان 
در همه عالم به زیان 
ذاث نر را حل ز ميان 
مت مان بر تر بان 


) + + ؛ ؟ 


+ گرچه لرستاد رسولان خداى 
با همه همرأه تو بودی و برد 
از اثر فيض ضير نو شد 
كن نشرد نظھر قھر خدا 
بت به جر لطف تر و فهر تو 
در ره تأویل کلام مب 


جز تو نبه روح ر روان 
از تو منور دل و چان 
نتم در كشب و عيان 
گر شری از للف ضمان 
در در جهان سرد و زيان 
از تو جنبن كشن کمال 


FEE EE 


گفت محمد که منم آفناب 


ماه برد حیدر هالی جناب 


كاشف امرار حقايل ترس 
جسله اترلا به نر آورده‌اند 
در چن رلت دات حن 
قائل قول حن و گفتار صدق 
نفس خردت خراند رسرل خدا 
ذاث لر مموس به ذات خداست 
كفت بی كر همه نرم بشر 
بافته در راه حمدا نفس و مال 
دايرء قط اء الکاب 


وافف اطرار دقایق ترس 
در همه انواع چر فايل توس 
كلبن نحضیق و شقاين تربى 
فائل زنديق و مالل توبى 
در همه بابش جو مرافن توس 
و آن كه كلام الله ناطنل تربی 
در ره حى عام مادق ترس 
وز همه كس آنده ساق نوس 
مقصد و مقصرد خلایل نوس 


دعرث ر ارشاد نبى و ولى 
بود در اثباث وجرد على 


ای ز لو بر پا علم لضل و علم 
از دم شیر نو دست رسول 
جز تو کسی را شد افراشتن 
از کف کالی تر در صف دين 
زیر لرای تر بود كائئنات 


پر همه هالم ز تجلی تر 


وز نو مطرا علم فضل و علم 
برد به بالا علم فضل و علم 
رابت دبن ها علم فضل و علم 
كشت مملا علم فضل و علم 
هت نوانا علم فضل و علم 
ثد منجلا علم فضل و علم 


آیده در قد وجرد از هدم 


از بر حن بهر تو تبغ و علم 


ای دل پاک تر ز عبن كمال 


مظهر انوار جمال و جلال 
-ه 


۹¥ 


۹۸ مجموعه رسائل (۳) 


الأزل. أنا نوح الأوّلء أنا آية ابا أنا حقيقة الأسرار. أنا مورّق الأشجار, أنا مولع" 
الفار" أنا مفجر العيون, أنا بحرى الأنهار الى أن ن قال -: أنا الأسهاء الحسنى التي أمر الله أن 
بدعى مها, نا ذلك النور الذي اقتبس موسى منه ادى أنا صاحب الصور. أنا خرج من في 
القبرر, أنا صاحب يوم النشور. أنا صاحب نوح ومنجيه. أنا صاحب أيوب المبتلى وشافيه. 
نا أفت السمارات بأمر ريي » 

وقال: «أنا الذي لا يبدل القول لديّ. وحساب الخلق الي»» 

وقال: «أنا قم القيامة, نا مقي الساعة'". أنا الواجب له من الله الطاعة. نا حن لا أموت 
راذامث أمت, أنا سر الله الفزون. وأنا العام با كان وما یکون, وأنا صلاة المزمنين وصيامهم. 
أنا مولاهم وإمامهم. أنا صاحب النشر الأول والآخر. آنا صاحب المناقب والمفاخر. أنا صاحب 
الكواكب. أنا عذاب الله الواصب. أنا مهلك الجبابرة الأول أنا مزيل الدول, أنا صاحب 
الزلازل والرجف. أنا صاحب الكسوف والفسف. أنا الذي أقامن الله في الأظلة ودعاهم 
إلى طاعتي. فلا ظهرت أنكروا فقال! سبحانه: َل جَاَهُمْ ما عَرَهُوا کرو به». أنا نور 
الأنرار, أناحامل العرش مع الأبرار, أنا صاحب الكثب !0 السالفة, آنا باب الله الذي لا يقتم 


+ كفت جدا از اثر تيغ تو تفش بد از نیک ر حرام از حلال 
نیت چو ذات صمدی فى المثل ذات نو را در احدیت مئال 
چون تو به تحفيق کمان حفی ذاث تر را شد صفت لا بزال 
آن که پس از امد مرسل کی چون نر برد هست خبال محال 
بر نو کسی را چه فضیلت رسد در بر گوهر جه نماید سفال 
هت مثل اینکه خورد آب شور برغ که آگه ترد از زلال 
پادشها بنده جانی شريف مت در «رماف كمال نو لال 
نا شود از فضل نو عالی مقام بک نظرى کن ز کوم ر السلام 

[نخة خضي كابخانا آبث الله مر عشی نجفی 4 : سخا شمار؛ ۲۲۹۱] 

١‏ الف: مولع. 

۲ -الف؛ الاقار, 


۳-ق المصدر: أنا الم الساعة. 
دق اتصدر: + الله 
0 الف: ۔ الكتبه. 


۶ _الف:؛_الله. 


۹۸ 


الکلمات المخز و نة ۹۹ 


لمن كذب ما" ولا يذوق اف أنا الذي تزدحم الملائكة على فراشي ويعرفني عباد أفاليم 
الدنياء أنا الطور. أنا الكتاب السطون نا البيت المممور. أنا الذي يدي" مفاتيح الجنان 
رمقالید النيران. أنا مع رسول الله في الأرض وف السماء. أنا المسيح حيث لاروح يتحر كه ولا 
نفس يتنفس غيري. أنا صاحب القرون الأول أنا الصامت ومحمّد الناطق, أنا جاوزت 
بوسى في البحر وأغرفت فرعرن وجنوده. أنا أعلم هماهم البهائم رمنطق الطیر. أنا الذي أجوز 
السماوات السبع والأرضين السبع في طرفة عين. أنا التکلم على لسان عيى ف المهد. أنا 
الذي يصلي عبسى!" خلبي. أنا الذي انقلب في الصور كيف شاء الله, أنا مصباح الهدى. أنا 
منتاح التق أنا الآخرة والأولى. أنا الذي أرى أعمال العباد, أنا خازن السهاوات والأرض بأمر 
رب العالمين, أنا القائم بالقسط. أنا دان الدين. أنا الذي لا تفل الأعمال إلا بولايت! " ولا تنفع 
الحسنات إلا بحي" أنا العام ببدار الفلك الدرار. أنا صاحب ميكال!/ قطرات الأمطار ورمل 
3 باذن الملك الجبار, أنا الذي أقتل مرتين وأهبی مزتین وأظهر كيف شلت. أنا حصي ا“ 

ثق وإن كثروا. أنا محاسبهم وان عظموا, أنا الذي عندي ألف كتاب من كتب الأنبياء. أنا 
۳ أمة لسخواء أنا محمد وحشد أنا. أ نا المعنى الذي لا يفع عليه اسم ولا 

ار لذ 


شه ۹ 


وقال: «لا يكل المزمن إمانه, حت يعرفني بالنورانية. وإذا عرفني بذلك فهو مؤمن امتحن 


١‏ فى الصدر: به. 

الك الف ا 

۳-الف: د میسی. 

۴ الف: بو لایند. 

۵ الفي: بعبد. 

۶ ل اتصدر: + و. 

۷م عبي. 

8-الف: جحدوا. 

١‏ مر؛لاصفة. 

۰ مشارق آثوار اليقين. ص 7817 ۲۷۰ 


۹۹ 


ا مجموعه رسائل (۱۳ 


الله قلبه للإيمان. رشرح صدره للإسلام. وصار" عارفاً بدینه مستبصراً. ومن قصير عن 
ذاله! "نهر شاك مرتاب. إن" معرفتي بالنورائيّة معرفة الله. ومعرفة الله معرفی. وهو الدين 
الخالص »۳۱ 

وقال: «نحن سر الله الذي لا بمق. ونوره الذي لا يطق. ونعمته الذي لا تجزی. أؤلنا حشد 
وأوسطنا محمد واخرنا محشد. فمن عرفنا نقد استکل الدین القیم, بنا شرف کل مبعوث فلا 
تدعونا آربابا؛ وقولوا فينا ما لتم ففينا هلك من هلك. وبنا نجى من نجی. راطداة من أهل 
بيني سر الله المكنون. وأولیاژه القربرن, كلا واحد. وأمرنا واحد. رسرّنا واحد. فلا تفقوا فينا 
فتهلكوا. فا نظهر في کل زمان فا شاء الرحمن. فالویل !"کل الويل لمن أنكر ما قلث. ولا 
ينكره إلا أهل الغبارة. ومن خت على قلبه رسعه وجعل على بصمره غشارة». 

وقال: «أنا الطامة الکبری, أنا الآزفة اذا أزفت. أنا الحاقة. أنا القارعة, أنا الغاشية. أنا 
الصاخًّة. أنا احنة النازلة. ونحن الآيات والدلالات والحجب ووجه الله. أنا كتب امي على 
المرش فاستقرٌ. وعلى السهاوات فقامت. رعلى الأرض فاستقت7". وعلى الجبال فرست'”, 
وعلى الريح فذرت. رعلی البرق فلمع. وعلى الورق(٩‏ فهمع. وعلى النور فسطع! "تومل 
السحاب فدمع. وعلى الرعد فخشع. وعلى الليل ندجی وأظلم, وعلى النهار فأنار وتم »| 


۱-مر: فصار. 

۲ - مر: ذلك. 

مر ان 

۴-مشارق أتوار القن ص ۵ ار الأنوار؛ ج ۶ ص اح ۱. 
۵ فق الصدر: ما. 

۴-مر: بل. 

- ف الصدر؛ ففرشت. 

۸- ف الصدر: -ر على الجبال فرست. 

٩‏ فى المصدر: الوادی, 

۰ فى المصدر: فقطع. 


١-مشارق‏ انوار اليقين. ص ۲۵۷. 


الکلمات المخر ونة ۱۰ 


قال: «رلقد علمت من عجائب خلق الله ما لا يعلمه الا الله رعرفت ماکان رما یکون 
وما كان في الذر الأول مع من تفدّم من آدم الأّل, ولقد کشف لي فعرفنی() وعلّمني ري 
نتعلست إلا نعوا ولا تضجرا ولا ترجرء فلولا خوفى عليكم أن تقولوا جن أو ارند لأخبرتكم 
با کانوا وما أنتم فيه وما تلقونه إلى يوم القيامة, علم أو عر إلى فعلمت ولقد ستر علمه عن 
جميع النبيين إلا صاحب شریعتکم هذه - صلوات الله عليه وآله -نعلسی علمه وعلمته علمي» 

م قال: «لقد علمت ما فوق الفردرس الأعلي. وما حت السابعة السفلى. وما في السمارات 
العلى, رما بينهها رما نحت الثرى. کل ذلك علم إحاطة لا علم إخبار. أفسم بر العرش 
العظمى'', لو ششت آخبرتکم بآبالكم رأسلافكم؛ أين کانواء ومّن کانوا. وأين هم الآن, 
رما صاروا إليه. فكم من أكل منكم لحم أخيه. وشارب برأس أبيه. رهو يشتأقه وير تجيه». 

قال: «لو كشف لكم ماکان مني في القديم الأؤل. وما يكون مي في الآخرة. لرأيتم عجائب 
مستعظماث, وامورا مستعهات: وصنايع وإحاطات. آنا صاحب الخلق الارّل قبل نوح الأوّل. 
أنا صاحب الطوفان الأرل. أنا صاحب الطوفان الثانى. أنا صاحب سيل العرم. أنا صاحب 
عاد والخبات. أنا صاحب نود والآيات. أنا مدمّرها را" مزلزها, أنا مرجفها. أنا مهلكها. آنا 
مدبّرهاء أنا بانيها. أنا داحبها. أنا ميتها. أنا مجببهاء أنا الأول. أنا الآخر. أنا الظاهر. أنا مع الكور 
قبل الكور, أنا مع الدور قبل الدور, أنا قبل القلم. أنا مع اللوح قبل اللوح. أنا صاحب الأزلية 
الأوليّة. أنا صاحب جابلقا رجابرساء أنا صاحب الرفرف(" رجهرم. أنا مدير العام الأول حين 


لاسمازكم هذه ولاغبرازكم» 

ثم قال بعد كلام في الأخبار بالوقائع الآتية وا حوادث المغيبة: «ألا رکم عجائب تركتها, 
ردلائل کتمتها لا أجد طا جملة!8», 

١-فى‏ اتصدر: فم فت. 

۲ -الف: ‏ العظمی, 

۳ ق الصدر: + أنا, 

۴ ل المصدر: الر فوف. 

۵- فى الصدر: حملة. 


۱.۲ مجموعه رسائل (۳) 


ثم قال في آخرها بعد كلام طويل من هذا القبیل: «كأني بالمنافقين بقولون نص علي 
على نفسه بالربانية, أنه ناشپدوا شپادة سالک" ها عند الحاجة الا ان علا نور يخلوق 
وعبد مرزوق. ومن قال غير هذا. فعلیه لعنة الله ولعنة اللاعنین». 

الا ای طوطى كوياى اسرار 2 مادا خالیات شکر ز مقار 

سرت سبز و دلت خوش باد جاويد كه خرش نقشی نمودی از رخ يار 


0 + ۹۹ ۰ ۰ ےا (۱۳ 
سخن سر بته گفتی با حريفان خدا را زین معمًا برده بردار 


[۳۱] کلمة 
في معنی الفناء في اه تعالی(" والبقاء باه تعالی '0ا 

اهل معرفت گویند: مراد به فنای عبد در ستْ: نه فتای ذات اوست: بلکه فنای جهت 
بشریّت اوست در جهت ربویت حق؛ جه هر بنده را جهنی از حضرت الهیّت هست: 
«ولکل هه رز ولا و این فنا حاصل نمی‌شود: مگر به توخه نام به جناب حقٌ 
مطلق تا جهت حفیّت(" غالب شود و(" جهت خلفیّت مغلوب كردد؛ كالقطعة من( 
الفحم الجاورة للنار؛ فائها بسبب الماورة والاستعداد لقبول الناريّة تشتعل قليلاً قليلاً إلى 
أن نصير نارآ فيحصل منها ما بحصل من النار من الاحراق والإنضاج والاضاءة وغيرها. 
وقبل الاشتعال كانت" مظلمة' " باردة كدرة. 


" -فى المصدر: سالكم. 

۳ دیوان حافظ ول ص ۱۳۵. غزل: «الااى طوطى كوياى اسراره 
۲-دا, 'لف: ‏ تعال. 

۵ دا الف: - تعال. 

۶ دا اثف: حفیفت. 

gE 

5 

۱-مر: کان. 

۰ -مر: ‏ مظلمة. 


الكلمات المخزونة ۱۰۳ 


كرفت از تن ما ذره ذره داد به جان 
زيمن عشق تو شد رفته رفته جان تن ما( 

وذلك التوجّه لا یکن ال باب الذاتيّة الكامنة في العبد. وظهورها لا یکون إلا 
بالاجتناب عا بضادها ويناتضها. وهو التقوى ما عداها, فالمبّة هی الرکب والزاد هو 
التقوى. وهذا الفناء موجب لان(۲ بتع بتع العبد بتمینات!" حقانية وصفات ربانیة وهو 
البقاء باق فلا پر تفع التعين مثه. 

وفي الحديث القدسي: «يا عبدي. أحببني أجعلك مثلي. ولیس كمثلى شي ,۵۱۱16 

وق الحد يث النبوي ب : «من رآنی فقد رأى »۱ 

واضمحلال آثار ال(مکان نما هو في لطيفة أنائيّة العارف. لا في شعوره وإدراكه. ولا في 
جسمه وروحه وبشريّئه, وان کان ها بحکم: «وللأرض من كأس الكرام نصيب»'" حظ 
من ذلك اشا 


ای برادر تو همین ۱ 


ندیشه‌ای ما بقی تو استخوان و ريشداى 


۱ -دیوان مؤلف لی ج ؟. ص ۸۷ غزل شمار؛ ۳۱ 

۷ 

۳ الف: بتعين, 

؟ ‏ رقال النراجه نصیرالدین الطوسي یه : العارف اذ؛ انقضم عن نفسه واتصل بالحقّ رأی کل قدرة 

مسعفرفة فى قدرته المتعلقة بيغ لقد ورات. رکل عنم مستغرف في علمه الذي لا بعزب عنه شيء س لو جودات. 
وکل |رادة مستغرقة في إراد ته التي یتح أن ی ليها نی ء من ائمکنات؛ ؛ بل کل وجود فهو صادر عنه فائض عن 
لدنه, فصار احق حيثة بصعره الذي به يصر. وسمعه الذي به يسمع .وقدرته الق بها بفمل, وعلمه از ی به يعلم, 
ووجوده الذي به برجد. فصار العارف حينئذ متخلفاً بأخلاق الله ل الحفيقة. [خرح الاشار ات والشببيهات؛ ج ٩۳‏ 
ص ۳۸۹| 

4 جامع الأسرار (الأصل الأوّل)؛ ص ۱۲۰۴ ۳۹۲ 

۶ کاز الالء ج ۱۵. ص ۱۳۸۱ بحار الأنوار, ج ۵۸ ص ۰۳۳۵ ح ١‏ النهاية في مربب الحدبث. ج ,.١‏ 
ص ۴۱۳ 

۷-قد ورد في وفیات الاعیان, ج ۲. ص ۳۶۳: 

وه فى تلك الوادث حکنة وللأرض من کاس الكرام نصیب 
۸- في الصدر: همان. 


۱۰۴ مجموعه رسالل (۳) 


گر گل است اندیشذ تو گلشنی . ور بود خاری نو هيمة گلخی() 

و چون فنا به معنای مذکور منحقق شده حال خالی از دو امر نیست: يا خلق ظاهر 
است و حقٌ باطن؛ و با حلی ظاهر است"" و خلق باطن. 

و بر تفديراول تجلی اسم بالباطن, راست و حق در خلق مخفى است؛ بس حل سمع 
و بصر و ید و لسان و همة اعضای بنده مشرد" ببويته السارية في الموجودات کلها على 
العنی الذي بلیق بجنابه, بأن يحيط بالکل ويستغرق الک غير منحصم في الكل ولا يتعيّن 
في عين!" التمین بکل كل ولا يتحدّد بمدَ خصوص على اتتخصیص"۵ والقيّز. فلم يدركه 
حدٌ وم يبلغه!”! حصم؛ فاه [ذا كان حدوداً بكل حد. فاّه غير حصور في ذلك. 


بس بنده به حمق شنود و به حيقٌ بیند؛ اما به قدر استعداد خود لا على ما هو الأمر علیه؛ 
فان ذلك لا بسعه بحل ولا بضبطه مظهر. 

وفي الحديث القدسی: «ما يتقرّب ال عبدي بشيء أحبٌ ال مما افترضته علیه. واه 
ليتقرّب ال بالنو اقلق احتف ناذا ايح ركنت نمی الذي پسمع به, وبصره الذي يبصر 
به. رلسانه الذي ينطق به, ويده التي يبطش بها؛ إن دعاني أجبته. ران سألني أعطيته»!". 

و بر تقدیر ثانىه تجلى اسم «الظاهر, راست و بنده در ححقٌ پنهان است؛ پس بنده؛ سمع 
و بصر حن گردد و حقٌ به او بيند و به او" شنود؛ الى غير ذلك, 

كبا ورد أن الله قال على لسان عبده: «سمع الله لمن حمده», 


د سنوی معنوى, ص 448 ,١‏ دفتر دوم مثنوی: « گان بر دن کاروانیان که بهبمة صو رنجور است». 

۲ مر: ماست. 

“"-الف: + و. 

؟-مر: لی غيره و. 

قور التقطمن: 

ع مر: لا يلغه. 

۷ الکاق» ج ۲ ص ۱۳۵۲ ح ۷ الجواهر اة ص ۱۲۰ - !١5١‏ صحيح البخاري. ج ۷ ص ۱۹۰ 
كغز المال. ج ۱, ص ۲۳۰. 

4 مر: أن. 


الكلمات المخرونة ۱۰۵ 


وعن الصادق م4: «أنّه كان يصل في بعض الأيّام. نخر مغشياً عليه في أثناء الصلاة. 
فسئل بعدها عن سبب غشیته. فقال: ما زلت أردّد هذه الآية. حى سمعتها من قائلها»!". 
وروي عنه ننه أنه تال: «إنّ لي" حالات مع الله. وهو فبها نحن ونحن فيها هو. ومع 
ذلك نحن نحن رهو هو(")1". 
مابيم كز خدا جر خدایی جدا ندايم از وى جدا نهايم وليكن خدا ندايم 
در بحر عشق کشتی مایی ما شکست ‏ تااو شدیم اوست که ماییم ما نه‌ایم 
رل الأمرين, ثم إلى الفناء, ثم إلى“ التوحيد الصرف. آشرت فا أنشدت: 


با من بودی منت نمی‌دانستم ‏ یامن( بودی منت نمی‌دانستم 


رفتم جو من از ميان و را دانستم ‏ تا من بودی منت نمی‌دانستم !۷ 


١-المجة‏ البیضاه. ج ۱ ص ۱۳۵۲ مفتاح الفلام. ص ۱ تفير روح المانی, ج ۱ ص ۸ 
"-داء مر: نا 
٣-الف.‏ دا؛ هو هو ونحن ن. 
۴-مکیال المكارم, اج ۰۲ ص ۳۹۵. أورده الإمام المدميني 4 فى كتاب مصباح الهداية وقال بعده: وكلمات 
أهل ائمرفة - خصوصاً الشيخ الکبیر. حي الد ین - مشحونة بأمتال ذلك مثل فوله: «الحق خلق والنلتی حق 
رامق حق واخلق خلق». 
وقال فی فموصه: «ومن عرف ما قرّرناه فى الأعداد وأن نفیها مين ثبتها. علم أن الحق المنزّه هو المدلق الشبّه وان 
كان قد مير انلق من النالق, فالأمر الخال املو والأمر المدلوق الخالق» إلى أن قال: 
فالحقّ خلق بهذا الوجه فاعدبروا 2 وليس خلقاً بذلك الوجه فاذكروا 
من يدر ما قلت ل نخذل بصيرته ‏ وليس يدريه إلا من له البصر 
جمع وفرق فان المین واحد: وهي الكثيرة نبق ولا نذر 
ووره في الزيارة الرجبية: «... فجملتهم مادنا لكلماتك. وأركانا تر حیدله وآيانك ومقاماتك التي لا تعطیل ها 
ني کل مکان. يعرفاك فیبا من هر فك لا فرق بنك وبينها إلا انبم عبادك و خلفك ...». (مصبام الهداية ص ۶۷] 
6-مر: -إلى. 
* فى الممدر: تا من. 
۷- ديوان مؤلف 4ا ج ١‏ ص ۷۳. الشرح: چون مذكور می شود که بعضى از اعزه به درستی 'بن شعر 
قال نبستنده ابن ضعيف از روى حسن ظلَى كه به فائل این کلام که از فضلاى عصر و عرفان وقت خود است 
سس 


(۳۲] كلمة 
في معنی لقاء اله عرّوجل 
لقاء اله" سبحانه عند أهل المعرفة؛ عبارة عن معرفته عزوجل في مقامي ابممع واتفصیل 
ورؤية الحق في الخلق ورؤية الخلق في الحق'". ورؤية الكثرة في الوحدة ورؤية الوحدة في 
الكثرة. بحيث لا حتجب العارف بأحدهها عن الاخر: ويكون كاملاً في العرفان, ويكون 


7۶ دارد؛ ترضیح مدعى مىتمابد امبد که قابل قبول آبد. 

پرشیده نن که به مرجب کریمه: «وَهُوَ مَك ین ما كنوه [الحد يد: ۴] جميع مؤمنان ابمان به معيّث 
دارندا بعضی به تقلیده و بعضی به تحفین. و تحقل ابن معبّت جبروتی است که متضئن ائباث صانم است 
و مصنوع و علمای ظاهری اکثری؛ بل همه از ابن نگذشته‌ند و ابن مفاد مصرع اول این رباعى است 

ر بعضی از عرفاى صونه که از تجلیّات جبروتی ر ترحيد فعلی و اسمی و وصفی گذشته؛ به به و حدت 
ذاتی ر سیده‌اند از نيت هوټات اشیای متكثره؛ هوي واحد؛ بطلقٌ حقیفی شهود دیده بصیرت ایشان است 
و شبټت اشباه در نظر حرّبين یشان به مرجب: "كل ټوم هو ف قان ا [الرحمن: ]۲٩‏ تبدبل به شأنيت بافه 
[است| و چرن در شأن ظاهر رجرد بت الا حفیفت» ترت مر فاق اا این باشذ که: :سبحان من 
أظهر الأشياء رهر عينهاء و اين طايفه لاهرتىاند؛ا بن است نوضبح مفاد مصرء ثاتى. 

و شرب محفقين عرفا فد ست أسرارهم از ابن بالاثر و لليف نر امت و در ذرق انان اعبار ذائّت ذات 
ر عيتيّت آن با شؤونات نمانده» چنانچه سلطان الطربقه شيخ ابوسعيد 'برالخير در جواب سال فرموده که: 
زهین لمی‌ماند الر کجا مان وابن ترحبد ايثان مظهر تو حید ذائى؛ بلكه عين توحبه ذانی است که: َد 
الله أنه لا إله الا موه آل عمران: ۸ و کلام حضرت شيخ الاسلام عبدالله انصاری ا که فرمود: «نوحيده 
ايا ترحیدهه اطبقات المرقة؛ ص |١‏ مین این نمی 'سث. و چون اكابر به مفنضای كلت در جميم 
مراتب علمی و عبنى نحق دارند كاهى به طریق اباط رنت وگاهی به فصد لعلبم طالبان؛ خبر از دوق خود به 
لسان علم داده می‌گوبند: ولو زال منك آنا لاح ز نك من آناده و از «يُؤْسنُونَ بالْیب» |البقرة: ۴ ]كه در فرآن وارد 
است؛ مراد این طایفه‌اند. و از مصرم ثالث اين رباعى 'بن ذرق مفهر م امست. 

و در مصرع رايع بهان مي‌کند که: نا این ,آنا, که انان از آن به خرد اشاره می‌کند: گاه در مرنبه معیّت 
رگاه در مرنۀ عبت به دستوری که بالا مذکور شد زائل نشرد و بیرون نرود به «أناه حقيفي که حفیفت :ناه 
انائى است و محفن ارست؛ در مرنبة علم وعبن پی نمی تران برد و ابن حال هاه هويث است. والله اعلم. 

[شرح محندنقی بن محمّد دهداره نخا خطى كتابخانا “بثالله مر على نجمی فه: نخة شمار؛ ۱۳۴۰۴/۵] 

أن داء الف: قا 

۲ -الف: ‏ و رؤية المخلق 1 افق. 


الکلمات المخز رنة ۱.۷ 


صاحب الفرقان والقرآن, كما قال الله سبحانه!'! وتعالى: «إن توا الل بقل لَكُمْ فان( 
أي بين الحقّ والباطل: «ذَلِكَ أن اله ُو او میدن من دونه هو الَْاطِلُ»!"'؛ فان 
أدلى مراتب التقوى الانُقاء 8 اعمات وأعلاها الاتقاء عن" مشاهدة الغير. 

و(۵ قال عزوجل: دن كَانَ یه جوا لها رنه یل عملا صَالاًه!”. 

قالوا: يعني من كان برجو مشاهدة ربّه في الظاهر الأسمائيّة والصفاتية السکا: بالافاق 
والأنفس. فلیعمل عملاً صالحاً لذلك من الذکر الدوام"" والفکر الموصلين إليه. حت يشاهد 
وجودا راخدا حقیقیا بخان برد لا بشاهد معه غيره, كما قال: «وَلَا يمك عادو ره 
خر اه وقال عزوجل: ر آيَانا فى زرا رف یبن ينبن ل أنه ال 
أي ان( ما پرونه هو الحقّ ظهر في مظاهره لاغير. 

۶ قال: «أل یف بِرَبُك», أي بشپوده: 7 عل کل کي یذ 


4 2 5 50 ۳ ۳ 0 ۳ ۳ 
مق« ی رة من لا مهما إن بل يم ميب" فان لقاء یط[ 


٤ ۰ - TAT ۰‏ ۹ ج ۰ 
بكون مع حاطه. وإلى ذلك أشار بقوله: ی ترجه الله" له امیط. وشأن 


۱-الف. ذا: ‏ سبعاله, 
۲ الانفال: .۲٩‏ 

۳-احج: ۶۲ 

۴ الف: من. 

۵ مر: -و. 

۶ الکهف: ۱۱۰. 
۱-۷ الفب: اله وام, 
۸ الکهف: ۱۱۰ 

9 فصّلت: ۵۲ 

۰ -مر: - أي, 
١-مر:‏ ان 

۲ - فصلت: ۵۳. 
۳ م فصلت: ۵۴. 
؟٠_ابقرة:‏ ۱۱۵ 


۱۰۷ 


۱۰۸ مجموعه رمائل (۳) 


یط التو لازم بر هذالوجه مستحیل. وقال عزوجل: مكل یم مَالِكُ الا هد 
أي أزلاً وأبداً: «لَهُ الحكم اه ُرْجَُونَ»!", بإسقاط الاضافات و ا وهو مقام 
ال جمع «ذلك يوم الججمع»'” 

وقال جل اسمه: : « کل م من عَلَيْجا ان » # وَيَبْقَ ره ربل ذو املال زالرکرامه(۲ 
لقا الوعود في القيامة الکبری. 

وقال اله تعالى: ln:‏ الذي نع امات بير عمد روتپا م استوى على العزش 
رَسَغْرَ الس الم کل بجي لجل شتگی بر الأ هر يفطل لیات لک با ء ربكم 
ری هم أي مشاهد ته في اف و«الأجل» القيامة. 

وفال تعالی: «مل كَانَ يَْجُو لا لها لاله لات»" أي القيامة الستلزمة 
للقائه. وذلك بالفناء عن النفس والبقاء باحق. 
باى بر سر خود نه دوست را در أغوش آر 

تا به كعبه وصلس دوری تو یک گام است!۳ 

وقال عزرجل: «فْلا تلم هس ما أن هه ين و عبن ۳ أي من المعارف الحقيقيّة 
والحقائق الإ ية الي هي قرّة عبن البصيرة ونور سویداء القلب. 

وف الحديث القدسي: «أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت. ولا أذن سمعت. ولا 
خطر على قلب بعر »ا 


۸۸ :صمقلا-١‎ 

۲ القمص: ۸۸ 

". قال اله تعالى: « يوم عُكم ليزم الجمع». [التغابن: ۱] 

؟_الرحمن: ۲۷-۲۶ 

۵مالرعد: ۲. 

۶ المنکبوت: ۵ 

۷-دیران مؤلف 14ج ؟. ص ۰۱٩۳‏ فزل شمارۀ ۱۰۵. 

4_الجدة: ۱۷. 

.۲ -كتزل العيال, م ۱۴۳۰۶۹ با الأنوار (مم تفاوت يسير فی اللا ج ۸ ص ۱ سد آجد, ج‎ ٩ 
۸۶ ص ۲۱۲ صحیح البخاري. ج ۴ ص‎ 


الکلمات المخزونة ٠١6‏ 


قیل: أي هيات هم لأجل معرفتي ومشاهدق, تحت أراضى قلوبهم من العلوم۱) والحقائق 
ما لا عين رأت من أعين هؤلاء المجوبين. ولا سبعت آذانهم بشلها, ولا خطر على قلوبهم 
ذكرها!", لعدم مناسبتهم المعنويّة مع ریّمم الحقيق. 
وقد فیل: ان المعرفة پذر المشاهدة!". 
وفي الكافى عن الصادق 3: «لو يعلم الئاس ما في فضل معرفة الله تعالى". ما مدّرا 
أعينهم إلى ما متعم به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا رئعيمها. وكانت دنياهم أَقَل عندهم ما 
يەلۇ رنه( بأرجلهم. ولنعموا بمعرفة الله تعالى!” رتلدذرا بها تلذ من م يزل في ررضات 
الجنان مع أولياء ۳۵ 
شهود عشق ز نجوای «نحن آقرب» هست 
جنود زهد دینادرن من مکان بعید» 
در لحن أقرب» خط مقرّبى باشد 
كه قرب را ز ره خويش می‌تواند دید 
شراب تازه کشد دم به دم ز جام «ألست» 
کسی که بافت حیات ابد ز خلق جدید 
خموش چون شود از گفتن «بلی» أن كو 
به كوش هوش خطاب «آلست» از تو شنید( 


١‏ مر: المعلوم. 

۲ دمر: ذكر. 

" مصباح البلاغة, ج ۲. ص ۲۱۷. 

۴ لى المصدر؛ مزرجل. 

0 الف: يطؤونهم, 

۶ الصدر: مر وجل. 

۷-الکالی.ج ه ص ۲۴۶ ع ۳۴۷ 

۸-دپوان مزلف 4 ج ۲ ص ۳۶۷ غزل شمارة ۲۳۰. 


۱۰۹ 


[7”] كلمة 
في أن السبب في إيجاد الإنسان هو مظهريّته للكل 
وجامعيته للکرن(۱ 

چون سبب ظهور حن در موجودات جزئیه. طلب اسماء حن بود ۔ عر شأنه و همة 
اسماء در تحت حیطه اسم ایل" است که جامع جميع اسماه است و به همه مصيط است: 
او نيز افتضای مظهر کی کرد که آن مظهر را از راه جامعیت» مناسبتی با اسم جامع باشد: تا 
خليفة الله باشد در رسانیدن فيض و کمالات از اسم ,الله, به ما سراه. و آن مظهر؛ انسان 
کامل"" است که مخزن انوار الهى و مکمن فيوض نامتناهی است؛ بل مخز ن کل وجود 
و مفناح جميع خزائن جود است. 

قال أهل المعرفة: لا كانت افو ية الواحدة بالوحدة الحقيقيّة أحكام الو حد: " فبها غالبة 
على أحكام الكثرة: بل كانت أحكام الکثرة"" منمحية بفتضی القهر الأحدي فى مقام 
الجمع العنوي. 7 ظهرت في مظاهر متفرقة غير جامعة من مظاهر هذه الموالم العينيّة على 
سبيل!" النفصيل والتفريقء بحيث غلبت 7" الكثرة في أحكامها على أحكام الوحدة بحب 
اقتضاء التفریق الفعلي والتفصيل العينى. أراد احق أن بظهر ذاته في مظهر كامل يتضمّن 
سائر المظاهر النوريّة وامجالي الظليّة. ويشتمل على جميع الحقائق السريّة والجهريّة. 
ويحتوي على جملة الدقائق البطنيّة والظهريّة؛ فان تلك الحويّة الواجبة لذاتها اما تدرك 


۱ ممر: تلکل. 

۲ -الف: - أفه. 

۳ مر: انسان جامع کامل. 

۴ الف: الواحدة. 

۵ -الف: -کانت؛ مر: -بل کانت. 
۶ -مر: . أحكام الكثرة. 
اداد 

4_الف: ‏ غلبت, 


الکلمات المخر ونة ۱۱ 


ذاتها في ذاتپا'' لذاتها إدراكاً غير زائد عل اتير ا لا في التعقل ولاف 
الواقع. رهکذا تدرك صفاتها وأسماءها شتا ذاتية غيبيّة غير ظاهرة الآثار ولا متميزة 
الأعيان بعضها عن بعض. 

ثم انا لما ظهرت بحسب الارادة المخصّصة والاستعدادات الفتلفة والوسائط المتعددة 
منصّلة في المظاهر المتفرقة من مظاهر هذه" العوالم, لم تدرك ذانها وحقيقتها من حيث هي 
جامعة لجميع الکالات العينيّة وسائر الصفات والأسماء الإليّة فان ظهورها في کل مظهر 
وی معيّن ما يكون بحسب ذلك الظهر لاغير. 

ألا ترى أنّ ظهور الح سبحانه في العالم الروحاني ليس كظهوره في العالم الجسماني؟ فا 
ف الأوّل بسيط. فملى الأوّل نوراني, وی(" الثاني نركيبى انفعائي ظلياني, فانبعث إنبعاثاً 
راد با إلى الظهر الكل والكون ا لامع الحاصصر !0 للأمر الالهي. المشتمل على معنى الأحديّة 
الجمعيّة الحقيقيّة الكاملة, الى لا یتصور الزيادة علمپا من جهة المام والکال. لیظهر فيه 
بحسبه ويدرك ذاتها من ححيث الجهة الجامعة. وهو الإنسان الكامل؛ فا الجامع بين مظهر بُ 
الذات المطلقة وبين مظهريّة الأسماء والصفات والأفعال. با في نشأة الكليّة من الجمعيّة 
والاعتدال. وبا في مظهريّنه من السعة والكال. وهو الجامع أيضاً بين الحقائق الوجوبيّة 
رنسب الأسماء الا وبين الحقائق الإمكانيّة والصفات الخئقيّة؛ فهو جامع بي مرتبنی الجمع 
والنفصيل, حيط بجميع ما في سلسلة!" الوجود من المرانب, كما قال قائلهم بلسان الجمع: 
چون بنكرم در أييله عكس جمال خویش كردد همه جهان به حقيقت مصوّرم 
خورشيد آسمان ظهورم عجب مدار ذرات كاينات اكر گشت مظهرم 
ارواح قدس جمله نمودار معنی‌ام اتباح انس جمله نگهدار بيكرم'" 


۱-مر: ال ذاتهاء 
۲ -الف: لا متمر. 
۳ے الف: - شذه. 
۴-مر: -ل. 

۵ء مر:الماضر. 
۶ے هرا سلسلى. 


۱۹۱ 


۱۷ مجموعه رسائل (؟) 


[۳۴] کلمة 
ني آن الانسان الکامل هو الجامع لأنواع العلوم" في جمیع 
المراتب وا" أنه بمنزلة بصر الحق 
اهل معرفت گویند: چون آدمی را صفات كونى به صفات حقانی مبدّل شود و ديدة 
بصیر تش بذور وحدت مكحل كدو به جمیم فوا و مشاعر در جمیع مجالی و مظاهر 
مشاهد: جمال حن و ادراک وجود مطلق کند. و ثمرة شحر؛ آفربنش اوه جز اين دانش 


آدمی دید است باقی يوست است دید آن باشد که دید دوست ان۴ 
مشکات تمعیّنات نور شهود و مرآت تنؤعات ظهور وجودء ذات(۵ باك و نهم 


دكاك ۱۶۱ ارست و مسنجمم جمیع انواع علوم وادراكات اععديت». جمع عل( 


و ادراک او؛ فان الحقيقة السارية في الكل تدرك ذاتها بذاتها وما عدا ذانها من وازم ذاتها 
إدراكاً غيبياً إجمالياً في الانسان الكامل والكون الجامع المتضمّن لسائر الظاهر الشتمل 
على جلة المراتب. م انا( تدرك الأمرين جیعاً فيه ببعض التمينات والأسماء الایة 
إدراكاً عقلياً نفصيلياً, على حسب ما فيه من القوابل. و تدرکها أيضاً ببعض تعينات وأسماء 
أخر إدراكاً وهميًاً وخياليًاً على حسب ما فيه من القوابل الأخر التى تدرك أبضاً ببعض 
تعيّناث وأسباء أخر ادراکات!" حسيّة على حسب ما فيه من القرابل نی نتعلّق بها تلك 


١‏ مر الملوم. 
"دمرادو. 

۲ مر: + و. 

۴ جاوید نامه ااقیال لاهوری!, ص .۱٩‏ 
۵ مدا مر: دل, 

۶الف: ادراک. 

۷-مر: و ادرا کات احدیت جمم علم. 
۸-مر نها 

١‏ الف: إدراكاً. 


11۲ 


الكلمات المخزونة 1۴۳ 


التعيئئات, فهي إها!'' تدرك الکل بالکل على حسب ما فيه من الکل إدراكاً اما كاملا لا 
مزيد عليه أصلاً. 
بحر علمى در نمی پنهان شده در سه كز تن عالمى پنهان شده 
فهو ا مقأ" سبحانه بمزلة إنسان العين من العين الذي به" يكون النظر. وهو المعبّر عنه 
بالبصر الذي يبصر به الشيء وا" يؤنس. وهذا ی إنساناً, فبالإنسان نظر احق إلى خلقه 
فرحمهم. ومن مرتبته أوصل الوجود والفيض الیهم. فهو الحادث الأزلي رالنشأ الدائم الأبدي؛ 
كبا ورد في الحد يث النبوي: «ضحن الاخرون السابقون»۵ 
پیشتر ز افلاک کیوان دیده‌اند بيشتر از دانه‌ها نان دیده‌اند 
در دل انگور می را دیده‌اند در فنای محض شیء را دیده‌اند 
پیشتر از خلقت انگورها خورده می‌ها و نموده شورها 
در نموز گرم می‌پینند دی در شماع شمس می‌بینند فی» 
والفرق بين أزليّة الأعيان والاروام وبين أزليّة مبدعها: أن أزليّة الحقّ تعالی نمت 
سلي يني الأوليّة بعنی افتتاح الوجود عن" العدم؛ لأنّه عين الوجود. وأزليّة الأعيان 
والأرواح دوام وجودها بدوام ألحق ۳ افتتاح الوجود عن العدم؛ لكونه من غيره. 


[۳۵] كلمة 
فيها إشارة إلى أنّ الانسان الكامل هو“ المدبّر للعالم بالأسماء الالهيّة 
أنه الراسطة في وصول فيض الح إلى الخلق 


۱ مر: + هي. 

۲ -مر: للحق. 

۳۳ الف: هو. 

رادو 

۵-ماقب آل أبي طالب, ج ۳ص ۴۰۳؛ بحار الأنوار, ج ۲۴.ص ۴؛ مستد رلك سقبة البحار» ج ١‏ ص ۶۶ 
۶ مر بن 

۷-مر: من. 

۸ مرا د هو. 


و 


۱۴ ر 


قال أهل العرفة: ان الاإنسان الکامل هوأ" بمنزئة روح العام والعالم جسده. فکنا أن 
الروح نما يدير المجسدا" ويتصرّف فيه با يكون له من القوى الروحانيّة وا جسمانيّة. كذلك 
الانسان الكامل يدبّر العام وبتصرّف فيه بواسطة الأسماء الإلهيّة التى أودعها فيه وعلّمها 
ياه وركمها في فطرنه, فإنها بمغزئة القوى من الروح؛ فان کل" حقيقة حقيقة من حقائق 
ذات الإنسان الكامل. ونشأته برزخ من حیث أحديّة جمعها بين حقيقة مّا من حقائق بحر 
الوجوب وبين حفيقة مظهريّة ها من حفائق بحر الاإمكان هي عرشها. وتلك الحقيقة 
الوجوبية'" مستوية عليهاء فلما ورد التجلى الكالي ا جمعي على الظهرا الكدالي الانساني 
تلقاء بحقيقة الأحد بّة الجمعيّة الككائية. وسرى سر هذا التجلي في کل حقيقة من حقائق 
ذات الانسان الکامل, ثم فاض نور التجلی منا على ما بناسبها من العالم. فا وصلت الآلاء 
والنعماء الواردة باتتجلی الرحماني على حقائق العام إلا بعد تعيّنه في الانسان الکامل بزید 
صنعة لم يكن في التجل قبل تعيّنه في مظهريّة الإنسان الكامل. فحقانق العوالم وأعيانها 
رعايا له. وهو خليفة علمها. وعلى ال منليفة رعاية رعایاه على الوجه الأنسب الالیق, وفيه 
بتفاضل الخلاتف" " بعضهم على بعض. 

و بالجمله حق سبحانه و تعالی ۷" در آبينة دل انسان كامل که خليفة اوست تجلى می‌کند 
و عکس انوار تجلئات از آ ببنة دل او بر عالم فابض می‌گردد و به وصول آن فبض عالم( 
بافى می‌ماند, و تا ابن كامل در عالم باقی است: استمداد می‌کند از حن تجليات ذاتيه 


۱ -مر: - هو. 

؟-مر: البدن. 

۳- الف: تکل. 

۴ الف: الوجودية. 

۵ ائف: ‏ الكال الجمعى على انظهر. 
۶ مر: النلائق. 

لا-مر: ‏ تمانی. 


۸ےد الف؛- عال. 


الکلمات المخزونة ۱۵ 


و رحمت !۱ رحمانبه و رحبمبه به واسعلُ اسماه و صفانی که این موجردات: مظاهر و محل 
استوای انهاست. 

بس بدين استمداد و فیضان؛ تجلیات محفوظ می‌ماند؛ مادام که(" انسان کامل در 
وى هست؛ يس معنی‌ای از معانی از باطن بيرون نباید. مگر به حکم او. و هیچ چیز!" از 
ظاهر به باطن در نيايد» مگر به امر او. و اگر جه ابن کامل در حال غلبه بشريت نداند؛ فهو 
البرزخ بين البحرین والحاجز بين العالمين, وإليه الاشارة بقوله سبحانه: «مَرَج الْبَْرَيْنٍ 
ان هابور لا یلفیان»۳۱. أي خلاهما لا بلتبس أحدهما بالآخر. 

وعن الصادق :9: «نحن صنائع الّه, والناس بعد صنائم لنا( »". 


متصد اصلی ندای كلم ساير خلق چون صدای من است 
پیشوا و ام قافله‌ام همه خلق در قفای من است 
آفتاب سپهر امر ‏ منم خلق را نور از ضیای من است!ها 


۱ -الف: رحمث. 

۲ -مر: +اين. 

۳ -دا: - جز. 

۳۰-۱٩ *الرحمن:‎ 

۵ - الصنائع جمع الصنيعة أو الصنيع: الصنوع. الاحسان, یقال: فلان صنيعي وصتیمنی. أي أنا ربيته 
وخرّجته واختصصته بالصنع !بممیل. هذا کلام عظیم مال على الكلاء. ومعناه عال على المعانى. وصنيعة املك 
من يصطنعه ا ملك ريرفع قدره, بقول: ليس لأحد من البشم علينا نعمة؛ بل الله تعالى هو الذي ألم ملب فليس 
بيننا وبينه و اسطة, والناس بأسرهم صنائعنا؛ فحن الواسطة بينهم وبين الله تعال. و هذا مفاه جلیل. 

* أي نحن الذین علصا الله وأفدرنا على کل شىء بقدرته. فصمرنا بذلك الانان الکامل. ولذ كان الاس. 
أي اخدلق صنائع لنذ بواسطتنا أعطاه الله الوجود. وما بد قوامه الظاهريّة والباطئية, فهم يفعئون بفمل الله وبأفد'ره 
تمای |یّاهم في ذلك. ودل عفی هذاما نقدّم من كامن الزيارات في زيارة امحسين حا من فوله: «إرادة الربٌ فى 
مقادير أموره تبط الیکم وتصدر من بيوتكم». |الأنوار الساطعة ف ضرح زیار: اجاممة, ج ۳ص ۳۶۳] ۱ 

۷-مشارق ؛نوار اميقين, ص ۱۳٩‏ ول نهج البلاغة. كتاب ۲۸: «فإنًا صنائع رتنا والناس بهد صنانع لنا». 
هذا الکلام الشريف مشتمل على جميع ما بمنقده الإماميّة في الاه الائنی عر وفوقه. اضرح تهج البلاغة, لابن 
أبي الحديد. ج ۳. مس ۴۵۱] 

۸-دیوان ملف و ۷ ص ۲۴۳ غزل شهارة ۱۴۰ 


۱۵ 


۱۶ مجمرعه رسائل (؟) 


[۳۶) کلمة 
فى أنّ الانسان الکامل له الاو والآخريّة والظاهرية 
٠”‏ لا رار والربوبة 

ما الأولية؛ فظاهر مما أسلفنا. وإليه الاشارة بقوله يني «أؤل ما خلق الله نوري» أو 
«روحی» "؛ مع أنه أوَل بالقصد والرتبة أيضاً. وا الآخريّة؛ فلأ" آخر مراتب الوجود 
في سلسلة العود, وآخر ما ظهر من الوجودات!؟ في المخارج. وأمًا الظاهريّة؛ فبالجسم 
والخلق. وأمًا الباطنيّة؛ فبالروح والأمر. وأمًا العبودية؛ فباحاجة والحدوث والمربوبية 
واحتال التكاليف والأذى. وأمّا الربوبيّة؛ فللتربية لأفراد العالم كلّها بالخلافة الالهيّة والنشأة 
الروحانية. فاّه يأخذ من جهة الروحائيّة عن الله سبحانه!0' ما يطلبه الرعايا ويبلغه بجهة 
الجسمانية [لیهم. وبهاتين الجهتين يت أمر خلافته, كبا قال سبحانه: «رَلَرْجَعَْنَاه ملک ماه 
رجلا وشا عَلَهمْ ما ون(" ليجانسكم”" فيبلّفكم آمري. 

ولکل من أفراد الانسان نصيب من هذه“ الخلافة كاملاً كان أو ناقصاً بقدر حصة 
إنائيته. كما قال تعالى: «هُو الّذِى جَمَلَكُمْ خلت في الأرض»"' مخاطباً للکل. فالكل 
مظاهر جلال ذاته وجمال صفاته فى مراة أخلاقهم الربانيّة. حيث تمل بها في قلوبهم الزكيّة. 

والناقصون يظهرون جال صنائعه وكال بدائعه فى مراة حرفهم وصنائعهم حيث 

تا اد 

"مار الأنوار, ج ۵۷, ص ۱۳۰٩‏ الأنوار التعرانية, ج ۱. ص ۱۳: ينابيع المودة. ج ١‏ ص ۴۵. 

*_الى: فانه. 

۴ الف: الوجودات. 

شاه 


٩ الأنعام:‎ ۶ 


۷-ابف: فيحانكم. 
۸ مر: هد ا. 
٩-فاطر: ۳٩‏ 


۱۴۶ 


الکلمات المخز ونة ۱ 


استخلفهم في كثير من الأشياء وابرزه في آیدیهم. كالحبر والمنياطة والبناء ونحوها. بعد أن 
خلقه بالاستقلال. 
خلق راجون آب دان صاف و زلال واندر آن تابان صفات ذو الجلال 
تفا فان مظهر شاهى حق عالمان مرات آگاهی حق 
خوب رویان آیینة خوبی او عشق ایشان عکس مطلوبی او 
قرنها بر قرنها رفت ای همام وین معانی پر قرار و بر دوام 
آب مبدل شد درين جو چند بار عکس ماه و عکس اختر بر قرار(۱ 
ومن خلافتهم ندبير کل منهم ما یتعلق به من الأمور, كتدبير السلطان للکه وصاحب 
المنزل لنزله, وأدناه تدبير الشخص لبدنه. والخلافة العظمی للکامل. 
رقد ورد: «کلکم راغ وكلكم مسؤول عن رعيّته»! ". 
ولاشتال الانسان على جهتى أ" الربوبيّة والعبوديّة. ما" ادّعى أحد من أفراد العالم الربوبية, 
ولا آحکم أحد مقام العبوديّة لا هو فإنّه متى شاهد في نفسه الانّصاف بأوصاف الربوبيّة 
والنسب الفعليّة الوجوبيّة. وم بفتح الله عين بصيرته. وا" لم بهتد إلى نها صفات الحق. 
انمكست في مرآة استعداده, فنوهم نها له بالأصالة. فظهر بدعوى الربوبيّة والألرهيّة كفرعون, 
ومتى شاهد تلك الأوصاف والنسب في غيره وتوهم مها" له بالأصالة أقرَ له بالعبودبّة 
كعبد ته وعبدة الأصنام, فلا شىء أعرّ منه بربویچته ولا اذل منه بعبودینه 


كه نرم جو مؤمند و كهى سخت جو فولاد كه بند قيودئد و که سهل قيادئد 


أ ری معنوى, دفار ششم, مثلوی: «با خبر شدن آن غریب از وفات أن متسب ...». 
۲ - صحیح البخاري؛ ع ارص ۱۵ ۲. 

۳-مر: جهد. 

۴ -الف: ہما 

۵-الف: _أحد من آفراد العام ... 1 هو. 

۶دا مر: -و. 


اس با 


۱۱۷ 


۱۹۸ مجموعه رمائل (۱۳ 


(۳۷] كلمة 
فى أن الانسان الکامل هو العالم الکبیر واه 
۱ کتاب الح و صور ته 
ولا شابه العام الانسان في١'!‏ ترکبه من روح وجسد. مع أنه أكبر منه صورة قيل فیه: 
اه الانسان الكبير. ولكن نا يصح هذا القول ويصدق بوجود الانسان الکامل فيه" إذ لو 
م يكن موجوداً فيه. كان کجسد!۳ ملق لا روح فیه. وا" ذلك لا" الانسان الکامل 
خليفة الله!” في العالم, فهو بنزلة روح الما(" بيزئیته. ولا شلك أن إطلاق الانسان على 
اجسد الذي لا روح فيه لا يصح إلا مازا. وكا يقال للعالم «الانسان الكبير». كذ لك يقال 
للإنسان «العام الصغير». وكل من هذ ين القولين نا يصح بحسب انصورة؛ لإجمال احدهما 
وتفصیل الآخر. 
وأمًا مسب المر تبة؛ فالعالم هو الانسان الصفیر( والانسان هو العام الكبير؛ إذ للخليفة 
الاستعلاء على المستخلف علیه, ونظهور کل شأن فيه بصورة الجمع ووصفه. ولجامعيته بين 
إجمال الجمعيّة الالهيّة وقوّتها وبين تنصيل العام وفعلية آحدهما فيه دفعة والآحر بالتدريج. 
والانسان الكامل, كأنّه كتاب مختصم منتخب من ام الکتاب التي هي عبارة عن الحطعرة 
الأحديّة الجمعيّة الإهية. مشتمل على حقائقها الفمليّة الوجوبيّة. ومنطو على دقائق نسب 
صفاتها الربويية. بحيث لا يشذٌ عنه شيء منها سوى الوجوب الذاتي؛ فاه لا قدم فيه للممكن 


١مرء‏ الف: من. 
۲ - مر الف؛ - فيه, 
۳ مر: مسد. 
مرو 

۵ الف: ان 

۶ مر : - له 

۷ مر: الروح. 

8 ائف: کامل. 


۱۹۸ 


الکلمات المخزونة ۱۹ 


الحادث. ولا لزم قلب امحقائق. 

وعن أمير المؤمنين ي أله فال: «نرّلونا عن الربوبيّة. ثم قولوا في فضلنا ما استطعة ؛ 
فان البحر لا ينزف. وس الغيب لا یعرف, وكلمة الله لاتوصف)1". 

وعنه #: «ضحن أسرار الله الودعة في الهياكل البشريّة»!". 

رعن الصادق فة : «اجعلوا لنا رت ژوب إليه. ثم قولوا في فضلنا ما شثتم)»!". 

وعنه لة: «إنّ الصورة الإنسانيّة أكبر حجّة الله" على خلقه. وهی الكتاب الذي كتبه 
بيده. وهي اليكل الذي باه که رهي جموع صور "2 العالمين, وهي اففتصر من العلوم في 
انلوح افعفوظ. وهي الشاهد على کل غائب. وهي الحجّة على كل جاحد. وهي الطریق المستقيم 
إلى کل خير وهي الصراط المد رد بين الجنّة واللار »۱۷۱۴۱ 

وقال أمير المؤمنين ماة: 


دواژلا فيك وما تشعر وداوك منك وما تبصر 
وتزعم أك جرم صغير وفيك انطوی العالم الأكبر 


۱ -مکیال المكارم. ج ؟, ص ۲۹۶. 

۲ بار الأنوار. ج ۲۵ ص ۰۱۶۹ ۳۸ 

۳ بصار الدرجات, ص ۰۲۲۱ باب 2۰۱۰ ۱۲۲ لفتصم. ص ۶۵ 
۴ مر الله 

۵-الف: صوره. 

۶-جامع الأسرار ومنبع الأنوار. ص ۳۸۳ 

۷ قال الشیخ جراد بن عباس الکربلانی: «أقول: قد تضمن هذا الحديث الشر يف من غرر معارفهم يك 
ومن المعلوه أنه لا مصداق حقيق هذه الأمور المذكورة | الا . وقد ذكر في أحاد هم الواردة في بیان 
شؤون ولايتهم هذه الأمور وإثبائها هر مي وغيرها, كا لا بخن على المراجع ها. وأيضاً في الحديت المشمهور 

عن الي يبه دن الله خلق آدم على صورته 4 ول رواية: : «هل صورة الرحمن )». 

قيل: يمنى خلقه على صفته حا لا مربداً قاهرا ميم برا متكلماً > ولا كانت المفيقة تظهر في الخارح 
بالصورة, اطلق الصور: على الأسبا. رالصفات از لأنّ ا لم سبحانه بها بظهر فى ي اخانیج هذا باعتبار أهل 
الطاهر. وأا عند افحفین؛ فالصورة عبارة هی لا يعقل من الحقائق المرّدة اي ولا تظهر إلا بها والصورة الالهية 
هر الوجود ال متعيّن بسائر التعيّنات, الى بها يكون مصدراً لجميع الأفعال الكالية والآثار الفمليّة. هذا بیان إجالي 
للإنسان الكامل, الذي هر خليفة الله». |الأنوا ار الساطعة فى شرح زيارة الجامعة..ج ؟, ص ۳۶۶-۳۶۵ 


۱۹۹ 


۱۲۰ مخفو غة رسال |۱۳ 


وأنت الکتاب العبین الذي باحرفد یظهر المضمر 


[۳۸] کلمة 
فى بیان" " اطاعة الخلائق للإنسان الکامل 
إن الله جعل الأرض لوجود الانسان الکامل بنزلة إمام یجشمع عنده الخلائق 
البسائط والمركبات والكائنات العنصرية والآثار السماوية وقبائل من الملائكة وجنود 
ند ة من عالم الغیب؛ ليعتدل باجناعها أحواله. وجعل ضوء الشمس ونور القمر ساجد ين 
على بابهاء والليل والنهار دائبين ها طائفين على ساحتها وأطرافها. 
وكذلك جعل الماء واهواء عاكفين على سطحها دائرين حوها!". وکذلك جمل الکوا کب 
من جهة وقوع أشمًتها بازلة من يهوي برأسه إلى التحت للسجود. وكذلك النباتات بحسب 
وضعها الطبيعي الانتكاسي بغزلة من يضم رأسه على الباط" للسجدة: «وَالنُجُمْ 
وَالشَّجَمُ يَسْجُدَانِ»! ", وكذلك حال احبوانات فى انكبابها على" الأرض وخضوعها. 
کل ذلك لأجل وجود خليفة الله في هذه الأرض وإمام الناس وفطب العالم. كما قال 
تعالى: «إق یل في الْأَرْضٍ خَلِينَة!”. «وَإْ قال رل ایک اني الق بشراً 
صَلصَالٍ من ]مشو ون © فا ويه وفغت فیه من ژوجي َو[ 00 
200110 ۳۹ نی أن يَكُونَ مع السَاجِدِينَ كن 
از يشت يادشاهى مسجود جبرئيلى ملک بدر بجوبی ای بيئوا جه باشد شر( 


۱ مر دا: -بيان. 

 "‏ دا:وكذئك جمل اناء ... حوها. 
"-مر:الايط. 

۴ الرهی: ۶ 

۵-مر دا: ال. 

۶-القره: ۳۰ 

»»-الحجر: ۲۱-۲۸ 


۸ -کلیّات تمس تبریری. ص ۲۵۵. 


۱۲۰ 


الکلمات المخزونة ۱۳۱ 


فالخليفة؛ هو الغاية القصوی من وجود العام والقصد الأقصى7 من خلقة بني آدم. 
وهو الثرة المليا واللباب الأصنى, وخلق من فضالته ساثر الأکوان!" لما جنه إليها. ولئلًا 
همل کل قابل ما يستحمّه. كبا قال سبحانه: «خلقت الأشياء لأجلك. وخلقتك لأجلى»!". 

رقال الله تعالی: «لولاله لا خلقت الأفلاله ۸ يا با فيها. ۱ 

وعن النبي يل : «یا علي. لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حژاء ولا الجنّة ولا اللار ولا 
السماء رلا الارضی»۴۱ 

غرض تويى ز وجود جهان همه ورنه . لما تكون في الكون كائن لولاك 


١‏ -الف: الأصل. 

۲ إشارة إلى الأحاه يث الواردة بشأن ن أرليائه 22 «ر آتہم خلفوا من فاضل طينته». 

منها ما ذكره الفندوزي لي نايح الموذة؛ لى المناقب, ص الأصيغ بن نباتة. فال: «کنت مع أمير المؤمدين لب 
ناتاه رجل, فقال: با أمير الزمنین. ان أحبك في اله. قال: :إن رسول الله 25 حدّتني ألف حديث. وکل حديث 
الف باپ. وأنّ أرواح الئاس تتلال بعضیم بعضاً في عالم الأرراح. فا تعارف منها انتلف, وما تناكر منها 
اختلف. وق الله فد گذبت. لها آعرف وجهك ني وجوه أحهاني. ولا امك لي أسهاء احتان] ثم دخل علب الآخر, 
فقال: يا أميرالمؤ منين. ان أحبك في الله. فلال: صدقت. وفال: ان طینتنا وطينة احتینا اخز ونة في علم اه ومأخوذة 
اخذ الله مهداقها من صلب آدم عه ؛ فلم يشذ منها شاد ولا یدخل فبها غيرها ...» إينابيع المودة. ص ۷۶ 

ومنها ما رواه الفتال اليابوري لي روضة الواعظين: («قال رسول ال کل لمل :با عل أنت مي وأنا 
منلد. روحك من روحي. وطينتك من طبنوی, وشعيتك خلقوا من فاضل طينتناء فن احم ققد احبنا, رمن 
أبغضهم فلد أبغضنا. رمن خاداهم فقد عادانا. ومن وذهم فقد ودا ...)). [ررضة الواعظين. س ۲۹۶] 

؟ الجواهر السنية, ص ۳۶۱ مشارق أنوار اليقينب ص ۲۸۳. 

۴ -بجار الأنوار, ج ۱۶, ص ۰۴۰۶ ج ,١‏ باب ۱۱۲ الأثوار لأ امسن البكريء صي ۵ أحاديت: «الولاله 
ما خلنت الأفلاله)» و «فلولا تعمد ۳ ما خلقت آدم ولا الجنة ولا النار)» ونموهها مروي عند الناضّة " 
بطرق كثيرة: النصائص الکبری, ج ۱. ص ۷ باب خصوصيكه بكتب مه على العرش! لزام الناصب, مم ١‏ 
ص .*. القرة الغامسة؛ عيون آخبار الرضا طا ج ۱, ص ۲۰۵ باب ۲۶, ح ۲۲ لوامع أنوار الكوكب لري 
3 ۱ ص ۱۵ الفتاری الحديئية, ص ۱۱۳۲ منافب المنوارز مي. س ۱۳۱۸ مفسل 'لخرارزمي: ج ۱ ص ! 
الفردوس بمأتور النطاب. ج ۱.ص ۷۷ 2 ۱۸۰۳۱ جامع الأحاد یت ج ١ص‏ ۰۷۷ ج 
ص ۰۳۱ ج ۵ المستدرك, ج ؟, ص ۶۱۵؛ إرشاد القلوب. ج ؟. ص ۴۱۴ الأثوار ا به ج . 
ص ۲۴۳ إثبات الوصية. ص ۷۷ 

:دای 

۶عل الشرایع:ج ۱ص ۵ ح ۱ عيرن أخبار الرضا طا ج ۲ص ۰۲۳۷ 79؟. 


۱۳۱ 


۱۳۳ 


وطذا جعل الله الفلوقات العالية والسافلة كلها ره یه 3 قال سبحائه: 


م کی الا دان هه ۱۳۹ 
«رَسَحْرَ لک الیل والتاز الشمس وَالقَمَرَ رَالنْحُو 


7 مُسَخُرَ اث باون في دك لباب 


رن را تن گریی رت نی رم یذ رون * هو 


اي سر الببخز اكوا له نما طربا وتستخرجرا مه جلي تمتها فاشار ی( 
هذه الاایات ال یج : ۳ الکواکب ب ویو انات ی وامجمادات. 
یل وال :ت سَخْرَ لَكُمْ ما في السمأَوَاتِ ت وما في لرض»۳۱ 


وقال:«وَسَكْرَ لک ما فى ارات وما في الْأَرْضٍ جییعاه! "۰ فكأ غير الانسان انما 
خلق للإنسان, والانسان خلق للكامل منه, وانکامل للأكمل منه. والأكمل لله سبحاله. 


از سر ازل پرده به بوى تو كشادند 
امد جو به بازار عيان درج حقایق 
صحراى زمين را همه ابوان نو کردند 
املاک همه جائب تو گوش نهادئد 
انجم همه نور از رخ زیبای تو پردند 
از باددات ارواح چو یک جرعه چشید ند 
اکوان کمر خدمت والای تو بستند 
چون كعبة مقصود نو بودی دو جهان را 


اول در ایجاد به روی تو گشادند 
اول سر آن تحفه به بوی تو گشادند 
درهای سماوات به روي تو گشادند 
افلاک همه چشم به روي تو گشادند 
بر عارض شب طرّه ز موی تو گشادند 
جام از تو گرفنند و سبوی تو گشادند 
ابواب سعادات به روی تو گشادند 
أن قافله را راه به سوی تو گشادند 


انظر إلى انکائنات العنصريّة كيف سلكت سبیل العالم الانسانی, و توجهت شطر كعبة 
له الذي فيه آيات بيّنات في صيرورة الأجسام الأسطقسيّة البعيدة الشبه له غذاء لطيفاً 
بعد تلطنها سير يرا وتحرّها من حال" إلى حال وطببا درجات البات والحيوان, 


١_التحل:‏ ۱۶-۱۲ 
۲ مر: ال. 

۳ لفیان: ۲۰ 

؟ _الماثية: ۱۳. 

0 كذا فى مر. 
۶-مر:-من حال. 


۱۳ 


الکلمات المخزو نه ۱۳۳ 


وقطع مسالکها البعيدة. ودخوها في بلد قالبه وعاله طائعة" مسلمة له دخول الناس فى 
دين الله أفواجاً. 

وذلك لکونها مفطورة في خدمة الانسان, وسجدة آدم حركة''' إليه طلباً وشوقاً وتعبدا 
لدين الله طوعاً أو كرهاً. فجميع الكائنات فداء للإنسان متحول إليه. ولیس فيه تبديل إل 
غيرء!": «لا تل کات »۳ «َأَقِم وَجهَكَ لِلدّين حَبيفاً ِطرَة له اى فط لاش 
ی لا یل لق له ذلك الذي ای فعاد العالم هو ذات الانسان, ومعاد الانسان 
إلى اهويّة الالهيّة. وبناتیح عاله ومقاليد ملکته. تفتح آبراب السماء والأرض بالرحیة( 
والمغفرة والحكة والمعرفة. 


يار را روى دل به سوى من است 
نظر لعلف هر کجا فكند 
چئم ار ساغر و نگاهش می 
هر من مي‌دود سیهر ‏ بريبن 
نقش کلی و عقل اول را 
عشق مثاطه است نتم را 
بهر من ساختند هلت بهشت 
کون را فى الحقيقه قله منم 


۱-مر: طائفة, 

۲ مر حركة, 
۳-مر: - إلى غیره. 
۲ پرنس: ۶۴ 
۵-الروم: ۳۰ 

۶ دا: رالرحمة. 
-لىي المصدر: أطف. 


منبع فيض" رو به روى من است 
گوشه چشم او به سوى من است 
لطف و قهرش خم و سبری من است 
انجمش هم نثار کوی من است 
گزوشی :اسا از حو فن ابت 
کون آییند دار رری من است 
نار هم پهر شست و شوی من است 


روی هر دو جهان به سوی من است 1 


۸-دیوان مؤلف لا ج ۲ ص ۲۴۳. فزل شمار؛ ۱۳۹ ر ص ۰۳۴۵ فزل شمارة ۱۴۱. 


۴ مجموعه رسائل (؟) 


[9؟] كلمة 
فى أن خراب الد نيا اّما هو بخلوّها عن الانسان الكامل 
0202032 وعمارة الآخرة برجوده نها 

لا كان المقصود من إيجاد العالم وإيقائه الانسان الكامل والامام العادل. الذي هو خليفة 
لله في أرضه. كبا أنّ المطلوب من تسوية المسد(" الروح, وجب أن تخرب الدار”" الدنيا 
بانتقال هذا الانسان عنهاء کي" أنّ الجسد يبلى ویفنی(" بمفارقة الروح عنه؛ فإلّه تعالى لا 
یتجلی على العالم الدنيوي إلا بواسطته, فعند انتقاله ينقطع عنه الامداد"* الموجب لبقاء 
وجوده ی عند انقطاعه. و تخرج ماکان فيها من المعاني والکالات إلى 
ام ة؛ فعند ذلك انشقت السماء". وكوّرت الشمس, وانكدرث النجوم وانتثرت, 
وسعرت الجبال!8. وزلزلت الارض ٩‏ وجاءت القیامة!۳. ورقعت الواقعة!۱ 

قال أمير المؤمنين م1 : «لا تخلو الأرض من قا لله بحجّة؛ اما ظاهر مشپور. رامّا خائف 
ی ۳ 


E EE 
الف: حسد.‎ - ۲ 
۳-الف: دالدار,‎ 
مر: كما.‎ ۴ 
۷ ۵-الکای, ج ۳ص ۲۵۱.ح‎ 
۶الف: + إذ.‎ 
]١ الخاد من آبة: «إذا الس الْقَقْتْ» [الانشقای:‎ ۷ 
|؟-١ 4-الهاذ من آیات: «إذا لنش كُوْرثْ © وا ام انز » زا اليا فة سَعْرثْ» [التكوير:‎ 
1 ما کیب انث [الاغطار:‎ 
.]۱ اعفاذ من أية: :«إذا لالز زلزلقاه [الزلزلة:‎ ۹ 
۳۴ ااذ من آية: «قاذا جاءت الطامة الكرى» (انازمات:‎ - ۱۰ 
.]۱ س أية: و رلفت الْوَاقِعَة» |الواقعة:‎ ذاختا-١‎ 
الغيبة,‎ ۷  .۳۲۸ ص ۱۱۳۹ ۷: الكالي. ج ۱. ص‎ ١ نبج البلاغة, المخطبة ۱۱۴۷ کیال الدین» ج‎ ۲ 
۱۰۴ ص‎ 


۱۳۴ 


الکلمات المخزونة ۱۵ 


رقال السجّاد ت1#: «لولاما في الارض ما لساخت بأهلها»!". 
وقال الباقر 38: «لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لاجت بأهلها: كما ييوج البحر 
بأهله»!". 
بس مادام که انسان کامل در دار دنیا بود عالم محفوظ و خزائن الهى مضبوط باشد. 
و چون از این عالم منتفل شود به آن عالم و از دنبا مفارفت کند و مقيم دار آخرت گردد 
و در افراد انسانی کسی نماند که متصف به كمالات الهيّه!" شرد؛ تا فالم مقام او گردد 
و(" حقٌ تعالى او را خزینه‌دار خزائن خود سازده هر جه در خزائن دنيا باشد از کمالات 
ر معانی؛ از خزانه بیرون برند. و این نقص ۵" دنبری لاحق گردد به آنجه در خزائن اخرری 
است و کار خزانه داری و خلافت به آخرت افند. 
هر جه در اين سرا بود جمله از آن ما بود 
آمدهام که مال خود جمع كلم به در برم 
بس تجلیات الهیة!" اهل آخرت را نيز به واسطهٌ انسان کامل باشد. و معانی مفصّلة 
ايشان را نيز از مرتبه و مفام جمعيّت او" متفرع !أ شود. 
بكو به خازن جنت که خاک اين مجلس 
به تحفه بر سوی فردوس و عود مجمر کن" 


۱- کال الدين. ص ۰۷. 

۲ . بصائر الارجات, ص ۴۸۸ ۱۳ الکای ج ۱ ص 2۱۷۹٩‏ ۱۲ کیال الدین» ص ۰.۲۰۳ ح ۱٩‏ دلائل 
الإمامة. ص ۰ ۲۳. 

۳-مر: افهى. 

۴ الف: -و. 

6 دا: پعضی. 

۶ مر: اطی. 

۷-مر: - آو. 

۸ -مر: متفر غ. 

۱ دیوان حافظ ل ص ۲۱۳, غزل: «ز در درا و شبستان ما منوّر کن». 


۱۳۵ 


۱۶ مجموعه رسائل (7) 


[۴۰] کلمة 
فيها إشارة إلى أنّ دار الرجود واحدة أبديّة والدنيا 
والآخرة إضافيتان 

تال أهل المعرفة: إِنّ دار الوجود واحدة7". وانقصامها إلى الدنيا والآخرة بالنسبة إليك؛ 
لأنْبما صفتان للنشأة الإنسانية. فأدنى نشانها الوجوديّة العينيّة النشأة العنصيريّة. فهي 
الدنيا لدناءتها بالسبة إلى نشأتها النوريّة الالحيّة أو لدنوّها من فهم الإنسان الحيواني. وهذه 
النشأة الدنيويّة كثيفة. وصورتها! " مقيّدة سخيفة مادّية جامعة بين النور والظلمة, والنفس 
الناطقة المتعلّقة!'' بها من بعض قواها القوة العمليّة. وهي ذاتيّة ها وبها يعمل الله سبحانه 
لأجلها في کل نشأة وموطن صورة هيكليّة تغزل معانيها فیباء وتظهر قواها وخصائصها 
وحقائقها بها. 

وهذه النشأة الجامعة بين النور والظلمة لا يقتضي الدوام؛ بل لايد ها من الانخرام 
والانصرام۱ ۸ لكونها حاصلة من عناصمر عطثلفة متباينة متضادة يقتضي تا نها(" الانفکاك, 
وکون قوى مزاجها العنصري غير وافية بجميع ما في النفس من الحقائق والدقائق؛ فان في النفس 
ما لا يظهر بهذ" النشأة المنصريّة. مثل ما يظهر بنشأتها الروحانيّة النوريّة. 

فإذا حصل ها بعون الله سبحانه في مدّة عمرها الق تعمر أرض جسدها من الأخلاق 
الفاضلة والملكات الكاملة والعلوم احقّة والأعبال الصالحة كال فملى اء وصار بها جميع ما 
كان بالقوّة بالفعل أنشأ الله سبحانه7" لها بالقوة العمليّة, إذا حرجت من الدنيا صورة أخرويّة 


١-الأسفار‏ الأربعة. ج ۵ ص ۱۹۴. 
۲ الف: صورها. 

۳-الف: التملق, 

۴ دا: الاتضعرام. 

0 دا: ما نقها: 

2 مر: هده. 

۲-الف: تعال. 


۱۶ 


الکلمات المخزونة ۱۳۷ 


روحانية ملائة لا در واطلکات والعلوم والاعمال, فتظهر بحقائقها وخصانصبا 
وآثارها فى تلك الصورة ظهوراً بق بقتضي الدوام إلى الأبد؛ لان مادتها روحانيّة وحدانتة 
نوريّة؛ ولرسوخ حقائقها وأصولها الر وحن في جوهر الروح ودوام التجل الإ هي فمها. 
فإذا انتقل الأمر إلى الآخرة وظهرت النفوس والأرواح الإنانيّة في صورها!" 
الروحانيّة البرزخيّة المثالية و(" الحشريّة, غلبت الروحيّة على الصور والنوريّة على 
الظلمة, واختزن الحق'" الأسرار والائوار والحقائق فى تلك الصور الأخرويّة. فكان 
الانسان بأحديّة جمعه خئماً على تلك الصور( الأخرويّة حافظاً ها إلى الأبد؛ وذلك لأنّ 
الممكنات كلها شؤون الحقّ وأسماؤه. وان وقع عليبا اسم الغير بواسطة التعين والاحتياج 
إلى من يوجدها في العين. وبعد الائصاف بالوجود الميني صارت واجمبة بالقير لا تنعدم 
أبدأً. ونا نتغیر وتتبدّل!0 بحسب العوالم وطريان الصور عليها. 
وف مدي يث الثبوي؛ «إنّكم خلقم للأبد وانغا تنتقلون من دار إلى دار»"*. 
رل حدیث آخر: «اتکم خلقم للبقاء لا للفناء »۲۱ 
رفي توحيد الصدوق عن الجواد :4 قال: «إذا أفنى الله العام أفنى الصور واحجاء"*, ولا 
ينقطع ولا يزال من لم يزل عاخاً»!"1. 
از جمادی مردم و نامى شدم وز نما مردم ز حميوان سر زدم 
مردم از حیوانی و ادم شدم بس چه ریسم کی ز مردن کم شدم 


١-مر:‏ صورنجا, 
او و 
7 الف:_الحق. 
۴ الف: الحاة. 
۵-دا: تتبدل و تنغ , 
۶-بمار الأتوار. بع ۶ص ۲۲۹. ح ۸۷ المشاعر. ص ١8‏ ١؛‏ مدينة العاجز, ج ۱ص ۲۳۷ 
۷ الاما تلطلوسي ل . وتری هذا إلكلام لي نهج البلافة مع اختلاف ثارة في فسم افطب. تحت الرقم 
۱۳ وتارة لي قسم المكم تحت انرق ,15١‏ وأكثر خطبه وكلماته و في الاستمداد للموت. 
۸ -اطجاه -ککساء -: تقطیم اللفظ بحروفها. !مجمم البحرين) 
٩‏ التوحيد للصدوق لَك ص .۱٩۳‏ 


۱۳۷ 


۱۳۸ مجموعد رسائل (۳) 


دیگر بمیرم از بشر تا بر آرم از ملایک بال وير 
از ملک هم بايدم جستن ز جو كل شيء هالك إلا رجهه 
بار دیگر از ملک قربان شوم آنچه در وهمت نايد ان شوم 


[۴۱) کلمة 
فيها اشارة إلى حقيفة النشأة الآخرة 

قال بعض أهل المعرفة: «إنّ الأجسام في ۳ الآخرة تکون منطوبة( فى بات 
و"الأرواح 0 ها ظروفاً ظاهرة بمکس ما هي في الدنیا. فالحكم هناك للروح!". وطذ 
بنحوّلون في أيّأ" صورة شاؤوا؛ لغلبة الروحانية'“ عليهم. غيبة الججسميّة” فیهاء كما هم 
اليوم عندنا الملائكة وعالم الأرواح يظهرون في ی" صورة شاؤوا*. 

وقال: الدشأة الآخرة في الحقيقة هي باطن هذه النشاة الدنيويّة الظاهر ة٠‏ فيبطن هناك 
ما ظهر الآن. ويظهر ما بطن, على وجه جامع بين أحكام ما بطن الآن وما" ظهر وما نتج 
من هذا البطون والظهور والجمع والتركيب. عند الصراط يفارق السعداء ما يبق فیهم من 
خواص هذا المزاج مما هو عنصيري غير طبيمي, ويبق معهم أرواح قوى هذه النشأة 
وجواهرها الأصليّة المقركبة بالتركيب الأبدي الطبيعي "١"‏ الغير المنصري وصورة الجمع 


١‏ ف انصدر: مبطونة. 
۱ + أن 
۳- ق الصدر: + لا للجسم. 
؟-فى الصدر: ایة, 
2 ق الصدر: ارو 
۶-ق الصدر: وغيبيّة المسم. 
۷- فى المصدر: أبة. 
۸-الفتوحات المكيّة. ج ۲, باب معرفة مغزل سبب وجود عام الشادة. ص ۶۶۹ 
٩-مر: ‏ ااظاهرة. 

۱ الف. دا: ے ما 
۱ -دا: - العلبيمي. 


A 


الکلمات المخزونة ۱۳۹ 


والتألیف العيني الأزلي. 

رأهل الشقاء پنفصل عنهم ما قد كان فیهم من أرواح القوى الإنسانيّة والصفات 
الروحانيّة. ویتوفر في نشأتهم صور الأحوال المزاجيّة الانحرافيّة و" الصفات الرذيلة 
والکیفیّات الرديّة”" الحاصلة في تصوّراتهم وأذهانهم والتى ترتّبت علا أفعاهم في الدار 
الدنيا وأقوالهم. وینضم إلى صورهم ما" تملّل من أجزائهم البدثية في هذه النشأة؛ فان كل 
ما تحلل من أبدائهم يعاد الیهم ویجمع لديهم بصورة ما فارقهم عقلاً وعلماً وعملاً وال 
وما يقتضيه ذلك الجمع والتركيب الذي يغلب عليه حكم الصورة على الروحانيّة. 

وأهل الجن بالعكس؛ فان أكثر قواهم المزاجيّة والصفات الطبيعيّة وما تحلّل من أبدانهم 
بتقلب بوجه غريب شبيه بالاستحالة صوراً روحائيّة. مع بفاء حقيقة الجسم في باطن 
صورة السعداه. فالباطن هنا مطلق والظاهر مقيّد. والأمر هناك بالعكس؛ حكم الإطلاق في 
ظاهر النشأة الجنانيّة, وحكم التقيبد في باطنها. وغالب الحكم والأثر فيا ظهر هناك لما بطن 
هنا وبالعكس. 

قال ": «ومن هنا زل أصحاب الكشف الذين أنكروا حشر الأجسام؛ فانم أبصروا ف 
كشفهم الأمر الواقع فى الدار الآخرة. ورأوا أرواحاً تتحول في الصور کا بريدون. وغاب'3 
عنهم ما تحوي عليه تلك الأرواح من الجسميّة, كما غاب عنهم في هذه الدار في البشر 
الروحانيّة المنطوية'* في الأجسام. فكانت الأجسام ا ها. وق الآخرة بالعكس 
الأرواح قبور الأجسام. فلهذا أنكروا ذلك»!", 
جانها بسته اندر آب و كل جون رهند از آب و كلها شاد دل 

و 

۲_ااف: الکنفتات الردية. 

۳-مر: واما. 

؟-مر. الف: قال, 

3 ل اتصدر: فیب. 


*-فى الصدر؛ المبطونة, 
۷ الفتوحات المكيّة. ج ؟, ص .۶۶٩‏ 


۱۳۹ 


0 مجمو عه رسائل‎ ١+ 


در هوای علق حقّ رقصان شوند همچو قرص بدر بىنقصان شوند 
i)‏ 


جسمشان رقصان و جانا خرد ميرس وان كه جان گردد''' از انها خود مپرس 
ختام 

بر طالب خبير بوشيده نماند که به مجزّد حفظ مقالات ارباب نوحيد و تخل معانى 
آن" ”أ موحد نتوان شد. نه هر که از مشاهدات اهل ترحید تعبي ركند. مشاهد باشد و نه هر 
که از معارف ارباب نو حید دم زند عارف گر دد؛ بلکه ادنی مراتب توحید, بعد از توحید 
عوام كه نافی شرك جلی اسث: توحيد علمى است که به آن بعضی از شرک خفی برخیزد 
و فوق آن توحيد حالی است که به آن' "به کلی بقاياى شرك خفی مرتفع گردد. 

و توحید علمی: آن است که بنده در بدایت طریق به علم البفین بداند که موجود 
حفیقی و موثر مطلق نیست الا خداوند عالم ۔ جل جلاله - و جمد ذوات و صفات و افعال 
را در ذات و صفات و افعال او محر و ناجبز داندا", هر ذاتی را فروغی" از ذات مطلق 
شناسه و هر صفتی را پرتوی از نور صفت مطلق دائد؛ چنان که هر کجا علمی و قدرنی 
و ارادتی و سمعی و بصری يابد؛ آن را از آثار علم و قدرت و اراده و سمع و بصر الهی 
داند: و على هذا در جمیم صفات و افعال. 

وتوحيد حالی: آن است که حال توحید؛ وصف لازم ذات موحد گردد و جملة 


ظلمات ر سوم(" و جود او الا اندكك: بقبّه در غلبة اشراق نور توحید منلاشی و مضمحل 


۱ -في المصدر: وانکه كرد جان, 

۳-مننوی معنوی: ص ٹک دفتر اول, منوى: «مزده بردن خرگرش سوی أطجيران ...». 
مر 9 

"-مرةدبه آن. 

۵ -مر: دالى. 

۶ - مر: فروعی. 

۷ -الف: د رسوم. 


۱۳۰ 


الكلمات المحرونة ۴۹ 


گردد ونور علم توحید در نور حال او مستتر و مندرج ج كردد: برأ و مثال اندراج نور 
کراکب در نور آفتاب. 

و در این مقام: وجود موحد در مشاهد؛ جمال واحد: چنان مستفرق عين جمم گردد 
که جز ذات و صفات واحد! " در نظر شهود او نباید: نا غایتی که این" توحيد را صفت 
واحد بیند: نه صفت خود. و اين دیدن را هم صفت او ببند و هستی او قطره‌وار در 
تصرف نلاطم امواج بحر توحيد افند و غرق جمع شرد. 

اا ا ESS‏ 
توحيد حالى مزجى با توحيد علمى می‌باشد: «وَمِرَاجْهُ من تشییم « عَبنا شرب 
امن رسف رات این ا اتيك و تا وهو في ۳9 رسوم در 
توحيد حالی آن است كه: صدور ترتيب افعال و تهذيب اقوال از موحد ممكن بود 
و بدين جهت در حال حیات: حق ۶ نوحيد؛ چنان که بايد كزارده نشود. 

بلی: خواص موحدان را در حال حبات از حفيفت توحيد صرف؛ جنان که به ۲ یکبارگی 
"ثار و رسوم وجود در او متلاشی شود كاه كاه لمحداى بر مثال برقی خاطف لامع گردد 
و فى الحال منطفی شود. و بفایای رسوع. دیگر باره معاودت کند+ چنان که از آن ( خبر 
دادواك, 


و فوق توحيد حالی: نوحيد الهى است. و آن!": آن است که حل سبحانه و تعالی؛ در 


۱ مر : و. 

۲ دا: ‏ چنان مستغرق عين جمم گردد كه جر ذات و صفات واحد. 
یھن امن 

۴-دا. مر : -است 

۵ الطلففی: ۲۷ ۲۸ 

۶الف: -حی, 

۷ - اف -بت. 

۸ مر: او. 

٩‏ -هر: او. 


۱۳۱ 


۱۳۲ مجموعه رسائل (۳) 


ازل آزال به نفس خوده نه به توحید دبگری» هميشه به وصف وحدانیت و نعت فردانیت: 
موصوف و منعوت بود: «کان الله وم يكن معد شي.». 

و اکنون همچنان بر نعت ازلی؛ واحد و فرد است: روالان كماكان: و تا ابد آباد هم بر 
اين E‏ نیء هك لا هه( نگفت: ,یهلک:: تا معلو م شود که رحود 
همة اشياء در وجود او امروز هالک است: جنا ن که " بر ارباب بصائر و اصحاب مشاهدات 
كه !"از مضيق زمان و مکان خلاص بافه‌اند هر یداست: ام رون بیدا وراه قريبأ»' "1 

و اين توحید حقیقی است که" از او صمت نقصان بری است و توحبد ملابكه و آدمی: 
بی نقصان نیست. و هذا قال من قال: 


ما وحّد الواحد من واحد از کل من وحده جاحد 
توحید من ينطق عن نعته عارية ابطلها الواحد 
توحیده ایّاه توحیده ولعت من بنعته لأحر! 
© »+ 4 
این همه گفتگوی توحید است راه وحدت به ترک و!" تجرید است 
سخن وحدت است همچو سراب از سراب ای پسر که شد سيراب 
راه توحید در قدم زدن است ‏ تعر دریا جه جای دم زدن أست 


۸ :صعقلا-١‎ 

۲ -الف: سنانچه. 

۳الف: ه که. 

۴ العارج: ۷۰۶ 

۵-الف: ‏ که. 

۶ طقات الصوفة اخواجه عبداك انصاری). ص ۱۸۱. 
۷ الف دا: ستاو 


۱۳۲ 


